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 ون  یسریکم 23/6/90مرور   219896/87ن فصلنامه برر اسران نامرۀ شرماره یا
افر  یمجروز دری سازمان مرکز« ی  لامنشگاه آزاد اسد مجلات داییو تأی بررس»

 کرده اس .
کل امور مطبوعرات  ۀادار»از  1160/92ن فصلنامه دارای مجوز به شمارۀ ثب  یا

 اس . میوزارت فرهنگ و ارشاد اسلا« های داخلی  و خبرگزاری
 
 

بررسری کمیسیون » 18/12/1393/ مور  18/3/ 239416نامۀ شمارۀ  به استناداین فصلنامه 
و  15/11/93اسان جلسۀ مرور   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )بر« کشورمینشریات عل

تحقیقرات و وزارت علروم، نامرۀ نشرریات علمری و بر اسران آیرین( 12/12/93کارگروه مور  
  شود.می منتشر« نشریۀ علمی»با عنوان  9/2/1398مور  فناوری 

 

( به نشانی ISC) استنادی علوم جهان اسلامهای این فصلنامه در پایگاه
www.isc.gov.ir به نشانی  مجلات تخصصی نور، مرکزwww.noormags.ir   و در

 شود. نمایه می  www.magiran.comبه نشانی  بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.isc.gov.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.magiran.com/
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 فصلنامهی خط مش

آن جامعه، بر ی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
ی هاز سرچشمهای کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از است. یده نیکس پوشچیه

ن بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها یاست. اساختهیرا برمی فرهنگ و هنر هر کشور و ملتی اصل
خ، یشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریاز می انهیگنج

ن، ییاز آی غنی بععلاوه، چونان منکشد، که بهیش برمیار را با خویال و خاطرۀ مردم آن دیاسطوره، خ
 شود. یبلاغت و لغات دانسته م هنر،

گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا
ن مردمان، یاند. اخ پرافتخار آن نقش داشتهیک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی هاباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبهیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی ک دارایهر

مردم ی هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
ها، ن زبانیه دارد. ایر و شبیاز جهان پهناور ما نظی ااست که در کمتر نقطهی ن به حدیزمرانیا

هم از جهت حفظ ی، رانیخ ادب و هنر ایی مهم از تاریهاها، هم از جهت حفظ بخشو لهجهها شیگو
ی، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنجی و نگاهدار

مختلف ادبی هاق و مطالعۀ گروهیتحقی برای ن عرصه، بستریباشند و ایمی یغای تیاهمی دارا
 د.یآیبه شمار می شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناسجامعهی، هپژو

 ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 
 نهند. یپردازند و بدان ارج میبه کاوش می گونِ ادب محلگونهی هااست که در جنبهی محققان

 وقفه و بهد، بتواند بیشومنتشر می ترویجی –میعلبا اعتبار فصلنامه که  دورۀ جدیدامید است 
های محلی این کشور پهناور قرار مندان ادبیات و زبانشکلی منظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

 بگیرد. 



 

 

 
 آیین پژوهشی مقالات

 
 ارسالی باید: مقالۀ

ها و پژوهشجه کاوشید نتیت باالامق)یا نویسندگان( باشد.  ار پژوهشی نویسندهکحقیقی و حاصل ت -
 شوند.ی منتهی اج تازهیسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتاینومیعلی ها

نویسنده باشد.  زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -
ی گریۀ دیمقاله را به نشری، ۀ داورجین مجله لازم است تعهد دهد که تا حصول نتیپس از ارسال مقاله به دفتر ا

 ارسال نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالهب بخشیترت 
 ده به فارسی یچک .1
 باشد. جۀ مقاله را در بر داشتهی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  8تا  4اند از توها  میدواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250کلمه کمتر و از  150ده نباید از یچک -
 باشد. 
 شود. ده آوردهیفراز چک عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چکمینام و مرتبۀ عل -
 مقدمه  .2

نه، روش، یشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 ضرورت، و جز این.

 پردازش موضوع مقاله  .3
 رییگجهینت  .4
 نامه )فهرس  منابع و مآخذ(کتاب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

الخط فارسی نوشته شوند و  سپس به  ق و با رسمیات محلی به صورت دقی. لازم است که عبارات و اب3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریعلائم کوچک با میصورت عل

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کین هر دو کلمۀ مستقل یت شوند. بیها رعافاصلهها و نیم. فاصله4
بتعبیرهای   شود. داده فاصلهنیم مرک 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 های گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارت متصل باشند.شود. علامت

 ن باشد.ین و پسیشیبه صورت جدا از کلمۀ پ .  حرف واو عطف در متن فارسی6
ی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی هادر صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 ها، درون پرانتز نوشته شوند.آن
 
 هامحیط نگارش و قلم 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20، حداکثر در WORD XP 2007د تحت برنامۀ  یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم IRBadrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد: . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقاله         -

 شود.نوشتهتیره  14در متن با قلم عناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13لم در متن با قفرعی عناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.نوشته 10لمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم ک        -
 

 هابندیفاصله 
 .شود حه نوشتهصف. عنوان مقاله بدون فاصله از سر1
 .. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود2
اضافه زده  اینتر. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک 3
 شود(.
شود، اما سایر بندها با نیم سانت رفتگی نوشته میطراز متن و بدون تو. اولین بند بعد از هر عنوان هم4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوندطراز متن نوشته میهمها، عناوین اصلی و فرعی کلمۀ چکیده، کلیدواژه.5



 

 

 .شود. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامهکتاب 
متنی به این صورت است: شوند. نحوۀ ارجاع دروننوشته میایرانیک ر تمام ارجاعات داخل متن،  غی  .1

سنده، ینوی باشد، به این صورت: )نام خانوادگی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
توان به این (. دربارۀ برخی کتب کلاسیک مانند شاهنامۀ فردوسی که دارای دفاتر مختلفند، میفحهسال، ج: ص

 شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، شماره دفتر: شماره بیت(.
 باشد. APAشیوۀ . بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به 2
)سال انتشار داخل  .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ها بدین شکل باشد: نامنویسی کتابمنبع   .3  
 ناشر. :ان انتشارکم .نوبت چاپ .با مصحح کتانام مترجم ی .ایتالیک تابکعنوان  .پرانتز(
)سال انتشار داخل  .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نویسی مجلات بدین شکل باشد: ناممنبع    .4
 ص(.-صشماره صفحات )دوره )شماره(،  ،ایتالیک نام مجله .«عنوان داخل گیومه» .پرانتز(
اریخ و زمان )ت .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نام  نویسی مقالات اینترنتی بدین شکل باشد:. منبع5  

 ، نام و نشانی اینترنتی.«عنوان موضوع داخل گیومه» .درج مقاله در وبگاه(
 

 ( ارسال کنید.(www.adabemahali.iauyasooj.ac.irمقاله را به نشانی سامانۀ مجله  



 

 
 ملاحظات 
 یراستاریز در ویمجله و ن مین و مشاوران علات داوراین فصلنامه در رد و پذیرش مقالات، بر اساس نظریا -

 ها آزاد است.آن

 سندگان است.یبر عهدۀ نوی، و حقوق میت مقالات، از نظر علیولئمس -

ها و رعایت مبنی بر صحت داده ضمان  چاپنویسنده مسئول مقاله، موظف به تکمیل و امضای فرم  -
 اخلاق علمی است.

 ت داده نخواهند شد.سندگان برگشیشده، به نوافتیمقالات در -
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 34ارۀ پیوسته شم -1400 زمستان -چهارمشمارۀ  -یازدهمسال 

 یو متون کهن فارس یچند واژه در زبان بلوچ ییمعنا یبررس
 (14 -1)ص   

 1عبدالغفور جهاندیده
.1001.1.2345217.1400.11.4.6.520 :  

یخ دریاف :              پژوهشینوع مقاله:  یخ پذیرش:                       8/10/99 تار  4/4/1400تار

 چکیده
های تواند بسیاری از گرهها، میهای آنههای ایرانی و دقت در گنجینۀ واژتحقیق در ساختار گویش

هایی را که در متون کهن کاربرد دارند، بگشاید. این مقاله ویژه واژههای زبان فارسی، بهمعنایی واژه
ای از گونههای ایرانی، و بیان اشارهها و گویشضمن پرداختن به موقعیت زبان بلوچی در میان زبان

اند بلوچی که در متون کهن فارسی به کار رفته -بیقی دوازده واژۀ فارسیساختار این زبان، به بررسی تط
بیشتر این کلمات در زبان فارسی امروز کاربرد  .هاستاین بررسی دربارۀ معنی واژه .پرداخته است

یژه آثار ها دارای شواهد بسیار کمی در متون گذشتۀ فارسی، بوفعال ندارند و در ضمن، بعضی از آن
اند عبارتند هایی که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته. واژهاست بک خراسانیمربوط به س

ها در ش، وای، چاک، طامات. این واژهاز: بژر، قلندر، حرج، تتق، زده، لباسات، صعلوک، خصم، قلا  
است و  ها برجای ماندهاما به دلیل شواهد کمی که از آن اندبرجستۀ فارسی کهن کاربرد داشتهآثار 

ها های عربی، محققان دربارۀ اصالت و معنی بیشتر آنها با برخی از واژهشباهت ظاهری بعضی از آن
که نسبتاً ساختار کهن خود را حفظ کرده و  نیهای ایراعنوان یکی زبانتردید دارند. زبان بلوچی به

های بیگانه قرار گرفته است، های ایرانی است و کمتر مورد هجوم واژهای کهن از واژهدارای گنجینه
 تواند در این زمینه راهنمای مناسبی باشد.می

، تطبیـق هـابررسـی معنـایی واژه، های متون کهن فارسـیواژه ،های بلوچیواژه: کلیدی کلمات
 ها.معنایی واژه

                                                 
 .چابهار ییایو علوم در یانوردیدانشگاه در یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد .1

                    ajehandideh@yahoo.com : Email 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1400.11.4.6.5
mailto:ajehandideh@yahoo.com
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 . مقدمه1
در سرزمینی که  های ایرانی کنونی است که در شرق ایران وهای گروه زبانزبان بلوچی یکی از از زبان

دهد، تکلم ایی به هم پیوند میپاکستان و افغانستان را از نظر جغرافی ،ایران ؛ یعنیسه کشور همسایه
ها نیز دارای چند لهجه گویشاین و برخی از  ن زبان خود دارای چندین گویش استشود. ایمی

تعداد و کاروانی هستند که رانی، سرحدی، سراوانی ک  های مهم در بلوچستان ایران، م  گویش .هستند
وجی، لاشاری و... بیشتر ها نسبت به گویشگویشورانِ آن  .استهای دیگر مانند فن 

رانی، گویش شمالی ترین آنمهم .در بلوچستان پاکستان نیز چندین گویش وجود دارد    ک  ها علاوه بر م 
-دمی که با این گویش تکلم مییا شرقی است، که در شمال یا شرق بلوچستان پاکستان رواج دارد. مر

ری»های کنند بیشتر از قبیله های ها هستند. اختلاف بین گویشطوایف وابسته به آن« بُگتی»و « م 
رسد که فهمیدن سخنان یک گویش برای گویشوران گویش دیگر که با آن بلوچی گاهی به جایی می

هایی که در گویش شمالی تلفظ از واجعنوان مثال، برخی گردد؛ بهآشنایی نداشته باشند، دشوار می
ث »هایی مانند شوند، در گویش جنوبی یا مکرانی وجود ندارند؛ مثلًا در گویش شمالی حتی واجمی
th  ».هنوز کاربرد دارد 
قدر مقاوم بوده های ایرانی نو، در مراحل مختلف حیات خود آنزبان بلوچی، به عنوان یکی از زبان   

های زندۀ ایرانی، کمتر دستخوش تغییر و تحول شده است؛ اگرچه اری از زباناست که نسبت به بسی
تغییر و تحول، جزو ذاتی زبان است و هیچ زبانی را در برابر آن گریزی نیست، اما به دلایل گوناگونِ 

ها توانسته است بخشی از ساختار و بسیاری از ای و نوع زندگی مردم بلوچ، زبان آنمحیطی و منطقه
 های کهن خود را حفظ کند.واژه

تواند از نظر ساخت واژگان، زبان بلوچی، زبانی ترکیبی است و در زمینۀ اشتقاق واژگان جدید می»    
یک زبان زایا و فعال باشد و همچنین این زبان در بعضی موارد، مقدار بیشتری از خصوصیات آوایی، 

های ایرانی نو، مانند فارسی نو، حفظ دیگر زبان های ایرانی قدیم را نسبت بهواژگانی و دستوری زبان
  (.24: 1379)محمودزهی،«کرده است
خراسان  یدر یاز اسلام و فارس یشپ ی ایرانیهابه زبان یشترو واژگان، ب ییاز نظر آوا یزبان بلوچ

 بزرگ همانند است. 

 . بیان مسئله 1-1

ی بسیار زیادی هستند که امروزه کاربرد ندارند هامتون کهن زبان فارسی، اعم از نظم یا نثر، دارای واژه
ها، بردن به ساختار و ریشۀ برخی از این واژهپیهای فهم متون و یکی از راه .روندندرت به کار مییا به

 های ایرانی است. ها و گویشپژوهش در زبان
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گردد، اگرچه عمدۀ این یها به چند سده پیش برمها ادبیات پرباری دارند، قدمت متون نظم آنبلوچ     
ها را پژوهشگران معاصر گردآوری کرده و به چاپ اند، اما بخش قابل توجهی از آنمتون شفاهی بوده

پژوهشگری با نام فقیرشاد نام برد که اشعار زیادی را گردآوری و  توان از ها میاز جملۀ آن .اندرسانده
بارۀ توان به نتایجی درهای دقیق این متون مییبا بررس به چاپ رساند.« میراث»در کتابی با نام 

  ویژه با زبان فارسی پی برد.ههای دیگر بارتباط آن با زبانو ساختار و تحول زمانی این زبان 
پردازیم که در زبان و ادبیات های کهن فارسی میما در این مقاله به بررسیِ معنایی برخی از واژه    

 ها  برای محققان زبان فارسی، کاملًا روشن نیست.وم این واژهبلوچی نیز کاربرد دارند، مفه
-ها توجه شده است و ریشهشود که در این مقاله بیشتر به بررسی معنی و ساختار واژهیادآوری می    

 نیست.  این پژوهششناسی موضوع اصلی 

 پیشینۀ پژوهش.1-2
هشی درخور و جداگانه، صورت نگرفته یا بارۀ زبان بلوچی و ارتباط آن با زبان فارسی، تاکنون پژودر

فارسی در دو جلد، به تألیف عبدالغفور -فرهنگ دوزبانۀ بلوچی 1397در سال  .منتشر نشده است
و اصطلاح بلوچی و  شامل بیش از شصت هزار واژهجهاندیده، به همت انتشارات معین منتشر شد که 

 ها به فارسی است.معنی آن

 روش پژوهش.1-3
-های چندین سالۀ نگارنده است. واژهشده در این مقاله، حاصل بخشی از پژوهشررسیهای بواژه 

 اند و در توضیحات از منابع مکتوب استفاده شده است.آوری شدههای بلوچی به صورت میدانی جمع

 ضروت انجام پژوهش.1-4 
سانی است، ویژه متونی که مربوط به منطقۀ خراسان بزرگ و سبک خراهدر متون کهن فارسی، ب

ها شک توان یافت که مصححان و پژوهشگران، در معنی، ریشه و اصالت آنها را میبسیاری از واژه
نبودن شواهد فارسی، صححان و محققان، با توجه به کافیاند. در این باره، برخی از از این مداشته

-ن بلوچی به عنوان یکی از زباناند. بنابراین، زباهای ایرانی ذکر کردهها و گویششواهدی را از زبان

 فارسی یاریگر باشد.  هایاز ابهامات در معنی و ساختار واژهتواند در حل بسیاری های ایرانی، می
های پارسی در های دور، تحت تأثیر زبان فارسی بوده است. میزان واژهزبان بلوچی، از گذشته   

دهد. این ارتباط واژگانی فقط به پارسی ن میبلوچی گذشته و معاصر، ژرفای این تأثیرپذیری را نشا
که بسیاری از  یان بلوچی و پارسی دری وجود داردمعاصر محدود نیست. بلکه صدها واژۀ مشترک م

ولی در زبان و ادبِ  اندهای بیگانه گرفتهها را واژهو جای آن ها،  در پارسی کنونی فراموش گشتهآن
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-های فراموشای بزرگ از واژهاین زبان و ادب بلوچی، گنجینهبلوچی، همچنان کاربرد دارند. بنابر

های اندکی در فارسی باشند و به ها، شاید دارای نمونهگشتۀ فارسی نیز هست. بسیاری از این واژه
-های بلوچی میای که باید، روشن نباشند. در این مورد، واژههمین دلیل از نظر معنی و مفهوم به گونه

  جا و مهمی باشند.توانند راهنمای ب

 بحث و بررسی. 2
پردازیم که در متون کهن فارسی و بلوچی از لحاظ معنی و ساختار می ۀدر این مقاله به بررسی ده واژ

 اند و امروزه همچنان در زبان و ادبیات بلوچی کاربرد دارند.فارسی به کار رفته

این سه  .آمده است ŗو đو  ţ هاینشانه ،ندذکر شده اکه در این مقاله هایی واژهدر تلفظ لاتین      
گاهی از تلفظ این واژه .شوند و در فارسی موجود نیستنددر زبان بلوچی تلفظ می ،همخوان ها برای آ

که تلفظ آن با واج  «ţ»واک ت واج برگشته، لثوی و بی -1: ها توجه شودبهتر است به حروف لاتین آن
-3کند. فرق می« dد »که تلفظ آن با واج  «đ»ی واکدار د واج برگشته، لثو-2کند. فرق می« tت »

 کند. فرق می« r ر »که تلفظ آن با واج «  ŗ»واک واج برگشته، کامی بی

  ژرب  . 2-1
ای از بخشی از قرآن کریم، تفسیر گوید: در کتاب گزارهمی« بژر»محمدجعفر یاحقی در توضیح واژۀ 

در ترجمۀ کلماتی مانند شقاق، « بژر جستن»بدیع آن، لغت  های کهن وشنشقی و در میان انبوه واژه
عدوان، فتنه، خصومت، بغی؛ و بژرجوی در ترجمۀ خصام نظرم را به خود جلب کرد. با تتبع مختصری 

 .(1359 ،یاحقی)نک: که دربارۀ متون قرآنی داشتم، ریشه و معنای کلمه برایم روشن نشد
کند که ست و در ضمن ذکر این معانی، به این نکته اشاره مییاحقی متون دیگری را نیز دیده ا      

معنی کرده و گفته که از « چماق و گرز»را از قول منارسکی « بجر»کلمۀ  ،الاخبارمصحح کتاب زین
نسبت « vajraوجرا »ای به را با دیدی اسطوره« بژر»یاحقی واژۀ  ،به هر حال سلاح هندوان است.

ا است که صاعقه و آذرخش در آن جای دارد و... .  وی در ادامه، دهد که سلاح مخصوص ایندرمی
داند که به معنای گرز پهلوی و گرز فارسی می (varz) ورز اوستایی  و ((varzaورزا را معادل « وجر»

 ،اند و در زبان فارسی دریتراشیدهتیز است که اصولًا از سنگ مینیست، بلکه سلاحی کوتاه و نوک
 .(همان)نک: دن باشد وجود ندارلفظی که برابر آ

وجود دارد که اگر یاحقی، منبعی از آن در « بژر»در زبان بلوچی چند واژه معادل یا همانند واژۀ    
یاد در مقالۀ خود ذکر می  کرد. اختیار داشت به احتمال ز

جّرریواژۀ     ان و در فرهنگ   bajjariب  به معنی « تاردو لغا-بلوچی»به معنی شمشیر بسیار تیز و بر 
نیز به معنی شمشیر به کار رفته است.  «حیدر و سمنبر»آمده است. در منظومۀ بلوچی  «شمشیرزنی»
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 پرسید که چه کسی را به عنوان همسرعباس از سمنبر عباس برد، شاهزمانی حیدر، سمنبر را نزد شاه
 عباسم یا حیدر را؟ سمنبر پاسخ داد:ی؟ من که شاهگزینبرمی

ی،ب / تئیگ   ن به دیدار  ن کُرباوسر»  ری  وگ بکش حیدر   ل   ن بج 
 sar-ōŋ korbāŋ pa didār a ta-īg a  balay bakš haydar a gōŋ bajjari ya  

 ب:1390)جهاندیده، «ببخش )حیدر شمشیرزن( سرم قربان دیدار تو باد، اما ]مرا[ به حیدر و شمشیرش
396). 

ار »علاوه بر واژۀ فوق، واژۀ     امروزه نام مردانۀ رایجی است و  نیز در بلوچی وجود دارد که «bejjārبِج 
ها و پهلوانان شمشیرزنی است که به مردکشین از شخصیت» های کهن بلوچی نیزدر حماسه

ار  mard-koš-ēŋ bejjārبجار  .(97: 2000)سیدهاشمی، «مشهور است naŋgar-ēŋ bejjār، ننگرین بج 
این نام رسد که و دلیر و صفت برای این نام است. به نظر میمردکُش و ننگر هر دو به معنی جنگجو 

 داشته باشد.« بژر»ای ریشه در واژۀ کهن و اسطوره ،مردانه
 

باسات. 2-2    ل 

 در این بیت از سنایی:
 خراباتی چه داند جز لباسات«          لباساتِ تو تاکی؟»مرا گویی 

مبدأ اشتقاق آن هنوز بر من روشن نیست، در  این کلمه که»گوید: شفیعی کدکنی در این باره می
استعمالات قدما تا قرن ششم رواج بسیار دارد، همیشه در همین شکل جمع به الف و تاء. بعضی آن را 

آخر آن « ـات»نماید که عربی باشد و حتی اینکه اند. ولی بسیار بعید میاز کلمۀ لباس عربی دانسته
قدما، معنی این کلمه چیزی است در حدود افراد قمارباز و  علامت جمع عربی باشد. در استعمالات

بس به. نشین ... رند و قلندری و خرابات معنی اختلاط و آمیزش تا حدی به مفهوم این با اینکه مادۀ ل 
   .(174: 1373کدکنی، )شفیعی«تری برای این کلمه بودشۀ مناسبکلمه نزدیک است، باید در جستجوی ری

و   (752: 1375)رامپوری، غات واژۀ لباسات /به کسر اول/ کنایه از تملق و چاپلوسی است الدر غیاث     
و هر دو  (6372: 1381)انوری، در فرهنگ بزرگ سخن، آن را به معنی حیله و نیرنگ و مکر آورده است 

 اند. اصل آن را  عربی دانسته ،فرهنگ
بان »اما در زبان بلوچی واژۀ        کسی  دلداری و اظهار همدردی با ،خواریمغمعنی  به«   labās ل 

بان»که اندوه یا رنجی دیده است برای کاستن اندوه او. است  گل  ن  ب، به مصدر مرک    labās kanagک 
ایی قهر کسی یا از ج که زیانی دیده یا ازکسی است به  آمیز و عاطفیبا زبانی محبتدلداری دادن معنی 

ریشه فارسی هم« لباسات»تواند با رسد که میر میواژۀ بلوچی، به نظ کرده است.
 .(110ج: 1390)جهاندیده،«باشد
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  قلندر .2-3
نظیر های کمشناسی واژۀ قلندر در آثار برخی از محققین مورد بحث قرار گرفته است. پژوهشریشه

، اما اگر تر و همراه با شواهد بیشتری استشفیعی کدکنی در این زمینه، نسبت به محققان دیگر مفصل
های بلوچی را به شواهد اضافه کنیم، در اثباتِ نظرهای شفیعی یابی این واژه برخی از واژهدر ریشه

 کدکنی کمک بیشتری خواهد کرد. 
جا که اطلاع دارم، تمام است. تا آن« قلندر»آید بحث بر سر کلمۀ نخستین بحثی که پیش می»     

-را شخص فرض کرده« قلندر»اند، همه و همه، بحث کرده پژوهشگرانی که در باب قلندر و قلندریه

که قلندر تا قرن هفتم اسم مکان بوده حال آن. را « رِند»یا « صوفی»یا « عارف»گونه که اند، همان
ست مثل مسجد یا اند و قلندر خود جایی بوده اگفتهمی« قلندری»است و افراد منسوب به آن را 

 .(38الف: 1386، کدکنی)شفیعی«میخانه یا مدرسه
و « رندان»و « خرابات»دهد که قلندر مکانی بوده است که در آن اهل تمام شواهد موجود نشان می»    
شده ی شنیده میااند و در آن محل موسیقیمع بودهج« رنود»و « اوباش»و « مقامران»و « شانقلا  »

 .(44:همان )«اندنامیدهمی« طریق قلندر»یا  «راه قلندر»یا « مقام قلندر»است که آن را 
از طریق قالندر و با توجه به » داند:شفیعی کدکنی با ذکر شعری از عطار، قالندر را همان قلندر می     

بوده است: کالندر. ما  کاجانشین  قاتوان حدس زد که اند میها آوردهصورت کلندر که در فرهنگ
زاید است، مثل لیوه )شیدا و دیوانه( و کالیوه )به  ها ظاهراً کلمات دیگری هم داریم که کا در آغاز آن

تواند همان معنی لنگر را داشته باشد و لنگر خود محل تجمع این گونه همان معنی( پس کا+لنگر می
دهم که میان احتمال می» .(45)همان: «به معنی قلندر که اسم محل است...افراد بوده است و دقیقاً 

اند و هم بخش باطی وجود داشته باشد زیرا هم معناً به هم بسیار نزدیککلمۀ لنگر با کلمۀ قلندر ارت
های موسیقی راه قلندر نام یکی از مقام» .(197: 1373)شفیعی کدکنی« لنگر / لندر عیناً یک چیز است

« شودایرانی است که از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست ولی اشاراتی به آن در شعر قدما دیده می
 .(196)همان: 

ندریکنند و تلفظ می« کلندر»قلندر را  ،در بلوچی      نوعی مقام در موسیقی بلوچی  kalaŋdar-i کل 
خوانند. و همچنین با نواختن موسیقی عرفانی می ۀآن را در حلق ،است که ریتم تندی دارد و صوفیان

)قیچک( و  srōzای سروز این مقام را با سازه .کنندبرخی بیماران روانی را درمان می ،این نوع مقام
لی   نوازند.می do-nal-iدون 

یابی این واژه ذکر کرده است، در این زبان با کمی برای ریشهکدکنی هایی که شفیعی بیشتر واژه     
 اختلاف معنی وجود دارد:
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ن - ل بلوچی: پروا به مسایل اجتماعی. م  لاابالی و بی -2ولگرد، لات.  -laŋđar  1:ردل  ندرء  »ث  ے  ل  گِند 
ور کن گ   رمء  د  اگر آدم لاابالی و لاتی را دیدی خود را در  laŋđar a geŋd-ay gwarm a dawr kanو 

 .«آب بینداز ]تا تو را نبیند[
جا برای افراد زیادی غذا پزند. این واژه را در قدیم برای بزرگی که در آن ۀآشپزخان laŋgar: لنگر -

 بردند.بزرگ به کار می آشپزخانه قلعۀ خان یا خانه سرداران
 جای جمع شدن مردم، پاتُق.  laŋgar-jāh: لنگرجاه -

رلن -  ، تهیدست بیچاره. فقیر  laŋgaŗ:گ 
کلندر =کلندره  ۀل کلمب یا مبد  قلندر را معر   ،ها نظیر رشیدی و آنندراجلفان فرهنگؤغالب م»    

  .(387: 1371)خرمشاهی،«ددانن)چوب گنده و ناتراشیده، مردم ناهموار و ناتراشیده( می
ر ،در بلوچی        مذکور  ۀبا واژ ن،یعلاوه بر ابه معنی چوب نتراشیده و گُنده است.  نیز   kūllaŗکولَّ

 دارد. ییشباهت آوا
ج. 2-4 ر   ح 

رجای کوکب عالی رج، وصلت حرام است و ح   چو حج، الصبرُ مفتاح الفرجای رکن طاعت هم/   د 
ج از اتباع است به همین صورت »ضیح این بیت از سنایی آورده است:شفیعی کدکنی در تو  حرام و حر 

ج رود و به معنی نفله و تباه، میدر خراسان )از جمله کدکن( به کار می گویند: فلان چیز حرام و حر 
شکل حرام و اند و از زبان عامه. ولی وردهنامۀ دهخدا به صورت حرام و حرس)و هرس( آدر لغت شد.

زنم اند. حدس میی آورده و در زبان امروز خراسانیان رواج دارد، متذکر نشدهحرج را که در شعر سنای
ج صورتی از کلمۀ هراج / حراج است که به معنی فروختن کالا به قیمتی ارزان، از روی  ر  که ح 

ج عربی به وجود آمده باشد، جای کرود. در اینضرورت هم اکنون به کار می ه حراج / هراج از حر 
روی حرام و حرج تلقی شده که نصیب ، وصلِ معشوق از آنیردید است، ظاهراً در این شعر سنایت

 .(189: 1386ی، )شفیعی کدکن«رقیبان است و عمداً نفله و تباهدیگران و 
رجان»واژۀ  ،در بلوچی         .روداست و در معنی نفله و تباه به کار میمعادل حرام و حرج « harjān ه 

ج  ازنسبت تشکیل شده و صفت نسبی است و به نظر می« ان»و « هرج»هرجان از  یک  آید که با حر 
 د: ریشه باشن

و سودی  تباه شدنجهت چیزی در شدن، بیهوده و مفت نقصاندچار   harjāŋ ba-y-ag: بیگ هرجان
اکبر وتی »شدن. کاری یا هدفی بیهوده قربانیبرای شدن،  رفتن و نابودبین  از آن نیافتن، برای چیزی از

اکبر قربانی   akbar wat-i na-kot-ag-ēŋ gonāh-ān-i harjāŋ bitن گناهانی هرجان بیتیگت  کُ ن  
  .«شد گناهان انجام ندادۀ خود
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گ هرجان آ » ، ضرر رساندن.کردن فداچیزی را بیهوده در برابر چیزی یا کاری    kan-ag :harjāŋ  کن 
او همۀ دارایی خود را  ā wat-i drost-ēŋ māl-ān a harjāŋ  kotوتی درستین مالانء  هرجان کُت 

 .«بیهوده از دست داد

  تُتُق. 2-5
 اش نقاب ز رخسار برکشیممستانه                  ستسر  خدا که در تتق غیب منزوی

د: تُتُق]=تقتق =طقطق =تتغ[ بر وزن افق، چادر و نویسبهاءالدین خرمشاهی در شرح این بیت می 
سراپردۀ بزرگ، سراپرده، آنچه پیش تخت عروس وقت جلوه باشد، پرده که در جلوگاه عروس بندند 

در همین منبع به نقل از فرهنگ نظام نوشته شده است که اصل این لغت به چه زبانی  .نامه()لغت
 .(1058: 1371خرمشاهی،نک: )کی نیسترد که عربی و فارسی و تراست، و تصریح دا

یابی این یدالله منصوری در ریشه .فارسی مرتبط باشد «تنیدن»آید که واژۀ تتق با مصدر به نظر می      
است.  -tanصورت ضعیف ریشۀ  ta-ta  .ta>ایرانی باستان  tadمادۀ ماضی: » نویسد: مصدر می

کشیدن مشتق است از  -tan. ایرانی باستان:ریشۀ  -tan-u> ایرانی باستان: ریشۀ  tanمادۀمضارع: 
 .واژۀ تنیدن( ذیل 1384)منصوری،<« کشیدن، کشیدن و سفت کردن  tenهندواروپایی: ریشۀ 

هم تنیدن چیزی مانند پرده و درِ چوبی از طناب و  به معنی بافتن یا در« ţaţagتتگ  »واژۀ بلوچی      
 های باریک باشد.از چوبدرِ چوبی که تار و پود آن  است. ریسمان

تواند به گونه تور مینای .نوعی ریسمان دراز که آن را درهم بافند و به شکل تور درآورند-ţaţ 1: ت   -  
یسمان -3های کوچک یا بزرگ باشد. کو مشب   هاسوراخ های درهم تنیده درست نوعی دروازه که از ر

شده از ریسمان که برای حمل ک و بافتهبزرگ مشب   سبد -4شود و معمولًا بر باغ یا آغُل تعبیه کنند.
 تنیدن از ریسمان یا طناب.  -6مضارع از مصدر تت. بن-5علف به کار رود. 

تُک -    دوزی روی پارچه.نوعی دوخت در سوزن ţaţok: ت 
گ -    بافتن و تنیدن ریسمان یا طناب. :ţāţ kanag ت  کن 

نگورء  ت  -   گه  های ها بر روی داربست و پایههم تنیدن ریسمان در hangūr a ţaţ kana: کن 
های درخت انگور را گذارند تا به خوبی رشد کند و ها شاخهگاهی مانند دیوار که بر آنچوبی یا تکیه

 ها بر زمین نیفتند.ها و میوهمحصول دهد و شاخه
ک -     دوزی بلوچی که بر پارچه انجام دهند.نوعی نقش در سوزن ţaţok: تت 

ت »های بلوچی با توجه به واژه ت  »و « ţāţت  رسد که این ، به نظر میه شدو توضیحاتی که داد« taţagت 
 ها با تتق فارسی از یک ریشه باشند.واژه
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ه. 2-6 د   ز 
 ستارۀ سحری بود و قطرۀ باران بودزده بود و دُر  و مرجان بود          سیم سپیدِ 

 اند. به معنی نقرۀ مسکوک آوردهو از مصدر زدن را « زده» ،اندوشتههایی که بر اشعار رودکی ندر شرح
ده»ز به جای زده، برخی از مصححان و شارحان نی  .(39: 1384ک: حاکمی، ن)اندآورده« ر 

گ »مصدر        ی فارسی است و  یکی از معانی این مصدر که برا «زدن»در بلوچی معادل « janagجن 
یورآلات استبدیلطلا و نقره کاربرد دارد، ت . طلا و نقره را کردن خشت یا قطعات طلا و نقره به ز

توان احتمال داد می بیت فوق نیزدر  .کنندگیری میزیبا و هنرمندانه قالب کردن،معمولًا پس از ذوب
در کنار هم قرار دارند. صفت مفعولی  هکه هنرمندان هها را به زیورآلاتی مانند کرددندانشاعر، که 

ت  » گ»فارسی است، کلمۀ « ۀزد»در بلوچی، معادل « jat-agگ ج  ن  نیز در بلوچی به معنی « jaŋg ج 
درست « زده»آورند. اگر در بیت رودکی در زیورآلات طلایی به عمل میکه نوع قالب یا طرحی است 

گ »رسد که با واژۀ باشد، به نظر می ت  گ»بلوچی یکی باشد که برگرفته از مصدر « jat-agج  ن   «ج 
 است.

  خصم.2-7
 تا خصم من از جانِ تو برنارد گرد  گفتا که به گرد کوی ما خیره مگرد     

خصم در اینجا به معنی دشمن نیست »گوید: میدر این بیت از سنایی شفیعی کدکنی در توضیح واژه     
به معنی  ها. در ادبیات کهن فارسی خصمبلکه خاطرخواه و عاشق است و در مورد کنیزکان، مالکِ آن

    .(278: 1373)شفیعی کدکنی«است... شده و شوهر استعمال مینامزد، عاشق 
زم» در زبان بلوچی واژۀ      به معنی سرپرست و خویشاوند نزدیک دختران و زنان است و « hazm  ه 

امروزه  گردد و  در شعر کهن بلوچی به کار رفته است وفقط به پدر و برادر و عمو و دایی آنان اطلاق می
 هم کاربرد دارد. 

زمبی     به  اً مجازو  ندارد،  ی که مواظب او باشدکه سرپرستاست ویژگی زن یا دختری  bē-hazm: ه 
المثل . دو ضربشوداطلاق می کنددختری که از نظر اخلاقی مشکل دارد و کسی او را منع نمیزن یا 

 بلوچی: 
نین     زمءِ ج  ینن، ه  سرپرست  ،نگهبان و محافظ زن  dār-ōk e janēn hazm e janēnداروکءِ ج 

 اوست. 
هین کلات اِنت هزم چون بیزالءِ بی    زنی که   zāl e bē-hazm čōŋ bē-wājah-ēŋ kalāt eŋtواج 

 ای است که صاحب ندارد.بدون هزم )عمو، دایی، برادر( باشد مانند قلعه
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  صُعلوک.2-8
آن نویسان، اصلاست و برخی از فرهنگناگون به کار رفته های گوصعلوک در زبان فارسی در معنی   

در فارسی به صورت سالوک و در »نویسد: دانند. شفیعی کدکنی در توصیف این واژه میرا عربی می
که . با اینعربی و بعضی متون فارسی صعلوک رواج دارد و احتمالًا از فارسی به عربی رفته است

شود. ... برخی از ها کلمۀ صعلوک دیده میدارد که در آن شواهدی در شعر دورۀ جاهلی وجود
اند و بعضی از مشاهیر علما از میان ایشان های ایرانی قرن چهارم و پنجم نسبت صعلوکی داشتهخاندان

چالاکی است که  ،نقطۀ مرکزی معنی در این کلمه» .(545الف: 1386شفیعی کدکنی،«)د...برخاسته ان
سانسکریت؛ به معنی حرکت و  calصعلوک شده از ریشۀ ی رفته و چالاک / ز فارسی به عربظاهراً ا
ر »و البته در بلوچی  (724ب: 1386)شفیعی کدکنی،«جنبش ل   به معنای چالاک و چابک است.« čallaŗچ 

 اند: دلیر؛ فقیر و درویش، دزد و راهزن.در فارسی چند معنی  برای این واژه آورده
 گوید:دلیر و شجاع .  سنایی می-1

 (476: 1374)سنایی،نشود مرد پردل و صعلوک                پیش مامان و بادریسه و دوک 
 گوید:فقیر و درویش . سعدی می -2

 ( 89 :1372سعدی،)برفتیم قاصد به دیدار مرد      من و چند سالوک صحرانورد      

زبانان آن را در است. امروزه بلوچ های رایج در بلوچیاز واژه  sālōŋkسالوْنک  یاsālōk  سالوْک»   
حال ازدواج کردن است یا این که تازه ازدواج کرده است، به  داماد؛ یعنی پسر یا مردی که درمعنی شاه

در یکی از اشعار  .(111ج: 1390)جهاندیده ، «باک استلوچی به معنی دلیر و بیبرند و در شعر کهن بکار می
 است: کهن بلوچی آمده

ک  اِنت            اِی  مرد» یه   ē mard čākar e šayhakk eŋtچاکرءِ ش 

هم نین سالوک اِنت           رِندءِ ز   rend e zahmjanēŋ sālōk eŋtج 

ک است    یه  : الف1390)جهاندیده، «دلیر و جوانمرد  قبیلۀ رِند استاو شمشیرزن  .این مرد، چاکر پور ش 
216). 

  قلّاش.2-9
گر و فرومایه است و در و در اصل به معنی مردمان حیله»ر زبان فارسی است، ای رایج دش واژهقلا  

ش است و  ،استعمالات قدما مفهومی نزدیک به رِند )در معنی لغوی آن( دارد. گویا اصل کلمه کلا 
ش درآمده استفارسی ا   .(172: 1373کدکنی:)شفیعی«ست و به صورت قلا 
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شواژۀ »     شْ یا   kalaš کل  در بلوچی به معنی پیسه، چیزی یا بُزی که دارای دو رنگ  kalašt  کل 
های پول هم سیاه و سفید است، یا رنگی بین سیاه و سفید داشته باشد، کاربرد دارد و در گذشته به سکه

« رودباز هم به کار میشد. چیزی یا کسی که دارای دورنگ باشد به مجاز در معنی حقهاطلاق می
شی معنایی متفاوت به خود گرفته و » .(113ج: 1390)جهاندیده، البته در تحولات معنایی کلمه با صورت کلا 

 )همان(« به معنی کسی است که با سماجت از دیگران مالی یا پولی بگیرد

 وای.2-10
 هر دو را در خاک و خون بینی مدام   وا، دو حرف آمد: الف واو، ای غلام     

ها : وایست، خواستوای»چنین است: الطیر عطار ز منطقا شرح بیت فوقتوضیح شفیعی کدکنی در 
 .(628ج: 1383کدکنی، )شفیعی«رودهنوز در کدکن به کار می« وایه»و آرزوها. به صورت 

گ » ،در بلوچی      « pāyestپایِست »به معنی خواست، آرزو و آرزومند است. و کلمۀ  «wāhagواه 
 است.« ، آرزوهخواست»به معنی و هم نام مردانه « خواست»فعل به معنی هم 

 چاک.2-11
 دانستهای که با آواز دهان همراه است، به معنای بوسه ، چاک راازی با توجه به بیت زیر از فردوسیکز  

 است. 
گه از شرم و باکسرش »  .(3/22: 1384)فردوسی،«تنگ بگرفت و یک بوسه چاک       بداد و نبود آ

گفته  قرائت و روایت در مقدمۀ کتاب فرهنگ شاهنامه توضیح داده و علی رواقی این واژه را با چند     
چاک است که در داستان سیاوش آمده انگیز شاهنامه، تعبیر بوسهیکی از کاربردهای بحث»است: 

است. نه تنها همۀ ویراستاران و پیراستاران شاهنامه، به گمان من، معنای درست و روشنی برای آن به 
ها ای توجیهاند با پارهپژوهان هم کوشیدهشناسان و شاهنامهتی شماری از شاهنامهکه ح انددست نداده

رسد از آن ستیز و آویز پیروز ها، معنای روشنی برای این تعبیر پیدا کنند که به نظر میو توضیح
 .: یکصد و بیست و هشت(1390)رواقی،«اندبرنیامده

اند و پوشه را به معنی آورده« چاکپوشه»چاک، ای بوسهگوید که برخی به جرواقی در ادامه می       
باید بگویم که کاربرد »گوید:اند. ایشان پس از نقل چند نظر دیگر میپوشش و جامه در نظر گرفته

در این تعبیر پسوند است « چاک»تنها یک بار در شاهنامه به کار رفته است و به نظر من « چاکبوسه»
 .)همان(«استچاک به معنی بوسه و بوسه

« چاک»رسد که این واژۀ بلوچی با به معنای بوسه است و به نظر می« čūkkچوک  »در بلوچی واژۀ     
 یکی باشد.
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 طامات. 2-12
طامات، کلمات رمزآمیز و عبارات غامضی که معنی آن بر کسی روشن نیست. تقریباً همان شطح »

شده بارت رمزی مبهم اطلاق میاست. شطح خاص صوفیه بوده است و طامات بر هر گونه ع
 .(173: 1373)شفیعی کدکنی، «است

ه»، بسیاری از اهل لغت»گوید:می« طامات»شفیعی کدکنی دربارۀ واژۀ       -را به معنی غلبه« طام 

ه، الداهیه تغلب ماسواها»اند: اند و گفتهکردن گرفته نویسان متأخرِ زبان بعضی از فرهنگ«. الطام 
ه»را جمع فارسی هم طامات  اند، اما بسیار بعید است که این کلمه عربی به همین معنی گرفته« طام 

د یعنی مشد   -باشد و از چنین معنایی حاصل شده باشد. زیرا حتی یک مورد آن به صورت مورد ادعا 
-رود. میبه معنی مبهم و تاریک به کار می« تم»هنوز  ،های غرب ایراندیده نشده است. در لهجه -

مگوین آمیز و انگیز، یعنی طوفان تاریکی و ابهامد: تم و تار، در مورد غروب گرفته و مبهم و مبهم و توف ت 
م به معنی مِه و تاریکی به کار می آمیز تأویلات و کاربردهای صوفیه سبب شده رود. شاید وجه ابهامت 

می است که از نظر اطلاق شده است. در آن صورت طامات سخنان مبه« طامتم/»ها است که بر آن
 (.290و 289الف:1386)شفیعی کدکنی،«پذیر و دارای وجوه گوناگون باشدانعطاف ،معنایی

ها برای روشن کردن معنی این واژه از گویش ایلامی کمک شفیعی کدکنی مانند بسیاری از واژه    
تری ت به نتیجۀ متقنگرفته است، چه بسا اگر واژۀ همانند این کلمه در زبان بلوچی را در اختیار داش

 رسید.می
، آنچه آن را گرد و غبار پوشانده و است به معنای تاریک و ظلمانی« tāmōrتامور »واژۀ  ،در بلوچی   

م »است. واژۀ « مبهم»کِدر باشد و معنی کنایی آن  نیز به همین معنی کاربرد دارد و از این دو « tamت 
گ » ؛دارند اند و کاربردصفت حتی مصدر جعلی درست کرده گ »، « tāmōr-agتامور  م  هر « tam-agت 

 دو به معنی تاریک شدن، کدر شدن است.

 گیری. نتیجه3
تواند به حل بسیاری از ابهامات های ایرانی، میها و گویشها و اصطلاحات زبانپژوهش در واژه

اهمیت  ،یت این زبانهای تقوکند و یکی از راههای زبان فارسی کمک معنایی، ساختاری و آوایی واژه
ها، ای بسیار باارزش از واژهگنجینه ،های ایرانیشناسی است. گویشدادن به تحقیقات گویش

ویژه آثار منظوم و منثور مربوط به هب ،اصطلاحات و تعبیرات ایرانی و فارسی هستند. متون کهن فارسی
 ربرد فعالی در زبان فارسی ندارنداهستند که امروزه ک های ایرانی اصیلواژهسبک خراسانی، سرشار از 

 .گردندها دچار تردید میو بسیاری از محققان و مصححان این متون، در اصالت و معنی درست آن
های بلوچی های گویشها و اصطلاحات، مراجعه به واژههای شناخت ریشۀ این گونه واژهیکی از راه

ویژه هشناسی فارسی، بند کمک شایانی به واژهتواهای مهم ایرانی است که میبلوچی از زبان .است
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های در سده میزان اثرگذاری زبان فارسی را توانکند. با تحقیق در زبان بلوچی، میهای متون کهن واژه
ها و های این زبان برای حل بسیاری از واژهگذشته بر این زبان معلوم کرد و به دنبال آن از واژه

ها را در این مقاله بررسی ای که آنه واژهددواز .کهن کمک گرفت اصطلاحات مبهم فارسی در متون
 ها پژوهش کرد و به نتیجۀ مناسبی رسید.توان دربارۀ آنای است که میای از صدها واژهایم، نمونهکرده
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 34شمارۀ پیوسته  -1400ن زمستا -چهارمشمارۀ  -یازدهمسال 

ی طیمحس یز یشناسزبان کردیبا رو یوارک شیگو یزبان ریتصاو یبررس
 (47 -15)ص 

 )نویسنده مسئول(2فردرها زارعی،  1زهرا حسینی
20.1001.1.2345217.1400.11.4.1.0 : 

یخ دریاف :              پژوهشینوع مقاله:  یخ پذیرش:                       19/12/99 تار  12/2/1400تار
 چکیده

ای است که اخیراً مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار رشتهمحیطی از علوم میانستسی زیشنازبان
ای است که در زبان اهالی نقاط مختلف به گونه ۀگرفته است. اهمیت محیط زیست در زندگی روزمر

اله های مختلف نمود پیدا کرده است. در این مقهای مردم با گویشالمثلروزمره و اصطلاحات و ضرب
-های گویش وارکی با رویکرد زبانالمثلپای محیط زیست در اصطلاحات و ضرب سعی شده است رد  

که با استفاده از مکالمه و مصاحبه با  بود. روش تحقیق بدین گونه شودمحیطی واکاوی شناسی زیست
 80تا  38مرد بین  4زن و  4اصطلاحات روزمره جمع آوری شد. گویشوران شامل  ،گویشور بومی هشت

شناسی ها انجام شد و سپس با توجه به رویکرد زبانها، آوانگاری دادهساله بودند. پس از جمع آوری داده
محیطی بیشتر شامل تشبیه، تمثیل ستمحیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تصاویر زبانی زیستزی

و گیاهان استفاده شده است؛  های حیواناتالمثل و کنایه است. در خلق این تصاویر از ویژگیو ضرب
های گیاهان بوده است. تصاویر مربوط های حیوانات بسیار بیشتر از ویژگیالبته درصد استفاده از ویژگی

هایی از قبیل ظاهر حیوان و رفتار حیوان قرار گرفته و شامل حیواناتی چون بندیبه حیوانات خود در دسته
سگ، بز، خرس، گراز، گرگ، مرغ، قوچ، گربه و شتر و  گوسفند )بره، میش(، الاغ، گاو، گوساله،

یبایی و شود. ویژگیحشرات می های جسمانی حیوانات شامل چاقی، لاغری، قدرت، ضعف، زشتی، ز
، عصبانیت، ی، کندرویشود شامل تندروهای رفتاری که بیشتر در این تصاویر دیده میغیره و ویژگی

 شود.ه میو غیر گریانزوا، سماجت، نادانی، موذی
های جسمانی و حیوانات، گیاهان، ویژگی، محیطی، تصاویر زبانیشناسی زیستزبان: کلیدی کلمات 

 های ظاهری.ویژگی

                                                 
                   zh9023@gmail.com :Email.استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم                                            .1
     Email: raha.zareifard@gmail.com .           شناسی دانشگاه جهرم                                  وه زباناستادیار گر. 2
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 مقدمه.1
نظران علوم مختلف از بمورد توجه پژوهشگران و صاح ربازیاز د ستیز طیو مح عتیزبان با طب ۀرابط

 یشناسقرار گرفته است. زبان یطیمحستیز یناسشزبان راً یو اخ یشناسجامعه ،یشناسجمله مردم
و  دآن زبان توجه دار شورانیاطراف گو طیزبان و مح نیبه ارتباط ب 1990 ۀاز ده یطیمحستیز

در  تواندیم ریتأث نی. ادهدیقرار م یو برعکس را مورد بررس ستیز طیزبان از مح ریتأث یچگونگ
 یاژگان و اصطلاحات زبان باشد و به صورت منطقهمختلف زبان از جمله نحو، صرف و وا یهاحوزه

 یزبان ریصاودر ت یطیمحستیبر آن است که نقش عناصر ز یمقاله سع نی. در اردیقرار گ یمورد واکاو
 ییهایبندعناصر در دسته نیگردد. ا یوارک از توابع شهرستان کازرون در استان فارس بررس یروستا
از توابع بخش  یی، روستامنطقه داشته است. وارک نیمردم ا یا در زندگر ریتأث نیشتریکه ب ردیگیقرار م

 یآب و هوا یداراوارک در تابستان  یستاکوهمره نودان شهرستان کازرون در استان فارس  است. رو
بخش  نیا یتنفس ۀیر ،بلوط زاگرس یهاخنک است. جنگل یهوادارای فصول  ریدر ساو نسبتاً گرم 

است.  یباغدار نیو همچن یدامدار ،ی. شغل اکثر مردم کشاورزدیآیب ماز شهر کازرون به حسا
خاص خود صحبت  ۀبا لهج یلر شیبا گو نی( و همچنی) وارکیمحل یمردم روستا به دو زبان فارس

در سال  رانیمرکز آمار ا یروستا در دهستان دشت برم قرار دارد و براساس سرشمار نی. اکنندیم
روستا روز به روز در اثر مهاجرت رو به  نیا تیبوده است. از آنجا که جمعنفر  150آن  تی، جمع1385

که  میپژوهش بر آن نیرو در ا نیا زمنطقه ثبت شود. ا نیا یزبان راثیاست م ستهیکاهش است، با
از فرهنگ عامه  یاست و بخش یطیمحستیمتأثر از عناصر ز اریرا که بس شیگو نیا یزبان ریتصاو

 .میقرار ده ید واکاومور شود،یمحسوب م

 هاو نوع داده قیروش تحق. 2
اصطلاحات روزمره  ،گویشور بومی ا هشت ا استفاده از مکالمه و مصاحبه بدر این پژوهش سعی شده ب

ساله بودند. در بسیاری از موارد چون  80تا  38 نمرد بی 4زن و  4آوری شود. گویشوران شامل جمع
گاهی گویشوران بسیار کم بود. وران جمعها در اثر تعامل با این گویشداده آوری شده بود، درصد خودآ

شناسی ها انجام شد و سپس با توجه به رویکرد زبانها، آوانگاری دادهآوری دادهپس از جمع
 محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.زیست

 قیتحق ۀنیشیپ. 3
صورت گرفته است. مشتاق مهر و  های مختلفیمحیطی پژوهششناسی زیستاخیراً در زمینۀ زبان

محیطی را در متون عرفانی با تکیه بر آثار بها ولد مولوی و شناسی زیست( عناصر زبان1397فیضی )
اند که زبان عرفان قادر است الگوهایی اند و به این نتیجه رسیدهبقلی شیرازی مورد بررسی قرار داده
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ری و فرهنگی مردم دربارۀ محیط زیست را در جهت های فکها، زیرساختارائه کند که با ترویج آن
 مثبت دگرگون کند. 

های های تصویری روزنامۀ همشهری در زمینۀ بحران( نیز استعاره1397غیاثیان و دیگران )
شناسی ( نیز با نگرش زبان1398اند. طالبی و قطره )شهر تهران را واکاویدهمحیطی کلانزیست
های برگرفته از نام جانوران در گویش لری بختیاری و معنایی صفت محیطی به بررسی ساختاریزیست

 اند.پرداخته
ای حیوانات در های استعاره( نگاشت1398ها نیز آرمان و دیگران )المثلدر زمینۀ ضرب

 اند.های برآمده از متون ادب فارسی را مورد بررسی قرار دادهالمثلضرب
اند. های زبانی مورد واکاوی قرار دادهمحیطی را در پژوهشست( نیز رویکرد زی1394قطره و دیگران )

ها را با بررسی دو نهها و گوهای نحوی، صرفی و واژگانی میان زبانها تأثیر محیط زیست بر تفاوتآن
 اند.  گیلانی و سمنانی مورد بررسی قرار دادهونه گ

های فارسی مورد بررسی المثلضرب های قدرتی را در برخیواره( نیز طرح1392فضایلی و شریفی )
های گویش لار را با المثل( نیز کاربرد حیوانات در ضرب1392اند. شریفی مقدم و ندیمی )قرار داده

 اند. تکیه بر دلالت، موضوعیت و کارکرد اجتماعی بررسی کرده و تحلیل معناشناختی ارایه داده
به عنوان نمونه  ؛ن فارس نیز مقالاتی نوشته شده استهای نواحی کازرون در استاگویش ۀندر زمی       

( ساختمان صرفی فعل در گویش پاپونی روستای کوهمره نودان از توابع 1398کشاورزی و همکاران )
محیطی که در پژوهش حاضر به آن ستزی ۀشهرستان کازرون را مورد بررسی قرار داده اند. اما در زمین

 مربوط به گویش این نواحی صورت نگرفته است.تاکنون پژوهشی  ،شودپرداخته می

 قیتحق ینظر یمبان. 4 
شناسانی است که به طور خـاص ارتبـاط بـین زبـان و محـیط جزو نخستین زبان (1912)( sapir)سپیر

کنند. سپیر محـیط زیسـت زندگی را بررسی کرد و نشان داد چگونه عوامل بیرونی در زبان نمود پیدا می
 مـذهب، اجتمـاعی )هنـر، و عوامـل  )جغرافیا، آب و هـوا، محـیط طبیعـی(ی را شامل عوامل فیزیک

جامعـه اسـت.  آن افراد حیات و دهندۀ تفکرکه شکل کندمی معرفی )حکومت نوع و قومیتی معیارهای
 زبانشـان بر مادی طور ها بهآن پیشینۀ محیطی و یابدمی بازتاب افراد زبان در عوامل از این دسته دو هر

محیطـی بـه زبـان از آنجـا آغـاز شـد کـه هـا در جهـت رویکـرد زیسـت. نخسـتین گـامگذاردمی تاثیر
تعامل بین هـر  ۀمطالع» محیطی را چنین تعریف کرد:شناسی زیستزبان 1970در سال ( Haugen)هاگن

هاگن ارزش رویکرد زیست »  (Blackledge)به گفته بلک لج(. 1972:225)هاگن، «زبان و محیط پیرامونش
به زبان را نه تنها توصیف موقعیت اجتماعی و روانی یک زبان بلکه تأثیر این موقعیت بـر زبـان محیطی 
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. از زمـان هـاگن، رویکردهـای (2014:7نقـل شـده در استفنسـن و فیـل، 2008:27)بلک لـج،«کندرا هم بررسی می
 یه است:تر از بقگرفته است که چهار رویکرد برجستهشناسی زیست محیطی شکل متفاوتی به زبان

ها یـا وجود دارد: این رویکرد همزیستی زبان (symbolic ecology)محیط نمادین زبان در زیست -
 کند.های نمادین در مناطق مختلف را بررسی مینظام

وجود دارد: این رویکرد چگـونگی ارتبـاط بـین  natural ecology ))محیط طبیعی زبان در زیست -
-یط آب و هوایی، جانوران، گیاهـان و ...( را بررسـی مـیمحیط زیست و اکوسیستم )همانند شرا

 کند.
وجـود دارد: ایـن رویکـرد  (social-cultural ecology)فرهنگـی-محیط اجتماعیزبان در زیست -

شـرایط سـخنگویان و جوامـع  ۀدهنـدبا نیروهای اجتماعی و فرهنگی شکلچگونگی ارتباط زبان 
 کند.زبانی را بررسی می

وجود دارد: این رویکـرد چگـونگی ارتبـاط  (cognitive ecology)شناختی محیط زبان در زیست -
کند و بر ظرفیتهـای شـناختی کـه باعـث پویای زبان با ساختارهای زیستی و محیط را بررسی می

 (.2014:7)استفنسن و فیل،ورزدشود تأکید میر قابل انعطاف و سازگار میرفتا

 بیشـتری زبـانی تنـوع از فراوان بارش دارای مناطق مثلاً  که است چنین محیط طبیعیزیست نتیجۀ      
هـا ( معتقـد اسـت زبـان2003 :2)( (Muhlhauslerبرخوردارنـد. مولهاسـلر برای اصطلاحات مربـوط

شـدن توسـط محـیط زیسـت هسـتند. قطـره و ای بین ساختن محیط زیست و سـاختهترکیب پیچیده
تـوان بـه تـأثیر محـیط زیسـت محیطی مییستشناسی ز( معتقدند در چارچوب زبان1394همکاران )

-هایشان پی برد. یکی از مهمطبیعی بر شناخت این گویشوران از جهان خارج و تبلور آن در واژه سازی

هـا هـا و گـویشبوم را در زبـانهای مرتبط بـا زیسـتترین دستاوردهای این رویکرد این است که واژه
هـا بسـته بـه میـزان ارتباطشـان بـا هـا و زبـانی کند. گویشها را بررسآوری و تغییرات معنایی آنجمع

انـد. قطـره و همکـاران هـا متفـاوتبومی در این واژههای زیستبوم و تغییر در هر کدام از مؤلفهزیست
هـا غیـر قابـل کنند نقش محیط زیست طبیعی در تنوع لهجه، گویش و صرف زبان)همان( تصریح می

 انکار است.

پررنگ است، تصاویر زبانی در هر گویش است.  آنهایی که نقش محیط زیست در هیکی از حوز      
ها وجود دارد فرهنگ ۀدر هم« انسان گیاه است»و « انسان حیوان است»های مفهومی کلی استعاره

(Hsieh  ،2006 :2214.) شود به چهار عامل الف( های مربوط به حیوانات که در زبان متبلور میاستعاره
ان و د( ظاهر حیوان مربوط حیوان ب(محل زندگی حیوان ج( چگونگی و میزان ارتباطش با انسرفتار 

 (.Wierzbika) 1985 :164 شودمی
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ها علاوه بر عناصر دامی و حیوانات، مقتضیات زندگی روستایی نیز در خلق زبان مجازی گویش
ی ۀای که آینکند؛ به گونهبسیار نقش بازی می  (223: 1375)است و به قول ستوده بوم پیرامونشان ستز

دارند که ترین اثر ادبی محسوب میمثل رشتۀ مخصوصی از ادبیات هر زبان است و بعضی آن را قدیمی
تواند فرهنگ اهل آن زبان را نیز نشان واژگان هر زبان می»از فکر انسان تراوش کرده است؛ بنابراین 

های طبیعی دههای گیاهان، جانوران و پدیخود گونهدهد؛ زیرا هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی 
 .(30: 1398)طالبی و قطره،« منحصر به فردی دارد

 هاداده لیو تحل هیتجز. 5
تی و هـم در نقـد گویند. این تعریف هم در بلاغت سن  تصویر زبانی می ،به هرگونه تصرف خیالی در زبان

رود. کـار مـیی کلیۀ کاربردهای زبان مجازی بـهادبی جدید پذیرفته شده است. کلمه تصویرپردازی برا
تصویر عبارت از هرگونه کاربرد مجازی زبان است که شامل همه صـناعات و تمهیـدات  ،در این مفهوم

بلاغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تمثیـل، نمـاد، اغـراق و مبالغـه، تلمـیح، اسـطوره، اسـناد 
محـیط  ،در فرهنگ عامه. (45: 1389 ،فتوحیشود)و غیره میآمیزی، پارادوکس مجازی، تشخیص، حس

ای کـه بـا توجـه بـه زبـان گونـههای ملموس در زبان تصویری آن بسـیار نقـش دارد؛ بـهاطراف و پدیده
محیطی در بوم آنـان را مجسـم کـرد. از دیگرسـو، بازتـاب عناصـر زیسـتتوان زیستفرهنگ عامه می

ترین عوامـل ایجـاد ارتبـاط و القـای مفـاهیم بـین ه از مهمنکآهای مختلف ضمن اویر زبانی گویشتص
در  تواند نحوۀ معاش و زیست و در مجموع فرهنگ آنان را نیز بـه تصـویر بکشـاند.گویشوران است می

قسمتی از فرهنگ و فرهنگ بخشی از زبان است. هر دو با چنان پیچیـدگی در هـم تنیـده  ،زبان» واقع
دادن معنی و مفهوم واقعی زبان و یا فرهنگ از هـم ها را بدون از دستند آنتوانمی کساند که هیچشده

جدا کنند. فرهنگ که به دو صورت رسمی و غیررسـمی قابـل بررسـی اسـت، در واقـع بخـش در هـم 
 .(186: 1390)زندی و دیگران، «های متقابل زبان و اندیشه استای از کنشتنیده

 محیطی است. شناسی زیستگویش وارکی با رویکرد زبان آید، تصاویر زبانیآنچه در ادامه می

 تشبیه. 5-1
رود بسـیار سـاده و از نـوع تشـبیه محسـوس بـه تشبیهاتی که در تصاویر زبانی این گویش بـه کـار مـی

که تشبیه خود یک نوع تصویر اسـت، زیرسـاخت تصـاویری دیگـر چـون محسوس است. افزون بر این
در این نوع تشبیهات در بستر زبانی مجازی از رفتار و ظـاهر حیوانـات و گیرد. اگرچه تمثیل هم قرار می

 اً صرفمراد گوینده شکل گیاهان و درختان غالباً برای بیان رفتار و سیمای انسان استفاده شده است؛ اما 
معنایی کنـایی هـم  بیان شباهت نیست و از آن معنی دیگری در نظر دارد؛ بنابراین چنین تشبیهاتی غالباً 
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تشـبیهی و  شـود کـه روسـاختیارد. به قول پارسا این نوع تشبیهات فقط در فرهنگ عامـه یافـت مید
 (.93: 1397پارسا، نک: )ساختی کنایی داردژرف

 تصاویر تشبیهی مربوط به حیوانات .5-1-1
زنـدگی  ،های مربوط به زندگی روستاییطور که در بخش مبانی نظری شرح داده شد یکی از حوزه همان

آمـدن اصـطلاحات خاصـی شـده اسـت. زیستی باعث به وجودکنار حیوانات است. بالطبع این همدر 
شود به چهار عامل الف( رفتـار حیـوان ب(محـل های مربوط به حیوانات که در زبان متبلور میاستعاره

کـا، ویرزبینـک: )شـود زندگی حیوان ج( چگونگی و میزان ارتباطش با انسان و د( ظاهر حیوان مربوط می

رفتار و ظاهر حیوان در تصاویر زبانی این گویش بسیار به کار رفته اسـت.  ،از موارد ذکرشده .(164: 1985
به یعنـی هستند که مشبه آن انسان است؛ از این رو تنها مشـبه   هاییهای تشبیهبههمۀ ترکیبات زیر مشبه  

ات تشبیه همیشـه بـه صـورت مرسـل این نوع جدید تشبیه به دلیل وجود اد»نام حیوان ذکر شده است. 
در ایـن عبـارات همـواره  ،به بیـانی دیگـر(. 100: 1397)پارسا، «شودگاه ادات در آن حذف نمیهیچ است و
در ایـن پـژوهش تعـدادی از تشـبیهات هـم بـه البته  .شود)حیوان( تکرار می b)انسان( انگار a الگوی 

کاربرد به حیوان نسـبت داده شـده و خاص و کم یصفت صورت کامل ذکر شده است؛ به این دلایل که یا
هـای ها در عبارتکه حیوانی دارای چندین ویژگی بوده و همۀ آنن صفت عمومیت کمتری داشته یا اینآ

ابتدا از  ،اند. در ادامهمختلف مورد استفاده قرار گرفته است و یا تنها تعداد کمی از افراد آن را به کار برده
ایان و پرندگان( و سپس از حیوانات غیر اهلی و حشرات سخن به میـان خواهـد حیوانات اهلی )چهارپ

 آمد.

 : گا چال1 ۀنمون
gā čāl 
.گاو پیشانی سفید است   

 ت؛ از ایـن رو در بـین گاوهـای دیگـرشود که وسط پیشانیش سـفید اسـبه گاوی گفته می «گاو چال»
گوینـد. هستند، گاو چـال می مشخص است؛ برای همین به کسانی که در هر جمعی حاضر و مشخص

 است.« گاو پیشانی سفید»معادل این ترکیب در فارسی 

engār goy xošalafa   هانگار گُی خوش علف :2 ۀنمون                          : 2نمونه  

 .خوردمی ایمانند گاوی است که همه نوع علوفه
 

 گویند.ک است، چنین میخوراح خوشخورد و به اصطلاکه هر نوع غذایی را می کسیبه 
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 انگار گا یه مله :3نمونۀ
 

engār gā ye mole 

  .یک گردن دارد انگار گاوِ 
گاهی به سختی امکان دارد که گاو را از مسیر حرکت خود بازگردانند و او را در مسیر دیگری حرکت  

صرف کنند، خواهند او را از راه خود منرود که هرچه میدهند. این عبارت برای کسی به کار می
ل به معنی گردن است و مُ «. یه مل بودن»پذیر نیست. در این تشبیه یک کنایه هم وجود دارد: امکان

 توانای لجبازانه بر یک فکر و عقیده بودن است. معادل امروزی آن را مییعنی به گونه« یک مل بودن»
 یافت. « یک دنده بودن»در عبارت 

 گای بنی اسرائیلی: 4 نمونۀ
gāy bani esrāili 
 گاو بنی اسرائیلی است.

های چـاق از ایـن اصـطلاح اسـتفاده است برای همین در توصـیف انسـانفربه گاو بنی اسرائیلی بسیار 
 کنند.می

 مث گامیش تو اون :5نمونۀ
mese gāmiš tu owen 

آب است. اخلدمثل گاومیش   

یاد ااین تشبیه در ژرف   .کندستحمام میساختی کنایی به کسی اشاره دارد که ز

 گا پیر دش  ارژنی :6 نمونۀ
gā pir-e daštarženi 

 ارژنی است.گاو پیر دشت
 

است. در این گـویش های گاو فراوانی بودهارژن از مناطق استان فارس است که دارای گلهمنطقۀ دشت
ری زشـت پیـ در اثـررود و این ترکیب اصطلاحاً برای افرادی که گاهی گاو با این صفت نسبی به کار می

 شود.اند، استفاده میشده

 : تپاله گا7 نمونۀ
tapāle gā 

گاو است. مدفوعِ   
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گویند. گاو درکی از فهم و شعور ندارد تا چه رسـد بـه  مـدفوع آن؛ بنـابراین معرفت میبه افراد بسیار بی
 دهند.ارزشی او را نشان مینامند، عمق نادانی و بیوقتی کسی را با این اصطلاح می

 چرم گا :8نۀنمو
čarm-e gā 

  پوست گاو است.
 ند.برشرم به کار میبرای افراد بی رو دربایستی و بی معنی: پوست گاو. این اصطلاح را 

                                                                                                                                      برۀ پس کیی :9 نمونۀ
barey paskayi 
 برۀ پشت کاهی است.

رود. به کسی که مدام در ریزند و خود به چرا نمیای است که در آغل کاه جلو آن میبرهبرۀ پس کاهی، 
 دهند.رود این صفت را میرون نمیحال خوردن است و از خانه بی

 حال بزشن :10 نمونۀ 
hāl –e bozešen 
 حال بز دارد

 گویند.ه اهل تقلید است، چنین میکنند، به کنایه به کسی کین که بزها از یک دیگر تقلید میبه دلیل ا

 شهانگار بز لری ا  خونه درنمی :11نمونۀ
engār boz lo:ri a xuna dar nemiše 

رود.دیده از خانه بیرون نمیمانند بزسرما  
یر باران بوده دچار سرلری، بزی است که به دلیل آن  شود و زمانی که بـه آغـل برگـردد بـه ما میکه در ز

ماننـد و برند که بسیار در خانـه میآید. این تشبیه کنایی را برای کسانی به کار میسختی از آن بیرون می
 اهل گشت و گذار نیستند.

 خُیانگار بز نمک می :12نمونۀ
engār boz namak mixoy  

 .خوردمانند بز نمک می

دادند نمک بوده؛ بـرای همـین بـه طعنـه یـا شـوخی بـه کسـانی کـه به بز میچون یکی از غذاهایی که  
 گویند.خورند چنین میهای شور میغذا

 مث قوچ اشمیشه بال  :13نمونۀ

mese quč ešmiša bāl 
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کندمانند قوچ تند و تیز حرکت می   

 رود.ان سرعت حرکت فرد به کار میاین عبارت برای بی

 کره گدی  :14نمونۀ
kara gadi 

آموز است.بزغالۀ دست  

شود که بـه پـدر یـا گویند و اصطلاحاً به کودکانی گفته میکره گدی می ،آموز شدهای که دستبه بزغاله
 .همراهندجا با آنان اند و در همهمادر خود بسیار وابسته

  تیریه که ا خونه در نمیشه: 15نمونۀ
tiriye ke a xuna dar nemiše 

رودانه بیرون نمیگوسفند تیری است که از خ   

کنند تا پراکنده نشـوند. بـرای ایـن که چندگوسفند را با یک بند به جایی وصل می عملی بودهکردن تیری
اندازنـد؛ چـون ایـن ای میکنند و به گـردن هریـک از گوسـفندان حلقـهحلقه میکار ریسمانی را حلقه

رود، ماند و به بیرون نمـیه در خانه میکسی را ک ،اند توان جست و خیز ندارندگوسفندان که تیری شده
 گویند شبیه گوسفند تیری است.می
 

ه :16نمونۀ ت                 مث میشه که تو پشم خُش خ 
mese miše ke tu pašm-e xoš xata 

استاست که در پشم خود خوابیده گوسفندیمثل    

یر اس  و  در کار دیگران دخالتی ندارد. تاین تشبیه خود کنایه از فردی دارد که بسیار آرام و سربه ز

 هوا عین دهن میشه :17نمونۀ
havā eyn-e dahan-e miš 
.هوا مانند دهن میش است  

کنند. همزیسـتی شناختند. در توصیف گرمی هوا آن را به دهن میش مانند میدهن میش را به گرمی می
توصـیف انسـان از ویژگـی  تنگاتنگ انسان و حیوان در این منطقه باعـث شـده اسـت کـه غالبـاً بـرای

سازی در موضـوع هـای دیگـر باشـد؛ ایـن تشـبیه تنهـا حیوانات استفاده شود و به ندرت محمل نظیره
 رود. تشبیهی است که برای مشبه غیر انسانی )هوا( به کار می

 خر پیر  :18نمونۀ
xar-e pir 
 خر پیر است.
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 اند؛ همچنان کارهای سخیف انجاا  شده کنایه از افرادی دارد که با وجود آن که بالغ ،این تشبیه
 دهند.می

 : تخم خر19نمونۀ
toxm-e xar 

  تخم خر است.
 برند.راد بسیار نادان به کار میاین ترکیب را برای اف

ش خرده  :20نمونۀ  انگار سگ سُز 
engār sag-e soza ešxarda 

.سوزن خورده است ی است کهمانند سگ   
 

 .است ی بسیار فردلاغر ،منظور از این تشبیه کنایی

 سگ هله پارن :21 نمونۀ
sag-e halapārs  

کننده است.پارس سگ بسیار  

 رساند.به دیگران آزار و اذیت میبرند که مدام را در وصف کسی به کار می اصطلاح این

 هرسگ ل   :22نمونۀ
 sag-e leher 

 سگ ولگرد است.
رفتار جزو روند و این ع قبلی به خانۀ افراد میبرند که بدون اطلااین اصطلاح را برای کسانی به کار می

 ها شده است. ویژگی آن

 سگ پُی سوار :23نمونۀ
 

sag-e poy sowār 

 سگ پای سوارکار است.
 شود.واره با فرد دیگری همراه میاین تشبیه کنایی حکایت از آن دارد که کسی هم

 کوگرگ لیکه میمث سگ :24نمونۀ
mese saggorg  lika miku   

.زندگرگ جیغ میگمانند س  
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 کنند.گرگ مانند میا به صدای سگزدن مخصوصاً جیغ زدن کودکان رعمل جیغ

 موش انگار بنج سگ :25نمونۀ
muš engār bonj-e sag 

.مویش شبیه بنج سگ است   

برای تحقیـر کنند. خاری است که بسیار کوتاه و متراکم است. موی سگ را به آن تشبیه می بوتۀ «بنج»
همزیستی انسان با گیاهـان  کنند.ای دارد، از این اصطلاح استفاده میخوردهموی در هم گرهسانی که ان

و حیوانات باعث شده است که در توصیف حیوانات هم گاهی از ویژگی گیاهان اسـتفاده کننـد و از هـر 
ر فرهنـگ فـاظ تابوسـت کـه دهای فرهنگ عامه به کـارگیری الیکی از ویژگی»دو در توصیف انسان. 

الفـاظ در گاه منع اخلاقی نداشته است. از این رو در تشبیهات کنایی گاه شاهد حضـور ایـن عامه هیچ
 .(102: 1397)پارسا،«به هستیمجایگاه مشبه  

 مرب کرک :26نمونۀ
morb- e korok 
.مرغ کرچ است  

اهی بـه نـدرت نشیند و گـکردن است؛ برای همین روی تخم میمرغی است که آمادۀ جوجه، مرغ کرچ 
خیزد. در وصف کسی که جنب و جوش نـدارد و مـدام در برای آب و دانه خوردن از جای خویش برمی

 گویند مرب کرک است.خانه است، می

 انگار مربی که رو خی خته :27نمونۀ
 

lengār morbi ke ru xoy xata 
.انگاری مرغی که روی تخم خوابیده است  

هستند و اهل جنب  کند که تنبلوق به طور کنایی به افرادی اشاره میاین عبارت تشبیهی مانند ترکیب ف
 و جوش نیستند. 

     ایمرب کارخونه :28 نمونۀ
morb-e  kārxunei 

ای است.مرغ کارخانه  
 

کشی به وجود آمـده ای اصطلاحی است در برابر مرغ محلی و چون مرغی که از راه جوجهمرغ کارخانه
 )صـنعتی(ایمـرغ کارخانه ،هسـتند کـم تحـرکبه افـرادی کـه تنبـل و است، زرنگ و چابک نیست، 

  گویند.می
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  موقعخرون بی: 29نمونۀ

xorus-e  bimowqe 
 موقع است.خروس بی

 رود.بدون موقع به خانۀ دیگری میگویند که زند. به فردی میموقع بانگ میمعنی: خروسی که بی

 جیجه لاری :30 نمونۀ
jija lāri 

 لاری است.جوجه ]مثل[ 
 رود.افراد بسیار لاغر به کار میدر توصیف 

 شخردهپلنگ تیر   :31 نمونۀ
pelang-e  tir ešxarda  
 پلنگ تیر خورده است.

 شود.است. به فردی که بسیار عصبانی است، گفته می خوردهتیر مانند پلنگِ 
 

 خرن خمساری: 32نمونۀ
Xers-e xomsāri 

 خرس خمساری است. 
شـبیه تکـه بسـیار چـاق اسـت، بـه آن را از خرس است که بسیار چاق است و فردی ای خمساری گونه

 .کنندمی

 کفتار کو اشکسه :33 نمونۀ
kaftār-e  ku eškassa 

 کفتاری که ک...نش شکسته است.
 رود که ظاهری کج و معوج دارد.میبرای کسانی به کار این عبارت 

 : گراز یه مل34 نمونۀ
goraz-e ye mol 

 ردن است.گگراز یک
کنند و به راسـت و چـم منحـرف نمـی شـوند. در غالباً در مسیری که پیش رو دارند حرکت می گرازها

  گویند مثل گراز است که یک مل است. توصیف کسی که به اطراف خود توجهی ندارد می
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 میمین چیل فرا  :35 نمونۀ
meymin-e čilferāx 

 است.میمون دهن گشاد 
 گویند.چهره مید زشتبه افرا طعنهبه شوخی و 

 خی: مث بیجیشک زُر می36نمونۀ
 

mes- e  bijišk zor mixoy 
 کند. مثل گنجشک پیوسته حرکت می

 شود.ست از این عبارت استفاده میدر توصیف کسی که مدام در حال حرکت ا

 بیف کور: 37نمونۀ
bif-e kur 
 جغد کور است.

 رود. کار می نشینی فرد بهگوشه این تشبیه کنایی برای بیان

وگ مس38نمونۀ  : ک 
kavg-e mas 
 کبک مست است.

 .رودبه کار می در توصیف کسانی که سرخوش و شادند

 مارملکک: 39نمونۀ
mārmalekak 
 مارمولک

 شود.ری موذی و زرنگ است گفته میبه کسی که بسیا

 کوعین مار پی  می :40 نمونۀ
ein-e mār pit miku 

  پیچد.مانند مار به خود می
 رود.پیچد به کار مید به خود میکه از درکنایه برای آنبه 

یر شم: 41نمونۀ         مار ز
mār-e zir-e šom 

 است. مار زیر گِل
 رود که بدجنس و موذی هستند.ین تشبیه که معنایی کنایی هم دارد، برای کسانی به کار میا
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 : هفی42نمونۀ
hafi 

 افعی است.
 شود.رد، از این کلمه استفاده میگیرا میدر توصیف کسی که حق دیگران 

شپروک قشنگه :43نمونۀ  مث پ 
mes-e pašparuk qašange 
 مانند پروانه زیباست. 

 به فرد زیبا است.  پروانه مشبه این عبارت صرفاً تشبیه است و معنی کنایی ندارد.

 : کرنه44 نمونۀ
   

kerna 
است. کنه  

 گویند.و اصرار می ورزد، کنه می در توصیف آن که بسیار در امری سماجت

 : گنج شیر45نمونۀ
 

gonj-e šir 
 است. زنبور بسیار درشت

 شود.که بسیار زرنگ است، گفته میدر توصیف کسی 

 مورک :46نمونۀ
murak 
 پشه کوره است.

 کند.ن دارد که فرد زیاد صحبت میاین تشبیه کنایه از آ

 اویر تشبیهی بر اسان عناصر گیاهیتص.5-1-2

 : سلب 47نۀنمو
salb 

 است. سرو
ات فارسی به کـرات تکـرار کنند. تشبیهی که در ادبیکسی را که دارای قد بلندی است به سرو تشبیه می

 شده است.
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 سفیدار : 48نمونۀ
safidār 

 است. سفیدار
 رود.قامتی فرد به کار میگیرد که برای بیان راستبه تشبیهی قرار میمشبه   این کلمه هم 

 چیل کلویی  :49نمونۀ
čilkalui 
 کسی که دهانش همچون کلو است. 

برای افرادی که  شود و دهانۀ آن گشاد است. مجازاً سبدی است که از شاخۀ درختان ساخته می« کلو»
؛ البته چنین اصطلاحی از روی تحقیر و برنددارای دهان گشادی هستند، چنین اصطلاحی را به کار می

 رود.تمسخر به کار می

 تنگۀ بری :  50نمونۀ
tongey bari 
 تنۀ درخت بلوط. 

 رود.ای بیان چاقی فرد به کار میاین تشبیه بر

 چیلۀ خشک  :51نمونۀ
čiley xošk 

 .است چوب خشک
 رود که بسیار لاغر هستند.کار میاین تشبیه برای کسانی به  

 کنایه.5-2
المان بلاغت تأثیر سخن کنایی کنایه از دیگر صور خیال است که در لغت به معنی ترک تصریح است. ع

که کنایه دارای دو کند در تعریف کنایه بیان میعلامه همایی دانند. را بسیار بیشتر از سخن صریح می
ای است معنی قریب و بعید است و این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگرند و ترکیب جملۀ کنایی به گونه

گذر از معنی نزدیک به معنی  .(167:  1389همایی،نک: )که ذهن از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود
ها اندک و گاه بسیار است. کمیت که گاه این میانجیاست هایی دور نیازمند وسایط و میانجی

بندی انواع . منصور ثروت در طبقهها در دیریابی یا زودیابی معنی کنایه بسیارتأثیرگذار استواسطه
کند که کنایۀ عام، مخلوق ذهن و زبان عموم مردم ص است و بیان میکنایات قائل به دو دستۀ عام و خا

است که در حین کار و برخورد با طبیعت و مشکلات آن و زندگی فردی و جمعی خویش به وجود 
وق ؛ ولی کنایات ادیبانه و شاعرانه حاصل تلاش شاعران است که زبان را از حقیقت به مجاز ساندآمده
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از نوع تلویح و رمز است؛ ولی عامه بیشتر به خلق کنایۀ ایما  بیشتر ،است. کنایات خواصداده 
 (.56: 1393)نک: ثروت، استفهم اند که بسیار آسانپرداخته

 اویر کنایی بر اسان عناصر حیوانیتص.5-2-1
شود؛ چون چه گفته شد معنی کنایاتی که محصول فرهنگ عوام است، به راحتی دریافت میبر اساس آن

د آمده از تعامل آنان با محیط پیرامون خود است. در کنایاتی که در زیـر آمـده اسـت تنهـا مـواربیشتر بر
محیطی دارای به راحتی ممکن نیست و غالباً این عناصر زیسـت اشاناندکی است که درک معنی کنایی

 د.نسازهایی هستند که برای گویشوران ملموس هستند و درک معنی کنایی را هموار میویژگی

   ای گا نمیشه خیشه واسه: 52نمونۀ  
ey gā nemiše xiša vāsa 

 رود، خیش را بردار. اگر گاو نمی
                             که فرد باید انعطاف داشته باشد. این عبارت کنایه از آن است

ه شوش یه گا شُه می: 53نمونۀ   زی ده تا گا می ش 
ye gā šoh mizi dah tā gā miše šuš, 

یر آن مییک گاو مدفوع می  رود.کند ده تا گاو ز
کنـد. ایـن کند و افراد بسیاری را گرفتـار آن خطـا میاین عبارت کنایه از آن است که فردی خطایی می 

 عبارت یادآور سخن سعدی است:
 دانشـــی کـــردچـــو از قـــومی یکـــی بی

 خـــوارشنیدســـتی کـــه گـــاوی در علف
 

ـــه را  ـــه م ـــد ن ـــت مان ـــه را منزل ـــه ک  ن
ـــــــاوان ده رابیالا ـــــــه گ ـــــــد هم  ی

 (316: 1379عدی،س)                                    
 می کم گاشن: 54نمونۀ

mey kom-e gāšen 
 مگر شکمش به اندازۀ شکم گاو است. 

 کنایه از پرخوری بسیار کسی دارد.

 کوگوور ول می: 55نمونۀ
guwar vel miku 

 کند.گوساله رها می
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از مـواردی  کنایهزند. این ی به کار برود، کنایه از آن است که آن فرد لاف میاین جمله هرگاه دربارۀ کس 
به راحتی متوجه شد توان میهای بین معنی ظاهری و دور آن مشخص نیست؛ بنابراین نواسطهاست که 

 زدن دارد.که گوساله رهاکردن چه ارتباطی با لاف

 کوکره می :56نمونۀ
korra miku 

 آورد. بچه می
جدیدی مربوط به آن کـار  رو به اتمام است؛ ولی ناگهان چیزرود که برای هر امری به کار می  ملهاین ج

 شود.آید که مانع از اتمام کار میبه وجود می

 کوزاد و بچ می :57نمونۀ
  zād   o bač miku 

 کند. تولید مثل می
 له کاربردی مانند جملۀ فوق دارد.این جم

ره  :58 نمونۀ میسوپون  م  م   ایه باد وان 
puse ma mereyiye bād vānemisu 

 دارد. ( است و باد را در خود نگه نمیسوراخسوراخ)ایپوست من مره
 .شودپوست گوسفند سوراخ سوراخ می های دامی است کهای یکی از بیماریمره

ا و این کنایه رهای اشنود، در ازای شنیدن تملقات و فریبمیبسیار هنگامی که فردی تملق دیگری را 
 .دگیرهای او قرار نمیفریب و ها تملقتأثیر برد؛ یعنی تحت به کار می

 خر لنگ و بندیر هوش: 59 نمونۀ
xare lang-e o bandir-e  howš 

 خر لنگ منتظر هُش است که بایستد.
« شهُ »د؛ برای همین منتظر شنیدن صوت خستگی یا لنگی تمایل بسیار به ایستادن دار الاغ در هنگام 

ای از طـرف فـرد ترین بهانـهبرند که منتظر کوچکاین کنایه را دربارۀ افرادی به کار می .است تا بایستد
 از آن به نفع خود استفاده ببرند.تا هستند  مقابل 

 کوخرمن خرد می :60نمونۀ
xarman xord miku 

 کوبد.خرمن می
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تی رواج داشت،در گذشته که کشاورزی   این معنی به  ؛کوبیدندگاو یا الاغ خرمن را می با استفاده از سن 
بـال هـم و بـه صـورت بستند که بر روی خـرمن بـه دنمییکدیگر  هبطوری  ،طناب اکه چندین الاغ را ب
 چرخد.اره دارد که به دور خود میاین عبارت به طور کنایی به کسی اش .مکرر حرکت کنند

 زی زی دفۀ د  کُچّه نمیخری که کُچّه می :61نمونۀ
xari ke kočča mizi dafeye da kočča nemizi 

 زند.وقتی الاغی یک بار کچه بزند برای بار دیگر کچه نمی
مانعی برخورد بار آن به کند و برخورد الاغ با مانع است. زمانی که الاغ در مسیری حرکت می ،زدنکچه

د تا به آن مانع برخورد نکند. این دهکند، بار دیگر هنگام گذر از آن مسیر راه خویش را تغییر میمی
کنند و تلویحاً برند که یک اشتباه را چندین بار تکرار میکنایه را برای عمق حماقت کسانی به کار می

به معنی گوشه و « کچه زدن» گفتنی است که در این گویش شمارند.تر میآنان را از الاغ هم نادان
 رود.زدن نیز به کار میکنایه

 خری در کن گویی تو کن: 62 نمونۀ
 

xari dar  kon  goyi tu kon 

 خری را بیرون کن و گاوی را به درون بیاور.
 کنایه از عمق نفهمی افراد دارد. این عبارت

ی دمش نبی :63نمونۀ  اُمرو که غمم نبی خرم ام 
omru ke γamom nabi xarom amey domeš nabi 

 خرم آمد که دم نداشت..امروز که غم نداشتم 
 رد همواره دچار سختی و مشقت است.رود که فاین کنایه برای زمانی به کار می 

 ش خردهشیر خر  : 64 نمونۀ
šir-e xar ešxarda 
 شیر خر خورده است. 

 رد.کنایه از عمق حماقت کسی دا

 : خر دشمن ای بد اوم وابه خوبه65نمونۀ
xar-e došman ey bad owam vābe xube 

 شود خوب است.الاغ دشمن اگر بدآب هم 
حتـی اگـر بـدآب کـردن الاغ او  ای که انسان به دشمنش بزند؛ضربهاین کنایه برای آن است که هرگونه  

 هم باشد، خوب است.
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 کون کردن :66نمونۀ
kun kerdan 
 .ناراحت و خسته است

ید آشود. این عارضه زمانی به وجود میای است که الاغ به آن دچار میعارضه« کون کردن»اصطلاح 
ها غذا ندهند و یکی از آن دو دیرتر غذا دریافت کند. که دو الاغ در کنار هم باشند و همزمان به آن

این اصطلاح کنایه از خستگی و الاغی که دیر غذا دریافت کرده دیگر توان خوردن غذا را ندارد. 
 ناراحتی دارد.

 قد یه قاطر زورشن :67 نمونۀ
qad-e ya qāter zurešen 

 قاطر زور دارد. اندازۀ یک
 د.ننکشبیه میتبه قاطر زورمندی در را  فرد در بیانی تمسخرآمیز

 دُودقد اسب می :68 نمونۀ
qad-e asb midovad 

 دود. به اندازۀ اسب می
 رود.دود، به کار میکه سریع می در توصیف کسی

 سگ سیر و انگور ترش :69نمونۀ
sag sir o angur toroš 

 ست.سگ سیر و انگور ترش ا
 یـا مـوقعیتی بسـیار خـوب، منظور از این کنایه آن است که فـردی نسـبت بـه غـذای بسـیار مطبـوعی 

 دهد. رغبتی نشان میبی

 ش خردهبدمک مرب   :70نمونۀ
badomak-e morb ešxarda 

 چربی دم مرغ را خورده است.
 رود که چاق است.ی کسی به کار میاین کنایه برا 

 کوپاجیوه می: 71 نمونۀ
pājiva miku 

 کند.پاجیوه می
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مرغ با  ویند؛مخصوصاً وقتیگبین خار و خاشاک و علوفه میبه عمل جستجوی دانه در  پاجیوه کردن
ای طنزآمیز برای زند. از این اصطلاح به عنوان کنایهها را کنار میآن ،پای خویش برای یافتن دانه

 .کنندگردند، استفاده میچیزی میکسانی که در خاک دنبال 

 باز در دنَّ به امید باز در هوا ول مکُ : 72نمونۀ
bāz-e dar dassa be omid-e bāz-e dar havā vel  

mako 
 پرندۀ بازی را که در دستانت است، به امید بازی که در هواست، رها مکن. 

 کنایه از آن است که آنچه نقد داری به امید آنچه دور از دسترس است، از دست مده.این عبارت 
 «بـاز»از واژۀ ایـن فعـل را وجود دارد که به نظر می رسـد « وربازُندن»، اصطلاحی به نام این گویش در

فرد دیگری را تحریـک یـا بـه اصـطلاح  ،د که کسیبرنزمانی به کار می را این اصطلاح اند؛ زیرا ساخته
 داشت.در اختیار توان آن را ؛ همچون به پرواز درآوردن باز که دیگر نمیکندهوایی می

 
 پشه تو دهنش ل  وابده :73 نمونۀ

paša tu dahaneš la vābeda 

 است.پشه در دهنش له شده
 ت کنایه از ساکت بودن فرد دارد. این عبار 

 غذاش قد یه بجیشکه :74 نمونۀ
γazāš qade ye bejiške 

 غذایش به اندازۀ یک گنجشک است.
-مـیخـوراک اسـت، چنـین ر توصیف کسی که کمشود، ددان گنجشک زود پر میکه چینهبه دلیل این 

 گویند.

 می کلۀ بجیشک  خرده :75نمونۀ
mey kalley bejišk  etxarda 

 ای.مگر سر گنجشک را خورده
 زند.ز کسی دارد که بسیار حرف میبه دلیل این که گنجشکان پر سر و صدا هستند، این عبارت کنایه ا

 : ششو76نمونۀ
šešu 
 شپشو

 گویند.از روی کنایه به افراد پست و حقیر می است. کسی که دارای شپش 
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 کنایی با استفاده از عناصر گیاهیتصاویر  .5-2-2

 چیتکنه نه وامینه می :77نمونۀ
na mitokana na vāmiči 

 کند. تکاند نه محصول را از پای آن جمع مینه درخت را می
 پذیرد.در کاری که باید انجام دهد، نمیگونه مسئولیتی هیچ ،این عبارت کنایه از آن دارد که فرد

دن: 78 نمونۀ یس   سر گوده و 
sar-e gavda veysadan 

 سرگوده ایستادن
م اسـت کـه بـه محـر حفـر مسل   .کردندگوده، گودالی است که برای نشاندن درخت در زمین حفر می

 دن است.از آماده و منتظر فرصت بوشود. این اصطلاح کنایه گوده درخت در زمین کاشته می

 : پل  ری دار بدم به79 نمونۀ
palet ri dār-e badom be 
 گیسویت روی شاخۀ بادام باشد. 

دادنـد، گذاشـتند و غسـل میهای درخـت بـادام میت را روی شاخ و برگدر گذشته به دلیل این که می  
 خواستند کسی را نفرین کنند، این جمله را به طور کنایی به کار می بردند.وقتی می

 رزهمی  قد یک تربزۀ سوم برده ن   :80 ونۀنم
qade ye torbezey  sumborda nemiyarza 

 ارزد.به اندازۀ یک تربزۀ سرما رسیده هم نمی
 ارزشی چیزی دارد.رت کنایه از بیاین عبا 

م نی :81 نمونۀ   قد یه پیشک پیا هم توقُّ
qade ye pišk- e piya ham tavaqqo  omni 

 ازی هم توقع ندارم. به اندازۀ یک پوست پی
 کنایه از آن دارد که کمترین انتظاری از کسی ندارم.

 المثلتمثیل و ضرب.5-3
هزاران سال از منطق و استدلال تـا زیباشناسـی را در برگرفتـه اسـت. »تمثیل از تصاویر زبانی است که 

ود پنهـان دارد؛ بـه یکی از معانی پرکاربرد تمثیل، داستان یا حکایتی است که معنایی دیگـر در ورای خـ
ناپـذیری برخـی مفـاهیم، تـأثیر بیشـتر در های زیادی همچـون تـرس، احتیـاط، بیانهمین دلیل انگیزه
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در  .(6: 1392سـر، )محمـدی کله«ا از این گونۀ ادبی بهره گیرند.داشته تمخاطب و... نویسندگان را بر آن می
کـه آوردند؛ حال آنو آن به حساب مینیز جز ثل راشد و م  های متعددی اطلاق میگذشته تمثیل بر گونه

آمیزی از ثل قولی کوتاه و مشهور است که حالت یا کاری را بدان تشبیه کنند و غالباً شـکل نصـیحتم  »
های عـادی زنـدگی اسـت. ایـن شـکل را ادبیات عامیانه است که محصول ذهن عوام و مبتنی بر تجربه

 .(164: 1383)فتوحی به نقل از پورنامداریان، «ستان استۀ یک داالمثل نیز گویند که غالباً صورت فشردضرب

 هاالمثلحیوانی در تمثیل و ضرب عناصر.5-3-1
هایی بسیار کوتـاه بـه شـکلی تمثیلـی از زبـان حیوانـات نقـل شـده اسـت. گاه حکایت ،در این گویش

هسـتند و بـه قصـد  حکایت حیوانات، حکایتی کوتاه است که اشخاص و عناصر آن غالباً از حیوانات»
 (. 165: 1383)فتوحی، «شودقی یا تجربه انسانی بیان میبیان یک آموزۀ اخلا

 
ورده خوب م بار خمه ش اُورده اشگ  پسش اورده خوب دتش اُ ا شتر گفتن دیی  پس   :82 نمونۀ

 بارمه
a šotor goften deyit pos ešovorda ešgot pos

 ešovorda xub 

dot ešovorda xub ma bār-e xom a   bārome 
   

من  .خوبهم یده خوب است دختر زاییده است گفت پسر زای .مادرت پسر زاییده است :شتر گفتندبه 
 به دوش دارم.را  خودم  بار

 کند.موفقیت کسی کمکی به من نمی به این معنی است که موفقیت یا عدم 

 گُ م  چم مث همه کساشا شترگفتن سمب  پس  :83 نمونۀ 
a šotor goften sombeta  pas ešgo ma čem 

 mes  

hamakas  

 است، گفت چه چیز من مثل دیگران است. خیلی عقبت مبه شتر گفتند سُ 
از زبان شـتر این مفاهیم  ،مرادیکسی و بیکردن مفاهیمی چون بیبرای ملموس ،اه فوقدر حکایات کوت

ویر هرگـز یـک جـز از امـر غیـر و شک نیست که جزء جزء ایـن تصـ»شود. ای تمثیلی نقل میبه گونه
  «کنـدکند و فقط کل آن است که از مجموع امر منظور تصـویری کلـی القـا میمحسوس را عرضه نمی

 (.251: 1378کوب، )زرین

 خرم ر  خورم ر  حیفم سی دردوزش ر   :84 نمونۀ

xarom ra xurom ra  heyfom si darduzeš  ra 
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( من از دست رفته است و من فقط نگران نخی هستم ندزرییای است که در آن آرد مهخر و خورۀ )کیس
 بستم. که در خوره را با آن می

المثل برای زمانی است که فردی سرمایۀ اصلی و مهم خویش را از دست داده است و نگران این ضرب
 خورد.مقدار دیگری که از دست داده بسیار غصه میآن نیست؛ ولی برای چیز بی

 
 خوسی نه خیگ درّی نه خر :85 نمونۀ

na xar xowsi na xig derri 
 است.است نه خیگی دریده شدهخوابیده ینه خر

؛ کنندریزی میگیرند و برنامهرود که افرادی برای انجام کاری تصمیم میثل برای زمانی به کار میاین م   
ن متحمـل زحمتـی و که اتفاقی افتاده باشد. چون هیچ کسی از طرفیشوند بدون آنولی بعد منصرف می

هم خیک دریـد »این مثل شکل عامیانه و محلی  برند.کار میبه المثل را ضرری نشده است، این ضرب
 «:و هم خر افتاد
ـــــادیک ـــــا در افت ـــــش ز پ ـــــاره دل  ب

 
ــاد  ــر افت ــم خ ــد و ه ی ــک در ــم خی  ه

 (64: 1384، نظامی)                                 

ن ا یکدوگا نه می :86 نمونۀ  خو وامبن همرنگ وانمبن اما هم بن 
 
do gāna mibanen  a yak homrang  vānemben 

ama homxu  vāmben 

شوند. خوی و رفتار میشوند؛ ولی همبندند، همرنگ نمیدو گاو را به یک دیگر می  
 .پذیرنددیگر تأثیر میاز رفتار یک ،که به دلیل همنشینی برندثل را برای کسانی به کار میاین م  
 : تو قصابی بز ا پُی خوش جوزن میش ا پُی خوش جوزن87 نمونۀ

tu qassābi boz a poy xoš juzen miš a poy 

xoš juzen 
    اند.قصابی میش و بز هر یک جداگانه به پای خویش آویزان شدهدر     

ر گناه دیگری اکس باین کنایه برای بیان این مفهوم است که هر انسانی به عمل خود گرفتار است و هیچ
شود.را متحمل نمی  

د گرگ به خیالش میمیش به خیالش می :88نمونۀ  بیچر 
miš be xiyaleš mičarad  gorg be xiyaleš mibi 

 برد.چرد و گرگ به خیال خود )گوسفند( میمیش به خیال خود می
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بـه مقصـود خـود رود که دو طرف دعـوا در خیـال خامنـد و هـیچ یـک ثل برای زمانی به کار میاین م   
 رسند.نمی

دُم خرن و گراز غله ام :89 نمونۀ رس   کش مور درازنمیاگه می ت 
aga mitersedom xers o gorāz γalla omnemikeš  

mowre derāz 
کاشتم. ترسیدم غله را در زمینی بسیار وسیع نمیاگر از خرس و گراز می  

 مصمم است. کاملاً  ثل برای وقتی است که فردی در انجام دادن کاریاین م  
 

 زی ا گله وای به یکی دارون: گرگ می90 نمونۀ
gorg mizi a galla vāy be yekki dārun 

 ها که فقط یک گوسفند دارند.کند وای به آنگرگ به گله حمله می
 برند. د خانواده است، به کار میاین مثل را بیشتر در هنگام مرگ جوانی که تنها فرزن 

 سگم روز حیدربگم شو حال :91 نمونۀ
šow hāl-e sagom ruz heidarbagom 

 شب حالم مانند سگ است و روز مانند حیدربگ هستم.
انیش بسـیار خـوب المثل برای بیان این است که فرد در شب بیمار است و در روز حال جسماین ضرب 

ه در شـب بیـدار های نگهبان در شب بیدارند و زوزه می کشند، حال بیمار کـکه سگاست. به دلیل این
ثـل بـرای ایـن ها غالباً آهنگین هستند، در این م  ثلجا که م  است و ناخوش به آن مانند شده است. از آن

استفاده شده است و ضمن آهنگـین  ،شده دربگ که در جامعۀ روستایی شناختهمنظور از شخصیت حی
ل بیمـار را در دو زمـان کردن کلام، تقابل سگ و حیدربگ و دو کلمۀ شب و روز به خوبی تفـاوت حـا

های ادب شفاهی است کـه در ادبیـات ای از تبار منظومهو سمنبر سروده گدهد. قصۀ حیدربنشان می
پسـند چـراغ های شـیرین عامهزبانان جایگاه خوبی دارد. ایـن قصـه در کنـار سـایر قصـهعامۀ فارسی

 .(215: 1388قنبری عدیوی، )«بخش روستاییان و عشایر کشور بوده و هستروشنایی

 گوش یه من گربه سه چارک  :92 نمونۀ
guš ye man gorba se čārak 
 گوشت یک من است؛ در حالی که گربه سه چارک است. 

کند که  ای را جا به جاخواهد وسیلهجثه میرود که فردی کوچکمانی به کار میالمثل برای زاین ضرب
 بسیار سنگین و بزرگ است.
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ه خوم وایم بیبی سگم چوکلیش میگلم بی رمم  :93 نمونۀ  خ 
galam bi ramam bi sagom čukališ mixa xom vāyam bi 

 خورد، خودم آرزوی آن را داشتم.گله و رمه داشتم سگم چوکلی می

آیـد کـه اطـراف آن آب جمـع ای سـفید درمیشود و به شکل تـودهدوغی است که جوشیده میچوکلی  
 کنند.آن توده، کشک درست میگیرند و از شود. آب آن را میمی

المثل برای بیان آن است که فردی انواع تمکنات مالی را دارد؛ اما بهرۀ آن برای دیگری است این ضرب
 کند.و خودش از آن استفاده نمی

 زم حاضربُ  ،دز حاضر: 94 نمونۀ
doz hazer bozam hazer  
 دزد حاضر است و بز حاضر.

 شود.ای با شواهد محکم روشن میهرود که جوانب مسألالمثل زمانی به کار میاین ضرب 

 بز گر ا گله پر :95 نمونۀ
boz-e gar a gala par 

بز گر آن که دارای عیـب یـا خصـلتی ناپسـند اسـت و بـرای »معنی: بزی که گر است از گله جداست. 
برنـد ای کسانی بـه کـار میثل را براین م   .(154: 1383)انوری،«ت او باید از دیگران دور بماندپرهیز از سرای

 گیرند.که از جمع کناره می

 دیکو پرو بالش می: خدا وقتی غضب ا موری می96 نمونۀ
xodā vagti  γazaba a muri miku par o bāleš  

midi 

 دهد.کند به او پر و بال میخداوند وقتی به مورچه غضب می

برای کسی بیفتد، خود فرد به آن دامن  یبد تفاقا قرار باشد اگرالمثل برای بیان آن است که این ضرب 
 زند.می

 کلاغ سیا دمی ا پاشه حیدر میشه حاتم  جاشه :97 نمونۀ
Kalāγ-e siya domi a pāše heidar miš-e hātam a  

jāše 

 آید. اما حاتم به جای آن می ؛رودکلاغ سیاه دمی به آن آویزان است، حیدر می

 کنند.ای رفت و آمد میبه خانهمیهمانان مدام رود که یالمثل زمانی به کار ماین ضرب
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 هاالمثلر گیاهی در تمثیل و ضربعناص .5-3-2

 نه دو بهار نه میوۀ توسو ا کسی وینیسه  :98 نمونۀ
na du bahār na miveye towsu a kasi veyise 

 .مانددوغ بهار و میوۀ تابستان برای کسی نمی

 ماند.آن است که فرد باید بخشش کند؛ چون هیچ نعمتی پایدار نمیدهندۀ المثل نشاناین ضرب

یش  بره پیاز هف پون ا زبون لاف ایزنه دل نیشوه دون ا :99 نمونۀ  غریب ر
a γarib rišat bera piyaz-e haf pus a zabun  

lāfizane del  nišave dus 

 یظـاهرایـن پیوسـتگی داشته باشـی؛  های تو در توی پیازها پیوستگی عمیقی همچون لایهاگر با غریبه
 شود. است و از دل با تو دوست نمی

المثل فوق که به گویش لری است شود؛ همچون ضربهایی دیده میالمثلدر گویش وارکی گاه ضرب   
 کردند. جا زندگی میآمدند یا در آنو این تحت تأثیر معاشرت با اقوام لری است که به این ناحیه می

توان به باورهای قومی مناطق مختلف دست یافت. غالباً ساخت چنین سخنانی میاز ژرف   
مداری و جداماندگی فرهنگی نیز کم و بیش از قوم»تی است. گرایی ویژگی بارز جوامع سن  قومیت
شود زیرا گونه جوامع است که موجب ستایش فرهنگی خودی و گریز از بیگانه میهای اینویژگی

« کندها آداب و رسوم و هنجارها را تهدید میکنند و ارتباط با آنآنان عمل نمی تبیگانگان به سن  
 (.244: 1380پور، )امین

 گوید: فردوسی نیز دربارۀ عدم اطمینان به بیگانگان چنین می
ـــت ـــو پیوس ـــی ۀچ ـــد کس ـــون نباش  خ

 
 نبایـــد بـــر او بـــودن ایمـــن بســــی 

 (241: 1379)فردوسی،                                

ر بکو  :100 نمونۀ  خوشا باغی که تره اش ق 
xošā baγi k  tora aš qar boku 
 .خوش به حال باغی که روباه از آن قهرکند

 کنند.گر با انسان قطع رابطه میبرند که افراد سوء استفادهاین مثل را زمانی به کار می

 جُ ا دو برگگ ملومه گنم ا سر خوش  :101 نمونۀ
  
jo a do bargag malume ganom a sar-e xuš 
.جو از دوبرگ بودن و گندم از سرخوشه مشخص است  
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جو از دوبرگ بـودن آن و گنـدم از  .شود مشخص استمحصول جو و گندم در هنگامی که سبز مینوع 
م ای از آغـاز آن معلـوالمثل به این معنی است کـه هـر پدیـدهسر خوشه قابل تشخیص است. این ضرب

 ای در بردارد.است که چه نتیجه

 خویجُ تو میا گنم م  می :102 نمونۀ
jo to miya ganom-e  ma mixoy 

خورد.آید گندم مرا میجو تو می  

این  ۀرسان است. ریشالمثل حکایت از آن دارد که امانتدار تو بودن برای من آسیباین ضرب
را نزد فرد دیگری به  شو  المثل حکایتی است که در بین اهل روستا مشهور است که کسی جُ ضرب

کرد، خانه با نان گندم باید از او پذیرایی میخواست جو را ببرد، صاحبگذاشت؛ هربار که میامانت می
 چنین حکایتی است. ۀشد و این سخن بازمانداز این رو این امانتداری باعث ضرر به امانتدار می

 بحثتحلیل . 6
زبانی نقش دارند و ایـن یشتر از گیاهان در خلق تصاویر حیوانات بسیار ب ،محیطیدر بین عناصر زیست

از آن روست که همزیستی و تعامل انسان با حیوان به عنوان موجـودی متحـرک بسـیار اسـت. در ایـن 
هـای در جدول .کنندبر اساس وضعیت جسمانی و رفتاری حیوانات ایجاد میتصاویر زبانی را  ،گویش
خصوصیاتی از حیوانات و حشرات ثبت شده اسـت کـه در  ،ریهای رفتاهای جسمانی و ویژگیویژگی

ویژه تشبیه کاربرد دارد. البته از حیوانـاتی کـه وجـه اسـتفاده از آن در زبـانی اسـتعاری بهتصاویر زبانی 
کـو(. گـاه یـک صـفت و مشخص نبود، نامی برده نشده است؛ مانند گوساله در عبـارت )گـوور ول می

اند و ایـن خـود باعـث تنـوع و ا چندین صفت را به یک حیوان نسبت دادهویژگی را به چندین حیوان و ی
 ع عبارات استعاری و مجازی در این گویش است.توس  
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 یزبان ریتصاو خلق در واناتیح یجسمان یهایژگی.جدول و6-1
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 یزبان یردر خلق تصاو یواناتح یرفتار هاییژگی.جدول و6-2
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 زبانینمودار فراوانی تصاویر . 6-3
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زیـرا  ؛درصد( را به خود اختصاص داده اسـت 55تشبیه بیشترین میزان فراوانی ) ،در بین تصاویر زبانی
تأثیرگذاری سخن بیش از هر چیز نیاز به بیان تشبیهی است تـا آن  در فرهنگ عوام برای القای مفاهیم و

درصد(  تمثیـل و  25کنایه )  ،بیه، به ترتیباز تش عینی و محسوس نشان دهند. پس را به صورت کاملاً 
 د.نمحیطی  قرار دارمیزان استفاده از عناصر زیست های بعدیدر رتبهدرصد(  20المثل)ضرب

 گیرینتیجه.7
المثل و کنایه در گویش وارکی با در این مقاله سعی شد تصاویر زبانی چون تشبیه، تمثیل، ضرب

واکاوی قرار گیرد. در این تصاویر هم از عناصر حیوانی و هم  محیطی موردشناسی زیسترویکرد زبان
تر از عناصر گیاهی استفاده شد. نقش حیوانات نسبت به گیاهان در اصطلاحات این گویش پررنگ

های حیوانات گره خورده است و این ارتباط در زبانشان است؛ زیرا زندگی مردم این روستا با استعاره
های ظاهری و رفتاری حیوانات، زبان ت. در این گویش بر اساس ویژگیهم بازنمود پیدا کرده اس

یابد. دقت در رفتار حیوانات و تعامل با آنان باعث شده است که یک ویژگی را در کارکردی مجازی می
 ع کلام و گسترش آنسازی کنند که این خود باعث توس  چندین حیوان بیابند و آن را در انسان نظیره

ای است که از بین مواردی که در این پژوهش به آن پرداخته گونهانسان با حیوان بهاست؛ همزیستی 
اند یعنی )هوا عین دهن میشه( از عناصر حیوانی برای غیر انسان استفاده کرده ؛شد، تنها در یک مورد

امل که دایرۀ این عناصر حیوانی نیز بسیار گسترده است و حیوانات اهلی و غیر اهلی را شو دیگر آن

55%

25%

20%
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، در زبان خود را وجود دارندبوم این ناحیه بیشتر حیواناتی که در زیست ،شود؛ به عبارتی دیگرمی
از عناصر گیاهی نیز تحث تأثیر اقلیم  .شوندمید که شامل چهارپایان، پرندگان و حشرات ننمایانبازمی

های گیاهی این از پوششاهالی این روستا  .این ناحیه برای بیان مفاهیم تصویری استفاده شده است
ناحیه چون سرو و سپیدار و درختانی چون بلوط و بادام که در این منطقه فراوان است و غلاتی چون 

اند. گاه در توصیف جو و گندم که از محصولات زراعی این ناحیه است، در زبان خویش استفاده کرده
اند. دو در توصیف انسان استفاده کرده حیوانات نیز از عناصر گیاهی استفاده شده است و از مجموع آن

های های جسمانی حیوانات شامل چاقی، لاغری، قدرت، ضعف، زشتی، زیبایی و... و ویژگیویژگی
شود شامل تندرو، کندرو، عصبانیت، انزوا، سماجت، نادانی، رفتاری که بیشتر در این تصاویر دیده می

محیطی در این گویش یافت شده این عناصر زیست . در تصاویری که با استفاده ازاست ... موذی و
است؛ بیشترین میزان را تشبیه به خود اختصاص داده است؛ البته تشبیهی که غالباً از نوع کنایی است و 

های تشبیهات فرهنگ عامه است و بعد از تشبیه، به ترتیب کنایه و سپس تمثیل و این از ویژگی
ویکرد نتایج این تحقیق بیشتر در چارچوب ر اند.دهومند بهمحیطی بهرالمثل از عناصر زیستضرب

 گیرد.( قرار می2014فنسن و فیل )تبندی اسمحیط طبیعی در تقسیمزیست
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 ز و ماهرو ز   ۀمنطق یاریبخت شیدر گو« خشم» یفرهنگ یهایسازمفهوم
 (77 -49)ص ی فرهنگ یشناسزبان یبر مبنا

 3دی بختیاریبهروز محمو، )نویسندۀ مسئول(2زهرا ابوالحسنی چیمه، 1غلامرضا خادمی
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یاف :                  نوع مقاله: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:             10/2/99 تار  11/8/99تار

  چکیده
ها به رفع ها است. بررسی آنکنندۀ طرز تفکر و دیدگاه جامعه نسبت به پدیدههای فرهنگی، بیانسازیمفهوم

در این پژوهش با استفاده از روش نماید. گی را تسهیل میکند و مفاهمۀ بین فرهنسوءتفاهمات فرهنگی کمک می
شناسی ماهرو در چارچوب زبان و ززۀ در گویش بختیاری منطق« خشم»های فرهنگی سازیتحلیلی، مفهوم-توصیفی

ها توصیف شده است. سبک زندگی روستایی و عشایری مردم منطقه و تماس های فرهنگی آنو ریشهفرهنگی بررسی 
فراهم های طبیعی عناصر و پدیدههای مربوط به واژه های فرهنگی با استفاده از سازیبستری برای مفهوم طبیعت،آنان با 

-های بدن بیان میاندامهای مربوط به کاربرد واژههای فرهنگی از طریق سازیبسیاری از مفهوم ،. همچنینکرده است

است که در این « خشم»های مرتبط با المثلها و ضرب، مویههفتصد مورد از عبارات، اصطلاحات ،آماری ۀجامع. دشو
آوری شده و مشاهده جمع میدانی و با استفاده از مصاحبه ۀهای پژوهش از طریق مطالعشود. دادهگویش استفاده می

 ،ایریدر سبک زندگی روستایی و عش ،هاسازیاین مفهوم ۀدهد که ریشها نشان میاست. نتایج تحلیل و بررسی داده
های بدن انسان و تخیلات و تصورات گویشوران نسبت عقاید و باورها، تأثیر فیزیولوژیکی عواطف و احساسات بر اندام

-رو، از جنبهکند که مردم با طبیعت تماس مستقیم داشته باشند؛ از اینقرار دارد؛ این سبک زندگی ایجاب می «خشم»به 

کنند و باورها، استفاده می« خشم»ملموس برای بیان مفهوم انتزاعی  ۀحوز بۀمثاب طبیعت به های خشن، ویرانگر و مخر  
-سازیبرند. مفهومها به کار میسازیهای بدن را برای بیان مفهومبر اندام« خشم»تصورات و تخیلات خود در مورد تأثیر 

های طبیعت و سبک زندگی یدهناشی از الهام از پد« رعد و برق و آتش، حرارت، نیرو» صورتبه « خشم» های فرهنگی
  عشایری است.-یروستای

 فرهنگی سازیمفهوم ،شناسی فرهنگی، خشم، گویش بختیاریطبیعت، زبان اجزای کلیدی: کلمات
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 مقدمه .1
زبانی مانند  ۀهای فرهنگی، ابزارهایی زبانی هستند که با استفاده از عناصر فرهنگی جامعسازیمفهوم

عقاید، سبک زندگی، تخیلات و تصورات گویشوران نسبت به خود،  های مذهبی،تباورها، سن  
د. عناصر فرهنگی جوامع نکندیگران، طبیعت و ماوراء طبیعت، مفاهیم انتزاعی را در زبان بازنمون می

رو، های فرهنگی آنان هم متفاوت است؛ از اینسازیبنابراین، مفهوم ؛زبانی مختلف، متفاوت هستند
ی زبانی هابردن به این تفاوتکند تا گویشوران، با پیایجاد میهایی را ها، فرصتسازیمفهوم ۀمطالع
 بین ۀداشته باشند، مفاهیم زبانی را بهتر انتقال دهند و مفاهم تری از فرهنگ، درک درستویژهگفرهن

 است زبانی ۀذخیره و میراث ناملموس هر جامع ،پذیرد. از طرف دیگر، فرهنگفرهنگی بهتر صورت 
 کند.های فرهنگی، به حفظ آن کمک میسازیمفهوم ۀمطالع که

 و زز ۀدر گویش بختیاری منطق« خشم»های فرهنگی سازیمفهوم به دنبال بررسی این پژوهش      

تحلیلی و با بررسی بیش از -فرهنگی، با استفاده از روش توصیفی شناسیدر چارچوب زبان (1)ماهرو
و به این پرسش  است« خشم»عبارات و جملات مربوط به  ها،المثلضرب ها،هفتصد مورد از مویه

شود و چه عناصری در این سازی میچگونه مفهوم« خشم»که در گویش مذکور،  دهدمیپاسخ 
رسد که سبک زندگی روستایی و عشایری و تماس مستقیم آنان به نظر می د.نها نقش دارسازیمفهوم

 های فرهنگی خشم مؤثر است.سازیبا طبیعت در بازنمایی مفهوم
های جنوب غربی ایران و گویش مردم بختیاری است که گویش بختیاری یا لری بختیاری، از گویش    

گویند و در جنوب غربی ایران ساکن هستند. ها لر بزرگ میروند و به آنجزئی از مردم لر به شمار می
شود. این م میماهرو تکل   و زز ۀها در منطقیکی از این گونه های مختلفی دارد.گونه این گویش

تمام ساکنین آن،  .کوهستانی است ایمنطقه وبخشی از شهرستان الیگودرز در استان لرستان منطقه،
زندگی روستایی و عشایری دارند و سبک زندگی آنان، شرایط استفاده از عناصر طبیعت را در ساخت 

آتش، جزء  .مثال، یکی از این عناصر، آتش است برای ؛کندهای فرهنگی مهیا میسازیمفهوم
های مختلفی دارد. از این ویژه زندگی روستایی و عشایری است که ویژگیناپذیر زندگی انسان بهجدایی
از « نوازیمیهمان»برای بیان مفهوم  ،شود؛ مثلاً های مختلف استفاده میسازیها در بیان مفهومویژگی

شِس ها وِ کار=»عبارت  شود. برای بیان استفاده می« آتشش همیشه روشن است : tašes hâ ve kārت 
ها خاموش آن ۀآتش خان : taš hu:nesu: ku:r vi:dت ش حونِسو کور وی=» ، از عبارت«مرگ»مفهوم 

ت ش حونِسو رُوشِه » از عبارت« داشتن فرزند پسر»شود؛ همچنین، برای بیان مفهوم استفاده می« شد
« امید». مفهوم شوداستفاده می «مانداش روشن میآتش خانه : taš hu:nes ru:še ēmu:ne اِمونِه=

: :čepe čālemi چِمِ چالِمی=» شود و به صورتآن بیان می مرتبط با نیز با استفاده از آتش و عناصر
-سازیهایی از مفهومنه، نموهاشود. اینبیان می« ]آتش[ من هستی ۀ[ چالۀهیزم ]روشن کنند دستۀ
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دهد سبک زندگی و تماس با طبیعت و تأثیر اجزاء طبیعت بر ویژه هستند که نشان میای فرهنگه
های مختلف تجارب انسان از طریق زبان عینیت شود و به جنبهها در زبان میباعث نمود آن ،انسان

ویژه های فرهنگی، بهسازیتوان نقش اجزاء و عناصر طبیعت را در مفهومبنایراین، می؛ بخشدمی
عشایری، عناصر طبیعت و اجزای -سبک زندگی روستایی ۀبررسی نمود و رابط« خشم»سازی مفهوم

 های فرهنگی مشخص نمود.سازیبدن را در مفهوم

.پیشینۀ تحقیق2  
زبان فعالیتی فرهنگی است و یکی از بازنمودهای  .نمودن زبان و فرهنگ عملًا ناممکن استجدا

شناسان است. زبان یدشوار هر یک بدون توجه به دیگری کار ۀ، مطالعفرهنگ، زبان است. از این رو
ای این دو موضوع را به هم مرتبط سازند. اخیراً شاخه ۀاند تا مطالعهمواره سعی نموده ،و پژوهشگران

شناسی فرهنگی توسعه یافت تا بتواند زبان را در بستر فرهنگی آن مطالعه شناسی به نام زباناز زبان
های فرهنگی انجام سازیشناسی فرهنگی و مفهومزبان ۀهای اخیر، مطالعاتی در زمیندر سالنماید. 

های عواطف و احساسات از سازیهای مرتبط با مفهومجا به بررسی پژوهششده است که در این
 شود.پرداخته می« خشم»جمله 

شناسان وجود این، محققان و زبانجدید است اما با  های فرهنگی کاری نسبتاً سازیبررسی مفهوم       
پژوهشگران زیادی در اند. های فرهنگی را مورد توجه قرار دادهسازیدر کشورهای مختلف مفهوم

 ؛اندهای فرهنگی عواطف و احساسات مرتبط با اعضای بدن پرداختهسازیهای اخیر به مفهومسال
 (2007)و چشم در بوستان سعدی، یو  پردازی دل، جگرمفهوم (1392)قادری و توانگر  مثال، رایب

های ترس در سازیمفهوم (Maalej،2007)سازی قلب در زبان چینی و بافت فرهنگی آن، معالج مفهوم
های های اندامسازیمفهوم (Niemeier،2008)و نیومایر  (Dirven) رونیزبان عربی تونسی، شریفیان، د

کید أمند با تهای فرهنگی بدناستعاره (2017)ریفیان های گوناگون، شها و فرهنگداخلی بدن در زبان
های فرهنگی در گفتمان شوخی در انگلیسی و سازیمفهوم (Stankic،2017)، استانکیچ «دل»بر 

ها در بلغاری و های فرهنگی دهان، لب، زبان و دندانسازیمفهوم (2017)صربستانی، باگاشیوا 
های سازیمفهوم (1391)دل در زبان فارسی، شریفیان  ۀی واژهاسازیمفهوم (1390)انگلیسی، شریفیان 

های مختلف را در سازیاند و مفهومدر زبان فارسی را بررسی کرده «دریافت بصری»و  «چشم» ۀواژ
 اند. مطالعه نموده، های مختلففرهنگ

-نجامهای اشده است و بیشتر پژوهشهای خشم انجام سازیهای اندکی در مورد مفهومپژوهش 

یر اشاره نمودها میشده، رویکردی شناختی دارند تا فرهنگی. از جملۀ این پژوهش   :توان به موارد ز
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ای بینایشان استعارۀ خشم در نابینایان مطلق مادرزاد و همتاه (،1395)طالبی دستنایی و همکاران   
های وط به خشم در زبانهای مربکه گرچه بسیاری از استعاره اندکردهو بیان اند را بررسی نموده

ویژه  نیز وجود دارد. ویژه و زبانهای فرهنگمختلف مشابه هستند اما در بعضی از موارد استعاره
ها، بیان های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزادی و همتاهای بینای آنهمچنین، با مقایسۀ استعاره

وجود ندارد و این مسئله، تأثیر گفتارگرایی در  سازی دو گروههای زیادی در استعارهکنند که تفاوتمی
 کند.گیری مفاهیم را روشن میشکل

کاربست رویکرد پیکره بنیاد تحلیل الگوی استعاری در »به مطالعۀ  (1394)مولودی و همکاران 
سازی استعاری حوزۀ اند. در این پژوهش، مفهومپرداخته« زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم

حوزۀ مبدأ برای  42ر زبان فارسی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی بررسی شده است و مقصد خشم د
سازی همچنین، مفهومای مبدأ تعیین گردیده است. هخشم شناسایی شده و زایایی هر یک از حوزه

-است که بسیاری از حوزه گردیدهو مشخص شده خشم در دو زبان انگلیسی و فارسی بررسی تطبیقی 

-تکرار، مشترک هستند و برخی نیز فقط در زبان فارسی موجود است که ناشی از تفاوتهای مبدأ پر

 های فرهنگی است.
-اند. رایجمورد بررسی قرار داده سازی خشم را با کمک استعارهمفهوم ،(1393)ساسانی و ملکیان  

رما، تغییر خرابی/ویرانی، آتش/گ»سازی خشم در زبان فارسی را برای مفهوم أهای مبدترین حوزه
-ها به سه گروه تقسیم میاستعاره ،دانند. در این پژوهشمی «فیزیولوژیکی و رفتار/واکنش حیوانی

گرفته ر علت و هم بر واکنش احساسی صورتد: گروه اول بر واکنش احساسی، گروه دوم هم بشون
 دهند.کید قرار میأعلت بروز احساس را مورد ت، متمرکز هستند و گروه سوم

های مختلف گویش بختیاری انجام شده است که چند مورد های زیادی در جنبهن، پژوهشهمچنی
 شود. آن که ارتباط بیشتری با پژوهش حاضر دارد بررسی می

کنش گفتاری نفرین را در گویش بختیاری بررسی و کاربردها و مفاهیم مختلف  (،1396)خادمی  
رسی باهمایی عناصر و عوامل زبانی و غیرزبانی در به بر ،در این پژوهش است.نفرین را بیان کرده

ها و بروز این عناصر و عوامل در این کنش گفتاری و ویژگی ۀگیری کنش گفتاری نفرین و نحوشکل
های فرهنگی سازیمفهومخادمی همچنین، به  .گفتارهای نفرین پرداخته شده استهای پارهکارکرد

 ساخت ،(1393)رضایی )زیر چاپ(. الۀ دیگری پرداخته است در مق ماهرو و مرگ در گویش بختیاری زز
را با ساخت مجهول در گویش  سلیمان مورد بررسی قرار داده و آنناگذرا را در گویش بختیاری مسجد

ناگذرا در ساخت مجهول نیز به کار  ۀبختیاری مقایسه کرده است. وی نتیجه گرفته است که ساخت ماد
باهت روساختی هستند اما تفاوت این دو ساخت با آوردن عامل در دارای ش ،می رود. هر دو ساخت

نمود  (1392)گردد. رضایی و امانی بابادیای مشخص میساخت مجهول به صورت گروه حرف اضافه
یش بختیاری و تظاهر وانواع نمود در گ ،اند. در این پژوهشدستوری گویش بختیاری را بررسی نموده
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ها را های آنو نمود در گویش بختیاری را با زبان فارسی مقایسه و تفاوت ها را بررسی واژ ـ نحوی آن
 ۀهای کوتاه و روزمره در زندگی روزمرعبارت ،در پژوهشی میدانی (1386)اند. قنبری عدیویبیان نموده

 گیرند. درعشایر بختیاری را مورد توجه قرار داده است که در مقام دعا و نفرین مورد استفاده قرار می
بختیاری مورد بررسی قرار  ۀعناصر اصلی دعا و نفرین و کارکردهای آنان در فرهنگ عام ،این پژوهش

 است. گرفته
در گویش بختیاری « خشم»های فرهنگی سازیدر پژوهش حاضر تلاش شده است که مفهوم

ی بررسی و شناسی فرهنگبدن و عناصر طبیعت در بستر زبان یماهرو  با استفاده از اجزا و منطقۀ زز
 تحلیل شود. 

 شناسی فرهنگیزبان . مبانی نظری 3
به بررسی شناسی است که ای نسبتاً جدید از زبانشاخه (cultural linguistics) شناسی فرهنگیزبان
داند که ای از فرهنگ میپردازد؛ زبان را زیرمجموعهها میبین زبان و فرهنگ  و تأثیر متقابل آن ۀرابط

کید روی فرهنگ به عنوان منبع أت .(2011شریفیان،نک: )کنداگون فرهنگ را منعکس میی گونهاویژگی
، (schema) مانند طرحوارهاز طریق ساختارهای شناختی  conceptualization)) سازیمفهوم ۀتجرب

 ؛(11: 2007و شریفیان،  پالمرنک: )دارد (event) و رویداد (metaphor) ، استعاره(category) مقوله
را   پردازد و نقش زبانهای زبانی و ادراکات زبانی میرچوبی است که به نقش فرهنگ در گزینشچا

نک: )داندمی (cultural conceptualization) های فرهنگیسازیدر حفظ و انتقال مفهوم

 .(Frank ،2015 :493،فرانک
کند ای استفاده میاشاره به رشتهشناسی فرهنگی برای از اصطلاح زبان (2017و  2012، 2011)شریفیان      

-سازیای است که روابط بین زبان و مفهومرشتههای میانافته است و دارای زمینهگسترش ی که اخیراً 

پردازد که های انسانی میهای زبانشناسی فرهنگی به ویژگیکند. زبانهای فرهنگی را کشف می
-میتجارب انسانی را در بر ۀکند که تمام دامنمیگذاری رمزینهفرهنگی را  ۀهای برساختسازیمفهوم

های سازیهای انسانی در مفهومهای زبان؛ به عبارتی دیگر، بسیاری از ویژگی(2017شریفیان، نک: )گیرد
کند های زبان انسان را مطرح میویژگی ،شناسی فرهنگیزبان ،. در واقع(همان)گیرندی میفرهنگی جا

کند های زبان بیان میها با استفاده از مفاهیم فرهنگی از طریق واژهزمینه ۀکه تجارب انسانی را در هم
 و این مفاهیم فرهنگی ممکن است از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت باشند.

چارچوبی نظری از شناخت فرهنگی و زبان و همچنین چارچوبی تحلیلی از  (2011)شریفیان 
 دهد.ه میئشناسی فرهنگی ارانهای فرهنگی و زبان برای زباسازیمفهوم
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 شناسی فرهنگیچارچوب نظری زبان. 3-1
ها در نمود آنهای فرهنگی و بازسازیای برای درک مفهومشناسی فرهنگی پایهچارچوب نظری زبان

های فرهنگی دارد؛ سازی. زبان نقشی دوگانه در ارتباط با مفهوم(2017:5شریفیان، نک: )کندزبان فراهم می
چون این  ،حیاتی و ضروری است ،های فرهنگیسازیمفهوم ۀ، تعاملات زبانی برای توسعیفطراز 

کنند تا معانی را در مورد تجارب خود بسازند و بازسازی تعاملات برای گویشوران، فضایی فراهم می
را های فرهنگی سازیهای ساختار زبان و کاربرد زبان، مفهومکنند؛ از سوی دیگر، بسیاری از جنبه

-سازیکلید مهمی برای درک مفهوم ،زبان به خودی خود ۀرو، مطالعکنند. از اینترسیم و منعکس می

. در مرکز (2: 2017شریفیان، نک: )های زبانی استبط با زبان و گونههای فرهنگی و شناخت فرهنگی مرت
هیم قرار دارد که درک مفا« شناخت فرهنگی»شناسی فرهنگی، مفهوم چارچوب نظری زبان

 .(2011و  2009شریفیان، نک: )نمایددر ارتباط با زبان میسر میرا « فرهنگ»و « شناخت»

 شناسی فرهنگیزبان چارچوب تحلیلی. 3-2
های سازیابزارهایی برای تحلیل ارتباط بین زبان و مفهوم ،شناسی فرهنگیچارچوب تحلیلی زبان

های مقوله»، «های فرهنگیطرحواره»نند کند. این ابزارها شامل مفاهیمی مافرهنگی فراهم می
شناسی . چارچوب تحلیلی زبان(3: 2017شریفیان، نک: )است« های فرهنگیمجاز/استعاره»و « فرهنگی

های فرهنگی را کدگذاری و سازیهای انسانی، مفهومفرهنگی بر این مبنا است که بسیاری از زبان
 های انسانیزبان (features) هایها از طریق ویژگیسازیکنند. به بیان دیگر، این مفهوممعرفی می

 (embodiment)«بدنمند»تر، شوند و به زبان فنیمنعکس می ،شوند و از طریق اعضای بدنمی تثبیت

 شوند. می

 های فرهنگیسازی. مفهوم3-3
 (2017یان، شریفنک: )کندهای فرهنگی را بررسی میسازیبین زبان و مفهوم ۀرابط ،شناسی فرهنگیزبان

نک: )کندهای فرهنگی توجه میها و مدلو زبان را در بافت فرهنگی و اجتماعی مطالعه و به طرحواره

سازی فرهنگی برای مفهوم ۀهای برساختروش (2011و  2003)شریفیان  .(2003، 2002، شریفیان، 1996پالمر، 
تعامل بین اعضای یک گروه فرهنگی ها از سازینامد و این مفهومسازی فرهنگی میتجارب را مفهوم

در  ،هاسازیگیرند. مفهومگردند و همواره در طول زمان و مکان مورد تجدید نظر قرار میپدیدار می
های فرهنگی باعث شوند و افکار و رفتار این گروههای فرهنگی ساخته میتعاملات بین اعضای گروه

 ،هاصری چون عقاید، رسوم، هنجارها، ارزششود. ممکن است عناها میسازیاین مفهوم ۀتوسع
 های فرهنگیوارههای فرهنگی شامل طرحسازیمفهوم سازی شوند.مفهوم عواطفاحساسات و 
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(cultural schema) های فرهنگییا مدل (cultural model)نک: ) استها ها و استعارهبندی، مقوله

ای از فرهنگ هنگی این است که زبان زیرمجموعهشناسی فراصلی زبان ۀپای ،بنابراین ؛(2011شریفیان،
شناسی زبان ،رو. از اینهمان()کندو فرهنگ را منعکس و مجسم می های گوناگون زباناست که ویژگی

مانند طرحواره، سازی از طریق ساختارهای شناختی مفهوم ۀفرهنگ به عنوان منبع تجرب برفرهنگی 
 .(11: 2003)پالمر و شریفیان،  کید داردأت ،مقوله، استعاره و رویداد

-سازیای فرهنگی است و مفهومدیدهکند و پتوان گفت که زبان از طریق فرهنگ نمود پیدا میمی

با استفاده ها و ساختارهای زبانی ها را از طریق واژهتجارب، احساسات و افکار انسان ،های فرهنگی
، درک این های انتزاعیحوزه« بدنمند نمودن»طریق ها از سازید. این مفهومکنمیاجزای بدن، بیان  از

شود و شکل خود را از ی میگوید که ذهن از بدن متجل  می ( Yu،2015 :227) نماید. یومفاهیم را آسان می
های مفهومی، گوید که استعارهمیهمچنین،  (2002:29)گیرد و بدن با محیط در تعامل است. یو بدن می

های که در حوزهرا های بدنمند های فرهنگی، این تجربهبط با بدن دارند، مدلهای مرتریشه در تجربه
های مفهومی استعاره ۀوسیلغالباً بهتجارب بدنمند، کنند و گزینش می ،روندمقصد به کار می

های فرهنگی سازیمفهومتا حد زیادی به « بدن»رسد که مفهوم شوند. به نظر میساختاربندی می
های فرهنگی، ساختارهایی فرهنگی مانند سازیو منظور از مفهوم (2003شریفیان،: نک)متکی باشد

 . (2008، همو)اندطح فرهنگی شناخت گسترش یافتههایی هستند که در سها و استعارهها، طرحوارهمقوله

 های فرهنگیاستعاره. 3-4
هنگی هستند که بسیاری از هایی فرسازیهای فرهنگی، مفهومشناسی فرهنگی، استعارهاز نظر زبان

های باستانی و غیره های فرهنگی مثل طب سنتی، ادیان و مذاهب، جهان بینیتآنان ریشه در سن  
های جایگاه عواطف است که ریشه در یافته ،مثال، در زبان چینی، قلب برای  ؛(2017)شریفیان، دارند 
ها های فرهنگی متفاوتی در ارتباط با رنگاستعاره ،های مختلفزبان. (2008)یو، چینی دارد  سنتیطب 

در زبان انگلیسی، « وار قرمزن»و « بازار سیاه»، «گوسفند سیاه»، «دروغ سفید»دارند. اصطلاحات 
دروغ سفید و فردی  منزلۀضرر و ناچیز باشد به های فرهنگی هستند. دروغی که بیاستعاره ۀکنندبیان

 .(8: 2017شریفیان، نک: )شودسازی مینوان گوسفند سیاه مفهومآبرویی بیاورد به عکه برای خانواده بی
-سازیها را از دیگر مفهومگوید تا آنمی« های فرهنگیاستعاره» ،هاییسازیشریفیان  به چنین مفهوم

 .(21:همان )جهانی نیستند ،هاسازیکند که این مفهومکید میأها متمایز کند و ت
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  های فرهنگی طرحواره .3-5
. (2017یو، نک: )در مورد ابعاد خاصی از جهان است ای از دانش، باورها و انتظاراتطرحواره، شبکه

های فرهنگی هستند که به آسانی قابل تشخیص هستند. سازیمفهوم ءهای فرهنگی جزطرحواره
ها ممکن است شامل شوند. این طرحوارههای فرهنگی در ابعاد زبانی مختلف معرفی میطرحواره

ها و هنجارهایی باشد که اساس تفکر و استدلال ها، ارزشفاهیم فرهنگی، دانش، عقاید، نگرشم
دانش  ۀهم ،کند که به احتمال زیادادعا می (1996)کنند. پالمر گذاری میهای مختلف را پایهفرهنگ

نگ و گفتگو ها از وجود فرههای فرهنگی تعلق دارد و عملًا طرحوارهبومی زبان و فرهنگ به طرحواره
 شوند.  در زبان تشکیل می

های شناختی هستند که از تجارب فرهنگی ای از طرحوارهزیرمجموعه ،های فرهنگیطرحواره
شوند که هایی انتزاع میو از طرحواره آیندبه حساب میشوند و تجارب مشترک افراد افراد انتزاع می

-افراد را قادر می ،ها. این طرحواره(2017شریفیان،  نک:)افراد متفاوت هستند ۀبا تجارب فردی شد کاملاً 

-سازند تا معانی فرهنگی را انتقال دهند و به عنوان دانش مشترکی در بین افراد حاضر در گفتگو به کار 

ویژه -الگوهای فرهنگ ۀپای ، مرتبط با مفاهیم انتزاعی و برهای فرهنگیطرحوارهروند. تعدادی از 
ها های تصویری هستند که نقش بدن انسان در آننهایی طرحواره ۀیافتشهستند. بعضی دیگر، گستر

هستند « ساختارهای مفهومی» ،های فرهنگیطرحواره .(Bagasheva ،2017،)باگاشواچشمگیر است 
. با توجه به (24: 2011، همو)مشترک هستند ،های فرهنگینامتوازن بین اعضای گروه به صورت که

ها به صورت متفاوت ساخته، سازیهای خاص، این مفهوم، مفاهیم و پدیدهءتجارب ما نسبت به اشیا
 . (2017و شریفیان،  ،Dinh، )دینهشوند درک و تفسیر می

 های کاربردشناختی فرهنگیطرحواره. 3-6
شناسی فرهنگی هستند که مرتبط سه ابزار تحلیلی زبان ،های فرهنگیها و استعارهها، مقولهطرحواره
چارچوبی را برای  ،های فرهنگیطرحوارههای آن در زبان هستند. های فرهنگی و پایهسازیبا مفهوم

-و تک (pragmemes) هامفهومبررسی ابزارهای کاربردی مانند کنش گفتاری/رویداد گفتاری، تک

فرهنگی  ۀخاصی از طرحواره فرهنگی به نام طرحوار ۀد و طبقندهگسترش می (practs) هاکنش
 را در بر دارند.کاربردی 

مراتبی را ای سلسلهها، رابطهکنشها و تکمفهومهای کاربردشناختی فرهنگی، تکطرحواره
به عبارتی دیگر،  ؛(2017)شریفیان،شودگفته می« کاربردشناختی ۀمجموع»آن دهند که به تشکیل می

کنش( هوم< تکمفکاربردشناختی< رویداد/کنش گفتاری< تک ۀ)طرحوار ۀسلسله مراتب چهارگان
های کاربردشناختی ها نیاز به دانش طرحوارهکنشدر جریان است به طوری که تعبیر درست تک
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 ۀشوند. در نظریها تثبیت میهایی دارد که در آنمفهومهای گفتاری و تکزیرین، رویدادها/کنش
ی عمومی مربوط اعلای موقعیت ۀنمون ،مفهوم، تک(pragmatic act theory)«شناختیکنش کاربرد»

ها اجرا شود ای از موقعیتتواند در موقعیتی خاص یا در مجموعههای کاربردی است که میبه کنش
های ممکن و غیرممکن معنا مفهوم را تمام جنبهتک (2005)، (Capone) کاپن. (Mey ،2001:284، )می
نمودهای خاص یا  کنش،تک شود.، درک میطریق بافت، نوع کلام و نوع بیان ازکه داند می

 ۀای است که به مفهوم طرحوارمجموعه ،مفهوم. تک(2017:51)شریفیان، مفهوم است تظاهرهای تک
های مفهومی شبیه به جمله هستند تا بتوانند ذهن و گردد که گزارهبرمی (propositional) ایگزاره

ها به دانش مربوط کنشدرست تکتعبیر  .(Holland ،1987،و هالند Quinn،)کوئینرفتار را هدایت کنند 
یرساختی مرتبط با کنش کاربردیبه بافت موقعیتی و  به تک . با این (2010)می، بستگی دارد  ،مفهوم ز

کنش به از طرف دیگر، تکاغلب با تصورات و انتظارات فرهنگی ارتباط دارند؛  ،هامفهومحال، تک
گونه مفهوم را اینکنش و تکتک ۀنمون .(2017)شریفیان، کندمفهوم اشاره مینمود خاص تکتحقق و 
از کارکردن با شما »مفهوم است و جملاتی چون ، تک«پرسی با کارمند جدیداحوال»کند: بیان می

مفهوم های آن تککنش، تک«امیدواریم از اینجا راضی باشید»و « خوش آمدید»، «خوشحالیم
عارف است و کنش گفتاری مرتبط با نمونۀ بالا، مربوط به طرحوارۀ کاربردی ت هستند.

 است.« احوالپرسی»آن،
های گوناگون های گفتاری خاص را در موقعیتاستفاده از کنش ،های کاربردشناختیطرحواره     

کند که در آن، را معرفی می (pragmatic set)«ای کاربردیمجموعه» (2017)دهند. شریفیان نشان می
 کههای گفتاری خاص باشد مفهوم مرتبط با کنشمبنای تعدادی تک تواندکاربردشناختی می ۀطرحوار

 ،این نمودهای زبانی وشوند های گوناگون زبانی نشان داده میها به صورتمفهومتکاین هر یک از 
 .(2017شریفیان،نک: )شوندنامیده میکنش تک

ا هم بتوان معنای فرهنگی به اطلاعات و دانش فراوانی نیاز دارد ت ۀبه طور خلاصه، طرحوار
. (همان)گفتاری  ۀای باشد برای دانش مشترک سخنگویان جامعکاربردشناسی را درک کرد و هم زمینه

ارتباط بین اعضای گروه فرهنگی شکل  ۀفرهنگی جزئی از شناخت فرهنگی است و در نتیجۀ طرحوار
 .(2011)شریفیان،گیرد می

 شناسی فرهنگی و عواطفزبان. 3-7
 ۀبرساخت شناسی فرهنگی، عواطف هم بعد فیزیکی دارند و هم بعد مفهومی که عمدتاً اناز دیدگاه زب

-سازی و مفهومبندی، طرحوارهفرهنگی هستند. از این دیدگاه، عواطف در معرض فرایندهای مقوله

ای ههای عاطفی، طرحوارهو مقوله (2017شریفیان، نک: )ای قرار دارندحوزهای و فراحوزههای میانیساز
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-ها را مقولهاین (2017)فرهنگی هستند. شریفیان  ۀای / مجازهای عاطفی برساختعاطفی و استعاره

های مختلف، گذاری کرده است. زبانهای عاطفی نامهای عاطفی و استعارههای عاطفی، طرحواره
سازند میهای معینی مختلف بدن برای عاطفه یهای فرهنگی مختلفی را با استفاده از اجزااستعاره

های مختلف های مختلف، عواطف یکسان را ممکن است به صورت. زبان(2016، همکاران)شریفیان و 
مانند شادی و ناراحتی  ،های مرتبط با عواطف پایهگذاری نمایند و ممکن است در تعداد  مقولهرمزینه

را با  های مختلفیعارههای عاطفی، استممکن است در مورد استعاره ،طورهمین ؛با هم متفاوت باشند
با « عشق»در زبان انگلیسی  ،مثال رایب ؛(2008)شریفیان، دریون، یو و نایمر، یک نوع عاطفه مرتبط سازند

های و در گویش بختیاری با دل. طرحواره (2008)دینه و لی، ب و در ویتنامی با شکم مرتبط استقل
-راسم مذهبی و غیره  را که مربوط به مقولهها، مها، نگرشتواند ارزشفرهنگی مربوط به عواطف می

های کند که فرهنگادعا می (Wierzbicka،1995:156) نماید. ویرزبیکابدنمند  ،های عاطفی است
ثیر أسخن گفتن افراد ت ۀها بر شیوهای مختلفی نسبت به عواطف دارند و این نگرشمختلف، نگرش

 کنند. ی در پویایی گفتمان روزانه وارد میثیر عمیقأهای فرهنگی مختلف، تگذارد و نگرشمی

 . روش تحقیق 4
 ،آماری، عبارات، اصطلاحات ۀتوصیفی است و جامع-روش تحقیق این پژوهش به صورت تحلیلی

ها از طریق شود. دادهمذکور استفاده می ۀهایی است که در گویش بختیاری منطقها و مویهالمثلضرب
و  حضوری و حضور در مراسم ۀو با استفاده از مصاحب ردممیدانی و حضور در میان م ۀمطالع

چنین، یکی از پژوهشگران، بومی و گویشور این گویش است هم، جمع آوری شده است. اجتماعات
های کلامی ماهرو، ساکن شد و کنش و ترین روستای ززحدود یک ماه در روستای پیرامام، بزرگ که

سواد و کمنفر بیسواد  29نمود. علاوه بر این، با را یادداشت  بررسی و موارد مرتبط، آنان را با دقت
 ،. در این پژوهش، مصاحبه شد75تا  45در سنین بین  ،چهارده زن و روستایی و عشایری، پانزده مرد

در ادامه به صورت استفاده شده است که شناسی فرهنگی نیز ق در زبانهای مختلف تحقیاز روش
 د.شومختصر توضیح داده می

از گویشوران درخواست  ،(conceptual-associative analysis) در روش تحلیل تداعی مفهومی
اعضای بدن یا  با استفاده از«خشم»شد که عبارات، اصطلاحات و جملاتی را بیان کنند که مفهوم 

ی در های فرهنگسازینیز در بررسی مفهوم (corpus) ایاز روش پیکره باشد. بیان شدهعناصر طبیعت 
-ها و ضربعبارات، اصطلاحات، مویهمورد از  700مورد نظر  ۀاین پژوهش استفاده شده است؛ پیکر

با بررسی و تجزیه و  ،سپس آوری شد.نفر جمع 29بود که با کمک این « خشم»های مرتبط با المثل
دو صورت از روش مصاحبه به  بررسی و تفسیر شد.« خشم»های مرتبط با سازیها، مفهومتحلیل آن

شد اصطلاحات، مفاهیم، عبارات و از فرد خواسته  بود که فردی ۀروش اول، مصاحب ؛استفاده شد
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روش از طریق اعضای بدن و عناصر طبیعت در آن بیان شده باشد.  «خشم»جملاتی بگوید که  مفهوم 
لات، شد که جمهای سه یا چهار نفره خواسته وهاز گر بود که دوم، مصاحبه به صورت گروهی

 . و عناصر طبیعت و اجزاء بدن بود «خشم»که حاوی مفهوم را بیان کنند اصطلاحات و عباراتی 
سازی و آوانویسی شد. های صوتی، پیادهگاه این دادههای پژوهش ضبط و ثبت شد. آنسپس، داده

بندی شد. سیمتق ،های مربوط به بدن انسانهای مربوط به طبیعت و دادهداده ،کلی ۀها به دو دستداده
بندی شد؛ های مربوط به هریک از اعضای بدن و عناصر طبیعت جداگانه دستهداده ،بعد ۀدر مرحل

در « خشم»های مرتبط با سازیو مفهوم ندبندی شده تجزیه و تحلیل شدهای دستهاین داده ،گاهآن
 . یه و تحلیل و تفسیر شدزارتباط با هر یک از اعضای بدن و عناصر طبیعت، تج

 ها . بررسی و تحلیل داده 5
های سازیهای کاربردشناختی فرهنگی، ابتدا مفهومدر این پژوهش با استفاده از ابزار تحلیلی طرحواره

های فرهنگی خشم با استفاده از عناصر طبیعت سازیاساس اعضای بدن و سپس مفهوم خشم بر
عنوان یکی از نمودهای زبانی برای ابراز  گفتاری نفرین بهدر بخش پایانی نیز، کنششود. بررسی می

مشخص شد که سبک زندگی روستایی و عشایری،  ،هابا بررسی و تحلیل دادهشود. خشم، بررسی می
های بدن و تخیلات و باورها و عقاید آنان، تأثیر فیزیولوژیکی عاطفه و احساس خشم بر روی اندام

 های فرهنگی است. سازیاین مفهوم أو منشو احساس خشم، منبع  هتصورات آنان نسبت به عاطف

 . مفهوم سازی فرهنگی خشم با استفاده از اعضای بدن در گویش بختیاری5-1

 . خشم حرارت  اس  5-1-1
شود. می« به جوش آمدن خون»شود که باعث سازی میخشم به صورت حرارت، گرما یا آتشی مفهوم

-میدر نتیجه باعث برافروختگی چهره  ،شودمیسازی مفهوم« آتش»از آن جایی که خشم به صورت 

 اندازد.آورد و آتش در اندام می، خون را به جوش میگردد

ن مِن دِلِم.1  . ای کارِس ت ش و 

 i kāres taš van mēn delem 

 این کارش آتش به دلم انداخت.   برگردان:

عناصر زندگی عشایری و یکی از « آتش ۀچال»باشد. « آتش ۀچال»تواند می« دل»در مثال بالا، 
چادر و یا خیلی نزدیک به آن است و کنند که معمولًا در زیر سیاهمی محلی است که در آن آتش روشن

تواند بدون ای نمیکنند. هیچ خانهبا استفاده از آتش آن، محل زندگی خود را روشن و غذا درست می
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هیزم در  ،باشد. هنگامی که بیش از حد« دل»تواند بدون گونه که هیچ انسانی نمیهمان ،باشد« چاله»
های ای آتش ممکن است به لبههشود و شعلهباعث برافروخته شدن آتش می ،ریخته شود« چاله»این 
نیز که احساسی درونی است « خشم»گرفتن آن و ایجاد خسارت گردد. شتچادر برسد و باعث آسیاه

شود نقش هیزمی شدن انسان میاعث خشمگینشود و اعمالی که بمی سازیمفهوم« آتش»به صورت 
-عکس ،خشمگین کنندبیشتر انسان را  ،شوند. هر چه این اعمالافزوده می« آتش ۀچال»ه به کدارند 

باعث « کار فرد مورد نظر» ،1شمارۀ شود. به همین خاطر، در مثال شدیدتر می ،العمل فرد خشمگین
  .شده است« آتش انداختن به دل گوینده»

 ش زِ  ریس اِواره. . ت  2

 taš ze ris ēvāre  

 بارد.از رویش آتش میبرگردان:    

سازی خشم به کار رفته است. برای مفهوم« آتش»زای ب و آسیبمخر   ۀ، جنب2شمارۀ در مثال  
؛ فرد خشمگین چنان عصبانی کندسازی میرا مفهوم« شدت خشم» ،«باریدن آتش از روی کسی»

-شدن به شعلهشدن به او را ندارد. نزدیکت نزدیکئو انسان جر« است آتش گرفته»است که گویی 

شود؛ صورت فرد خشمگین نیز رساندن به فرد میآتش، کار آسانی نیست و باعث آسیبهای 
سازی ناشی از تأثیر شود. این مفهوماش مثل رنگ آتش میشود و رنگ چهرهبرافروخته می

 است. های انسان فیزیولوژیکی خشم بر اندام

وردِم ت ش گِرِتِم.3 رف خ   . ب س که ح 

 bas ke harf xardem taš gerētem 
 از بس حرف خوردم آتش گرفتم.برگردان:    

کردن و جمع»مثابۀ است به« کردن خشمتحمل»که مفهوم « خوردن حرف»، 3شمارۀ در مثال  
ن چاله( گنجایش فرد را کم )هیزم درو« انباشت بیش از حد حرف» است و« چاله»در « انباشتن هیزم

-می شدن ویو خشمگین« آتش»، سبب برافروختن شودمی رفتن تحمل گویندهاز بین کند و باعثمی

آور زیادی را شنیده است و به طور های خشمفوق این است که گوینده حرف ۀفرض جملشود. پیش
-رود و وی خشمگین میبین می تحمل وی از ۀمداوم خشم خود را کنترل نموده است اما ناگهان آستان

و شوند ور میشعله« چاله»درون  ارهیکبکه تحمل کرده است )خورده است( « هاییحرف»شود و این 
است که ممکن « وسیلۀ آتشسوختن به»، ناشی از تجربۀ سازیاین مفهومشود. فرد دچار خشم می

دست آورده باشد. از این تجربه عشایری دارد، در طول زندگی به -است هر فردی که زندگی روستایی
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قراری انسان ، باعث بی«سوختن»گونه که احساس شود. هماناستفاده می« خشم»برای بیان مفهوم 
 شود. قراری وی مینیز باعث بی« خشم»شود، احساس می

 های بالا را این گونه بیان کرد:های فرهنگی نمونهسازیتوان تحلیل کاربردشناختی مفهوممی

 : خشمکاربردشناختی فرهنگی ۀوارطرح -

 : واکنش به رفتار و موقعیت خشمگین کننده/ کنش گفتاریرویداد -

 بودنشدن و خشمگین: خشمگینمفهومتک -

 .«آتش گرفتم» ،«بارداز رویش آتش می» ،«این کارش آتش به دلم انداخت»ها: کنشتک -

کند و انسان هم در ین واقعیت را تأیید میخشم روی بدن تأثیر فیزیولوژیکی دارد و علم پزشکی هم ا
دهد و فشار خون را حرارت بدن را افزایش می ۀکند. خشم درجمی هنگام خشم این حالت را تجربه

مفهومی  ۀاستعار ،اندازد. این مثالآتش در دل می ،آورشرایط خشم ،1شمارۀ برد. در مثال بالا می
کند و ظرف است و خشم، ظرف را گرم می ،مثال، بدن کند. در اینرا تأیید می« خشم، آتش است»

سازی ، تحمل کردن خشم را مفهوم«های خشمگین کنندهخوردن حرف»آورد. خون را به جوش می
-گرفتن دل میکننده نباشد، باعث سوختن و آتشنهای خشمگیتحمل این حرفامکان کند. وقتی می

به صورت « شدنخشمگین»کند. ا برافروخته میره ربرد و چهشود. خشم، حرارت بدن را بالا می
ها، تأثیر فیزیولوژیکی خشم بر بدن انسان شود. در این مثالسازی میمفهوم« باریدن آتش از چهره»

 شود.  سازی میمفهوم
پا گذاشتن روی »سازی خشم را به صورت شود. مثال زیر مفهومقراری فرد میخشم باعث بی

 . کندبیان می« زغال روشن

 .  اِگی پا نِهاده ری اِزگِل.4

 gi pā nehāde ri ezgelē 

 گویا پا روی زغال روشن گذاشته است.برگردان: 

شود. قرار میکند و بیپای خود احساس سوختن میدر کف  ،انسان وقتی پا روی زغال روشن بگذارد
-خانۀ روستایی شِ ناپذیر زندگی روستایی و عشایری است و آتآتش جزء جداییۀ جا که چالاز آن

پا گذاشتن بر روی زغال روشن را دارد  ۀعشایری تجرب-عشایری همیشه روشن است، هر فرد روستایی
کند؛ در این قرار میخشم نیز انسان را بی ۀقرار شود. تجربشود که فرد بیاین تجربه باعث میو 

  شود.سازی میمفهوم« پا گذاشتن روی زغال روشن»به صورت « خشم»گویش، 
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یر نیز  ها را بۀ تأثیر این عاطفه بر روی اندامبر روی بدن و تجر تأثیر فیزیولوژیکی عاطفهنمونۀ ز
 شود. های فرهنگی مربوط به خشم میسازیدهد که باعث بروز و ظهور مفهومنشان می

 . خینِمه آوِرد وِ  جوش. 5

  xineme āverd ve ǰuš 

 خونم را به جوش آورد.برگردان:   

شدن گوینده شده است و این عامل، در این است که عاملی باعث خشمگین 5مثال شمارۀ ض فرپیش
به را و حرارت این آتش، خون گوینده  افروزد که شعلهدل گوینده( آتشی برمی لۀدرون گوینده )در چا

 ینده انداختهآتش )خشم( در درون گو ی،یعنی این که عامل« خونم را به جوش آورد»آورد. جوش می
است و این « آتش»شده است. در این مدل فرهنگی،خشم،  ویآوردن خون است که باعث به جوش

-شنود، شرایطی که نمیهایی که میبیند، حرفبه خاطر اعمال و رفتاری است که گوینده می« آتش»

 رفتندر واقع، احساس خشم باعث بالا تواند ببیند.هایی است که نمیتواند تحمل کند و یا موقعیت
رفتن دمای بدن شدن، تجربۀ بالاها در هنگام خشمگینو همۀ انسان شوددرجۀ حرارت بدن انسان می

هایی مانند سازیکنند و مفهومسازی خشم استفاده میو از این تجربه برای بیان مفهوم دارندخود را 
 شود.یسازی مبه عبارتی دیگر، خشم به صورت آتش مفهوم ؛کنندرا بیان می 5شمارۀ مثال 

ثیف کِرد. 6  . خینِمه ک 

  xineme kasif kērd 

 خونم را کثیف کرد.  برگردان:

شود. این می« فاسد شدن خون»نیست بلکه عاملی است که باعث « آتش»، خشم 6شمارۀ در مثال 
در فرهنگ بختیاری به عنوان عاطفه و احساسی منفی و « خشم»دهد که سازی نشان میمفهوم

 شود. و آلودگی در بدن انسان می آید که باعث ایجاد فسادمینامطلوب به حساب 

 های بالا را این گونه بیان کرد:های فرهنگی نمونهسازیتوان تحلیل کاربردشناختی مفهوممی

 : خشمکاربردشناختی فرهنگی ۀطرحوار -

 کنندهموقعیت خشمگین : واکنش به رفتار ورویداد / کنش گفتاری -

 بودنشدن و خشمگین: خشمگینتک مفهوم -

 «.خونم را کثیف کرد»، «خونم را به جوش آورد»ها: کنشتک -
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آور از نظر شود. رفتار خشمسازی میمفهوم« به جوش آمدن خون»، خشم به صورت 5مثال شمارۀ در 
ی سازاین مفهوم ۀبرد. ریشگذارد و درجه حرارت بدن انسان را بالا میفیزیولوژیکی بر انسان تأثیر می

آور ، رفتار و عمل خشم6مثال شمارۀ در تغییرات فیزیولوژیکی بدن انسان در هنگام خشم است. در 
شود. از آن جایی که خشم رفتاری نامطلوب است، باعث آلوده شدن خون و کثیف شدن آن می

که  شودکنند و این دیدگاه باعث میسازی میگویشوران تأثیر آن را بر بدن به صورت نامطلوب مفهوم
 سازی کنند. مفهوم« کثیف شدن خون»خشم را به صورت 

های آن، فرد را از درون اندازد و شعلهمی« شرر»ناشی از خشم به جان فرد خشمگین « آتش»
شود. سازی میمفهوم« و حرارت درون بدن گرما»سوزاند. در گویش بختیاری، خشم به صورت می

 مثال:

ن وِ جونِم.7 رفِت گُر و   . ح 

  harfet gor van ve ǰunem 

 آتش به جانش انداخت. ۀحرفت شعل  برگردان:
آتش  ۀحرف شما شعل»گوید که شود و میخشمگین می دیگرانهای به خاطر حرف فرددر مثال فوق، 

هایی است که درون فرد شود مانند هیزمهایی که باعث عصبانیت گوینده میحرف«. به جانم انداخت
آن به جان  ۀگیرند و شعلمی« آتش»رود ناگهان ی که تحمل فرد از بین میشود و هنگامانباشته می
 افتد. گوینده می

 اس  ی. خشم، نیرو و فشار درون5-1-2
 شود. شود که باعث ترکیدن میسازی میمفهوم یدر این گویش، خشم به صورت فشار درون

وردِم تِرکِسِم.8 رف خ   . ب س کِه ح 

  bas ke harf xardem terkesem 

 از بس که حرف خوردم ترکیدم.  برگردان:

شود و ها در درون فرد میشدن آنباعث انباشته ،«هاتحمل آن حرف»و  دیگران« خوردن حرف»
ترکد هنگامی که گنجایش درونی فرد تمام شود به خاطر فشار ناشی از افزایش گنجایش درونی، فرد می

 دهد. و خشم خود را بروز می

س کِه نِگُ 9  دِم تِرکِسِم.. ب 

  bas ke negodem terkesem 
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 .از بس که نگفتم ترکیدم  برگردان:

دهد اما اگر مجبور به هش میآور را کاهای خشمتیعزدن، بار روانی ناشی از موقبا حرف، انسان
شدن او شود و باعث خشمگینکردن شرایط باشد و حرف نزند، خشم در درون وی انباشته میتحمل

 شود. می

رف وُرداشدِم تِرکِسِم. 10  . ب س کِه ح 

  bas ke harf vordāšdem terkesem 

 از بس که حرف برداشتم )تحمل کردم(، ترکیدم.  برگردان:

شود و شود که باعث فشار درونی فرد میسازی میهای فوق، خشم به صورت نیرویی مفهومدر مثال
-گی، فشار از درون فرد به سمت بیرون وارد میشود. در این مدل فرهنباعث ترکیدن و انفجار وی می

های دیگران دهد خشم عاملی درونی است که به خاطر عوامل بیرونی مانند حرفشود و نشان می
های کنشو تک« خشمگین شدن»شده، های فرهنگی ذکرمرتبط با استعارهمفهوم شود. تکایجاد می

از بس نگفتم، »، «س حرف خوردم ترکیدماز ب»مربوطه، همان جملات روساختی بیان شده است: 
 «.از بس حرف برداشتم، ترکیدم»، «ترکیدم

شود هنگامی که این فشار سازی میکه خشم به صورت فشار درونی در داخل بدن مفهومجاییاز آن
شود و باعث انفجار خشم انسان می ،از ظرفیت فرد )قدرت تحمل انسان در مقابل خشم( فراتر رود

این « ترکیدن»های بالا، فعل دهد. در مثالآلود شدیدی از خود نشان میعصبی و خشمانسان واکنش 
کند که فرد تا حدی خشم خود را کنترل کرده است اما هنگامی که شدت معنی را به ذهن متبادر می

شود که ممکن است خشم از ظرفیت انسان )بدن، ظرف است( فراتر رود باعث انفجار ناگهانی فرد می
 آور بزند. ست به واکنش غضب آلود در مقابل شرایط خشمفرد د

 شود. خشم باعث تغییرات رفتاری و فیزیولوژیکی می5-1-3
گردد. عاملی است که باعث تغییرات رفتاری و فیزیولوژیکی در جسم، ذهن و روان انسان می ،خشم
و ذهنی و تغییرات ریختگی جسمی همدهد که خشم به صورت آشفتگی و بههای زیر نشان میمثال

 شود.سازی میرفتاری و فیزیولوژیکی مفهوم

 غِضالی وی کِه تُف مِن دییُونِس حُشک وی. . چُنُو11

  čono γēzāli vi ke tof mēn diyunes hošk vi 

 چنان عصبانی شد که بزاق در دهانش خشک شد.  :برگردان
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 . اِگُدی ویدِه چی گُلِه سیاهِه. 12

  ēgodi vide či golē siyāyē 

 مثل گوی سیاهی شده بود.گویا   :برگردان  

ر چه کِردِم آرِم نِوید.13  . جِن گِرِتِس  ه 

   ǰen gerētes  har če kērdem ārem nevid 

  جن گرفتش )به شدت عصبانی شد(. هرچه کردم آرام نشد.برگردان:  

کننده به موقعیت خشمگینش گفتاری واکنش ها، طرحوارۀ فرهنگی خشم، به صورت کندر این نمونه
-دهد و به صورت تکرا نشان می« قرار شدنبی»و « خشمگین شدن»مفهوم شود که تکبیان می

 نمود پیدا کرده است.« جن او را گرفت»و « سیاه شد»، «بزاق دهانش خشک شد»های کنش
لوژیکی خود تغییراتی را در حالات و روحیات و شرایط فیزیو ،شدنهر انسانی در هنگام خشمگین 

حرارت  ۀرود، درجکند که ضربان قلبش بالا میکند. در هنگام خشم، انسان احساس میتجربه می
شود و حالات فیزیکی و روحی لرزد، آب دهانش خشک مییابد، دست و پایش میبدنش افزایش می

ای د، پایهها مشترک هستنانسان ۀبیش بین هموکند. این تجارب شخصی که کمدیگری را تجربه می
-شدن، به صورتتجارب شخصی مربوط به زمان خشمگینشوند و های خشم میسازیبرای مفهوم

شود که آب دهان فرد خشم باعث می ،11شمارۀ شود. در مثال سازی میهای مختلف مفهوم
سازی را مفهوم« خشم»تغییری جسمانی است که  ،شدن آب دهانخشک شود. خشک ،خشمگین

گردد و انسان باعث تغییرات فیزیولوژیکی در بدن انسان می« خشم» ،12شمارۀ ال کند. در مثمی
« شدن چهرۀ فردسیاه»به صورت « خشم»همین خاطر،  ای برافروخته دارد؛ بهخشمگین چهره

-گذارد و او را دیوانه میخشم بر روح و روان انسان تأثیر می ،13شمارۀ در مثال  شود.سازی میمفهوم

-مفهوم« شدندیوانه»داشته باشد. خشم به صورت شود که انسان کنترل رفتار خود را نمی کند و باعث

فرض این جمله این است که فرد خشمگین شود و پیشمی« دیوانه» ،شود. فرد خشمگینسازی می
شدن دیوانه»به صورت « خشمگین بودن» ،تعقل و تفکر خود استفاده کند و در نتیجه ۀتواند از قونمی

خشم، دیوانگی »مفهومی  ۀشود. این جمله با استعارسازی میمفهوم« ناتوانی در تفکر و تعقلیا 
دهد. کسی که سلامت روحی خود را از دست مطابقت دارد و فقدان سلامت روحی را نشان می« است

د بنابراین، کسی که خیلی عصبانی است توانایی عملکر ؛تواند عملکرد درستی داشته باشددهد نمیمی
 درست را از دست داده است. 

 ۀدهند که بر روی همهای بالا، تأثیر فیزیولوژیکی خشم بر روی بدن انسان را نشان میمثال
توان گفت که به خاطر این تأثیرات کم و بیش یکسان، تواند یکسان باشد و میها کم و بیش میانسان
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ات فیزیولوژیکی خشم بر بدن است، در های مربوط به خشم که ناشی از تأثیرسازیممکن است مفهوم
تواند های مرتبط با خشم میسازیها کم و بیش یکسان باشد  اما بعضی از مفهومها و زبانفرهنگ ۀهم

شوند اما در هایی از بدن وجود دارد که با خشم تداعی میبه عبارت دیگر، بخش ؛ویژه باشند-فرهنگ
توان ادعا نمود که این نوع بدنمندی از طریق شوند. مینمی اثر خشم دچار هیچ گونه تغییر فیزیولوژیکی

ای خاص و حالت جسمانی خاصی رخ دهد و گویشوران هماهنگی فرهنگی قراردادی بین عاطفه
تأیید زیر این ادعا را  هایمثال .(2004معالج، نک: )توانند درک نمایندها را به راحتی نمیهای دیگر آنزبان

 کند:می

رِم کار اِکُنِه. .  دِنونِ 14  س وِه جِغ 

  denunes ve  ǰeγarem kār ēkone 

 کند.م کار میجگردندانش به برگردان:  

 . ری دیدِنِسِه نارِم.  15

  ri didenese nārem 

 روی دیدنش را ندارم.برگردان:   

 ۀشریشاید شود. سازی میمفهوم« کار کردن جگردندان به »به صورت « خشم» ،14 مثال شمارۀدر 
به با چنگ و دندان  ،خود ۀطعم شکارناشی از طبیعت حیوانات درنده باشد که هنگام  ،سازیاین مفهوم

روی دیدن کسی را »خشم به صورت  ،15 مثال شمارۀکنند. در خود را پاره می ۀحمله  و شکم طعمآن 
نه بدنمندی  ویژه هستندمثال بالا از نوع بدنمندی فرهنگشود. هر دو سازی میمفهوم« نداشتن

کنند مستقیماً تحت تأثیر تغییرات سازی میزای بدن که خشم را مفهومیعنی اج ؛فیزیولوژیکی
زبانی  ۀسازی خشم  بین جامعمفهوم در گیرند بلکه قراردادهایی فرهنگیفیزیولوژیکی خشم قرار نمی

 هستند. 
کند. سازی میومشم را مفهکه خانسان است از تغییرات فیزیولوژیکی تغییر رنگ چهره، یکی دیگر 

کند. شاید سازی میا مفهومشدن است و خشم رخشمگین ۀنشان« شدن چهرهسیاه»گویش،  این در
شود؛ میدود آتشی باشد که بر اثر خشم در درون فرد ایجاد کنندۀ ، تداعی«فرد ۀشدن چهرسیاه»

آید خون در چهرۀ فرد به وجود میتواند تغییری فیزیولوژیکی باشد که از تجمع شدن میچنین، سیاههم
 دهد.سازی را نشان میگردد. مثال زیر این مفهومصورت وی می شدنسیاهشدن و برافروخته که باعث 

ردِ پِرد کِرد وُرس. 16  . تا دِشنونِه اِشنی سیاه وی وُ ب 

  tā dešnune ēšni siyā vi vo barde perd kerd vors 
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 .سیاه شد و سنگی به سمتش پرتاب کردتا دشنام را شنید برگردان:   

 عاملی بازدارنده  اس  ،. خشم5-1-4
شود.  برای عملکرد طبیعی بدن می« مانعی»شود که سازی میعاملی بازدارنده مفهومبه صورت  ،خشم

شود و اگر با کارد جایی از بدن فرد بریده شود خون جاری می کندبر اثر خشم، جریان خون در بدن 
 مثال: ؛کندکند و جریان خون را متوقف میگار خشم روند طبیعی بدن را مختل میشود. اننمی

نیس خینِس نیا. 17  . کارد وِ ز 

   kārd vezanis xines niyā 

   آید.اگر به او کارد بزنی خونش نمیبرگردان:   

ر تیاسه گِرِت. 18 رفنِه اِشنی خی و   . تا ای ح 

  tā i: harf ne ešni xi var tiyâse gerēd   
 تا این حرف را شنید خون جلوی چشمانش را گرفت. برگردان:

 ،شدت عصبانیت و خشم نشان داده شده است و به صورت قطع شدن جریان خونبالا  هایدر مثال
شود که خون جلوی چشم انسان را بگیرد. خشم باعث می ،18شمارۀ شود. در مثال سازی میمفهوم

فشار خون انسان  ،این واقعیت فیزیولوژیکی بدن انسان است که خشم سازی ناشی ازاین مفهوم ۀریش
شوند و باعث قرمزی چشم های داخل سفیدی چشم بر اثر فشار خون متورم میبرد و مویرگرا بالا می

کند و سازی میشدن شدید را مفهومحالت خشمگین ،«خون جلوی چشم را گرفتن»شوند. پس می
تواند رفتار خود را کنترل کند و ادراک قادر به دیدن اوضاع نیست و نمی کند که فرد خشمگینبیان می

اتوان شدن در عصبانی بودن، ن»مفهومی  ۀاستعار ۀکنندشود. این جمله بیانار اختلال میبصری وی دچ
تواند ببیند و بر فرض این جمله این است که فرد خشمگین به خوبی نمی است. پیش« تفکر است

 ل ندارد.ادراک خود کنتر

 سازی خشم با استفاده از اجزای طبیع مفهوم.5-2
و  ای هستند که شامل سناریوهای پیچیدهتصویرهای مختلف طبیعت، انواعی از بازنمودهای طرحواره

به  أمبد ۀ. کاربرد طبیعت به عنوان حوز(Koczey ،2018، کوچزینک: )های طبیعی استارجاع به پدیده
-گردد. تأثیرات دیداری پدیدهمیدر شناخت جمعی جوامع روستایی برهای عمیق محیط طبیعی ریشه

های طبیعت، اساسی و اولین تجارب روستاییان در ارتباط با جهان هستند که تصورات آنان را شکل 
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های طبیعت با پدیده.(Erdelyi ،1961 :174،اردلینک: )دهندعنای ضمنی به این تصورات میدهند و ممی
های فرهنگی به ویژه سازیای هماهنگ از مفهومری و گذرای خود، مجموعههای ساختاویژگی

 .(14: 2018)کوچزی، دهندهای تصویری شکل میطرحواره های فرهنگی واستعاره
آنان  سبک زندگی روستایی و عشایری و ارتباط مستقیم آنان با طبیعت، نقش طبیعت را در زندگی

منبع ارتزاق آنان است. روستاییان و عشایر در طبیعت زندگی  برجسته نموده است. طبیعت، زیستگاه و
تک اجزای طبیعت در زندگی آنان نقش دارد. پیوند بین آنان و طبیعت در زبان نمایان کنند و تکمی
ها سازیاین مفهوم ۀپای ،هایی است که اجزای طبیعتسازیشود. گویش بختیاری سرشار از مفهوممی

 ادامهای دارد. در ی مربوط به عواطف و احساسات، طبیعت نقش برجستههاسازیاست. در مفهوم
 شود که اجزای طبیعت در آن نقش دارد.های مرتبط با خشم بیان میسازیچند نمونه از مفهوم

 خشم، آتش اس   .5-2-1
های گوناگونی دارد؛ آتش دارای سه ویژگی و عنصر س است و نقشمقد  ، در فرهنگ بختیاری، آتش

ها، با توجه به دود و سیاهی. هر کدام از این ویژگی ،است، نور و روشنایی، گرما و حرارت اصلی
زندگی خود از آتش به  ۀتأثیری که در زندگی انسان دارد و تجاربی که انسان با توجه به مکان و شیو

ی روستایی و کند. در زندگهای گوناگونی در زبان و فرهنگ انسان تجلی پیدا میآورد، به شیوهدست می
 ۀزا است. آتش در فرهنگ بختیاری نشانب و آسیبگر و هم مخر  شایری، نقش آتش هم سازنده و یاریع

 ۀتواند نشان؛ می«آتشش روشن است»داشتن فرزند پسر و تداوم نسل است و کسی که فرزند پسر دارد، 
« آتش»)روشن( است؛ آتشش همیشه به کار »نواز است، نواز بودن باشد و کسی که میهمانمیهمان

ها از دفاعی انسان در مقابل تهدیدات و خطرات حیوانات و موجودات و دور کردن آن ۀگاهی وسیل
شدن دانند که سبب دورتش را عاملی میمحل زندگی وی بوده است، همچنین، در فرهنگ بختیاری، آ

شباح در محل خاکستر ه و اای که آتشش خاموش باشد اجن  شود و خانهه و اشباح از خانه میاجن  
شود که هنگام عبور از کنار شوند؛ به همین خاطر، همیشه توصیه میآن خانه ساکن می« آتش ۀچال»

بر زبان جاری شود و از نزدیک « خدا و اولیای خدا»نام  ،آتش خاموش و پا گذاشتن بر روی خاکستر
ه انسان آسیبی وارد نکنند. شدن به خاکستر آتش پرهیز شود تا اجنه و اشباح حاضر در محل آتش ب

ویژه زبان و فرهنگ مورد ها بهها و فرهنگزبان ۀزای آتش در همعلاوه بر این، بعد تخریبی و آسیب
در فرهنگ « خشم»سازی ای دارد. به همین جهت، از این ویژگی آتش برای مفهوماشاره نقش ویژه

 رود.بختیاری، به کار می
-به کار رفته است که بیان 19شمارۀ  ۀسازی خشم در جملمفهوم ی طبیعی است دراپدیدهکه آتش 

سازی ، خشم شدید و فوری را مفهوم«آتش گرفتن»خشم آنی و شدید است. در گویش بختیاری  ۀکنند
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آور این است که موقعیت به حدی خشم ،19شمارۀ  ۀست. پیش فرض جملنیکند که قابل کنترل می
 دهد.شود و کنترل خود را از دست میین میاست که فرد با دیدن آن سریع خشمگ

 . تا تِناسِ اِشنی ت ش گِرِت. 19

  tā tenāse ešni taš gerēt  

 او را شنید آتش گرفت. ۀتا طعنبرگردان:   

-مفهوم« آتش به جانش انداخت»شود به صورت  یدیگر شدن فردهنگامی که کسی باعث خشمگین

های داخل چالۀ آتش ز تجربۀ آتش انداختن  فرد به هیزمسازی اشود. در واقع این مفهومسازی می
ها در چالۀ آتش را هر شود که هر فرد روستایی و عشایری این تجربه را دارد و سوختن هیزمناشی می

خشمگین »کند؛ بنابراین، کند و شدت آتش و حرارت ناشی از آن را مستقیم احساس میروز نظاره می
 شود. یر مفهوم سازی میدر این مورد به صورت ز« شدن

ن وِ جونِس.20  . ت ش و 

  taš van ve ǰunes 

 :   آتش به جانش انداخت.برگردان

 . خشم، رعد و برق اس 5-2-2
های طبیعی است که در فرهنگ مردم این منطقه، مظهر خشم طبیعت رعد و برق یکی دیگر از پدیده

ن رفتار انسان، به صورت صدای رعد و ممکن است فریاد بزند و ای« خشم»است. انسان در هنگام 
سازی مفهوم« غرش آسمان»به صورت « خشم» ،21 و 20های شود. در جملهسازی میبرق مفهوم

شود. فرد خشمگین کنترل بازنمایی می ،«فریاد زدن بلند»شده است. حالت خشمگین بودن از طریق 
غرش رعد و برق »فریاد زدن با استفاده از زند و این دهد و با صدای بلند فریاد میخود را از دست می

 شود.سازی میمفهوم« آسمان

 . تا آوِه وا مِه چی آسمو شریقنی. 21

 tā āve vā mē či āsmu šriγni 

 تا وارد شد مانند آسمان غرش کرد.برگردان:   

جا چی آسمو غُرُمِه آوِ وا صِدا.22  . ی 

  ya ǰā či āsmu γorome āve vā sedā 
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 یک دفعه مثل رعد و برق آسمان به صدا درآمد. برگردان:  

خشمگین »مفهوم توان تکهای بالا بیان شد، میهای فرهنگی خشم که در نمونهطرحواره در
مثل رعد »و « مانند آسمان غرش کرد»، «تا طعنۀ او را شنید، آتش گرفت»های کنشرا در تک« شدن

 استنباط کرد.« و برق به صدا درآمد

 ، حیوان اس . خشم5-2-3
آمیز داشته باشد و با تواند با حیوانات زندگی مسالمتیحیوانات بخشی از طبیعت هستند. انسان م

احترام به قلمرو آنان، از مزایای طبیعت استفاده کند؛ اما هنگامی که به قلمرو آنان تجاوز کند آنان هم 
-با صدای بلند می ،زخمی شودخرس اگر کنند. یکی از این حیوانات، خرس است. از خود دفاع می

-سازی شده است. پیشمفهوم« س زخمیش خرغر  »به صورت « خشم» ،23شمارۀ  ۀد. در جملغر  

آور مواجه شده است و کنترل خود را از دست این است که فرد با موقعیت خشم 23شمارۀ  ۀجملفرض 
 کشد. داده است و با صدای بلند نعره می

مدارِه اِکُ 23  رنی.. جور خِرسِ ز 

 ǰur xers zamdārē ēkorni 
 زد.مانند خرسی زخمی فریاد میبرگردان:   

را « خشمگین شدن»مفهوم توان تکهای فرهنگی خشم که در نمونۀ بالا بیان شد، میطرحواره در
 استنباط کرد.« مانند خرس زخمی، فریاد زد» کنشدر تک

 . خشم، عاملی فراطبیعی اس 5-2-4
شود. در واقع، مردم سازی میتیاری خشم با استفاده از عوامل فراطبیعی مفهومهمچنین در گویش بخ

سازی خشم به کار منطقه با استفاده از تصورات و تخیلات خود، عوامل فراطبیعی را  برای بیان مفهوم
 سازی خشم نقش دارد. های فراطبیعی است که در مفهومیکی از پدیده« جن»برند. می

  .. جِنِروم کِرد24

   ǰenerum kērd 

 زده کرد.من را جنبرگردان:    

 . جِنِمِه زِه وُر کُه.25

  ǰeneme zē vor ko 
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 جنش را به کوه زد.برگردان:    

 . جِنِمِه دِراوِرد.26

 ǰeneme derāverd   
 جنم را درآورد.برگردان:     

شود او را وادار به  موجودی فراطبیعی است که اگر وارد زندگی فرد« جن»، در فرهنگ بختیاری
است « دیوانه» ۀواژ مترادف« زدهجن» ۀکند که از کنترل فرد خارج است. گاهی واژانجام کارهایی می

 ،24شمارۀ  ۀجملدهند. در مثال دهد که افراد دیوانه انجام میکارهایی انجام می« زدهجن»و فرد 
این  24شمارۀ  ۀجمل شود. پزی میسامفهوم« زده کردنجن»با استفاده از عبارت « خشمگین شدن»

 ،شود و در نهایتبه شدت عصبانی می ،دهداست که گوینده از رفتار و اعمالی که فرد مقابل انجام می
 ،26و 25شمارۀ  هایهشود. در جمل)خشمگین( می« جن زده»دهد و کنترل خود را از دست می

است که اگر فرد خشمگین شود، آن نهفته « جن»ها، یک انسان ۀفرض این است که درون همپیش
-را مفهوم « دیوانه شدن»نیز « به کوه زدن»گیرد. شود و کنترل فرد را به دست میظاهر می« جن»

 شود.سازی میمفهوم« جنم را به کوه زد»به صورت « خشمگین شدن»کند. سازی می

 کند. خشم به صورت کنش گفتاری نفرین نمود پیدا می5-2-5
شود. های گوناگون بیان میکنشی خشم به صورت کنش گفتاری نفرین در قالب تکفرهنگ ۀطرحوار

مفهوم ، تک«نفرین»کنند که در قالب کنش گفتاری فرهنگی خشم را بیان می ۀهای زیر طرحوارنمونه
 های مختلف بیان شده است. کنشکنند که به صورت تکرا بیان می« خشمگین شدن»

کند. در این مثال با توجه خشم خود را از طریق کنش گفتاری نفرین بیان میفرد  ،26شمارۀ  ۀجملدر 
شود، از این وی نیز ذوب می ۀای دارد که با مرگ آن فرد ستاربه این باور که هر کسی در آسمان ستاره

  :کند و آرزوی مرگ مخاطب را داردرو گوینده خشم خود را با استفاده از این باور بیان می

 د جُرا.. آسارِ 26

   āsāred ǰorā 

 ات  ذوب شود.ستارهبرگردان:  
کند. گوینده از قدرت تخریب نیروهای طبیعی برای بیان خشم خود استفاده می ،27شمارۀ  ۀجملدر 

 ،رعد و برق قدرت تخریبی دارد. زندگی در کوهستان و طبیعت باعث شده است که مردم این منطقه
-های ویرانگر طبیعی در مفهوماز این قدرت ،بنابراین ؛کنند گر طبیعت را تجربههای تخریبقدرت

 کنند.   سازی خشم استفاده می



 72  1400 ستانزم، 34 ، پیاپی4، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 . ت ش وِرِقِه  وِه  حونِت.27
   taš vereγē ve hunet 

 اش افتد.رعد و برق در خانهبرگردان: 

یا  «آتش»در فرهنگ بختیاری، فرزند پسر نماد تداوم نسل خانواده است و از وی به عنوان 
اجاقش خاموش است یا آتشش  ،ای که فرزند پسر نداشته باشدشود و خانوادهخانواده یاد می «اجاق»

خشم خود  ،برای بیان خشم استفاده شده است و گوینده ،28شمارۀ  ۀجملخاموش است. این باور در 
 :فرزند مخاطب است« مرگ»را در قالب نفرین بیان کرده است و خواهان 

شِس کور.28  . ت 

  tašes kur 

 آتشش خاموش باد.برگردان:  

ریزند و روی آتش می در بین عشایر این منطقه رسم است که اگر کسی از خانواده فوت کند، آب بر
کنند. این رسم در نفرین زیر برای بیان خشم گوینده نسبت به مخاطب نمود پیدا آتش را خاموش می

 کرده است.

 . آوِه وِه چالِت.29

  vē ve čāletā 

 آتش تو شود. ۀآب داخل چالگردان:  بر

 گیری. نتیجه 6
 و زز ۀدر گویش بختیاری منطق« خشم»های فرهنگی سازیپژوهش حاضر به منظور بررسی مفهوم

ها نشان تحلیل داده تحلیلی انجام شد.-شناسی فرهنگی و به صورت توصیفیماهرو بر مبنای زبان
کنند. سازی میمفهومبه صور گوناگون را « خشم» ،دهد که اعضای بدن انسان و اجزای طبیعتمی

 شود: اول اینناشی می أهای مربوط به خشم از چهار منبع و منشسازیدهد که مفهومنتایج نشان می
-هایی میسازیکه سبک زندگی روستایی و عشایری و تماس مداوم آنان با طبیعت باعث ایجاد مفهوم

کنند. از بین عناصر طبیعت، آن عناصری که شم طبیعت بیان میشود که مفهوم خشم را با استفاده از خ
تری داشته نقش پررنگ« خشم»های فرهنگی سازیآور دارد در مفهومب، وحشتناک و رعبابعاد مخر  

-هایی هستند که دارای ابعاد مخرب و رعباست. رعد و برق، سیل، توفان، باد، بهمن و آتش از پدیده

ها و با توجه به ویژگی ترسناک و ، مردم این منطقه با الهام از این پدیدهآور هستند؛ به همین دلیل
به « خشم»ملموس و عینی برای بیان مفهوم  ۀهای طبیعی را به عنوان حوزدیدهپ، این «خشم»ور آرعب
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آتش و یا رعد و »، «خشم»را به صورت « خشم»های فرهنگی مرتبط با سازیبرند و مفهومکار می
بر « خشم» ۀناشی از تأثیر عاطف ،«خشم»های سازیدومین منبع مفهوم. برندکار می به «برق است
به »یا « سیاه شدن چهره»های مشخصی از بدن است که از این طریق، خشم به صورت روی اندام

ناشی از باورها و اعتقادات  ،هاسازیشود. منبع سوم این مفهومسازی میمفهوم« جوش آمدن خون
فرد خشمگین بر روی توانایی فکری خود کنترل ندارد و در که یکی از این باورها این است مردم است و 

-مفهوم« جن زده شدن»یا « دیوانه شدن»شود؛ از این رو، خشم به صورت هنگام خشم، دیوانه می

ناشی از تخیلات و تصورات مردم روستایی و  ،های خشمسازیشود. چهارمین منبع مفهومسازی می
کند و به می« کثیف»این منطقه است. یکی از این تصورات این است که خشم، خون فرد را  عشایری

 شود.سازی میمفهوم« کثیف شدن خون»، خشم به صورت دلیلاین 
و « خشم»در مجموع، سبک زندگی، طبیعت و عناصر آن، باورها و اعتقادات مردم نسبت به       

در « خشم»های فرهنگی مربوط به سازیی بروز و ظهور مفهومای مفهومی براهای طبیعت، پایهپدیده
های گذشته، کمتر به این موضوع نماید که در  پژوهشماهرو فراهم می و زز ۀگویش بختیاری منطق

 پرداخته شده است.
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 چکیده 
های تصریفی اسم و فعل در گویش بواناتی )بخش مرکزی شهرستان قاله توصیف ویژگیهدف از نگارش این م

با روش توصیفی مند درباه گویش بواناتی است بوانات( است. پژوهش حاضر که نخستین بررسی نظام
معنا  های مورد نظر را از دو جنبه ساختار وما در این پژوهش، مقوله ای  انجام شده است.)میدانی( و کتابخانه

در این گویش اشاره  /ǎ/توان به نشانه جمع های پژوهش میایم. از جمله یافتهمورد بررسی و تحلیل قرار داده
های میانجی های مشخصی، گاهی گویشوران را ناچار به استفاده از واجکرد که بنا به ماهیت در جایگاه

در « jej»انه اسم نکره در فارسی معیار، به شکل به عنوان نش« یک»ها پرهیز شود. واکه یالتقاسازد تا از می
شود که جزئیات آن در شود. در قریب به اتفاق موارد کسره اضافه در این گویش حذف میاین گویش ظاهر می

متن تحقیق بیان شده است. ضمایر ملکی در این گویش نیز از نظر ساختاری شکلی منحصر به فرد دارند که 
شناسه های شخص و عدد از قبیل در بخش افعال، برخی از افزونهشوند. دیده نمی مشابه آن در فارسی معیار

های فعلی رود. در صورتکار نمیه مختص این گویش است و در فارسی معیار ب /ik-/دوم شخص جمع بنام 
تبدیل  /næ-m-r-æm/« نمرم»به « رومنمی»یابد و صورتی چون کاهش می« م»به « می»منفی، پیشوند 

 ها در متن تحقیق آمده است. های دیگری نیز رسیدیم که شرح آنود. طی این پژوهش به یافتهشمی
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 مقدمه. 1
شناسانی است که در مهم برای زبان یارکه یک رسالت بسگذشته از این 1هاآوری و ثبت گویشگرد
ارزشی در پی داشته باشد. وردهای علمی باتاتواند دسپردازند، میتحقیق میبه 2شناسیگویش نۀزمی

ای از ابهام عدی از ابعادی که طی گذشت زمان در زبان معیار در هالهیک گویش، بُ  ۀگاهی با مطالع
، 3هاها و لهجهشود. شاید بر اساس برخی از باورهای عوامانه، گویشقرار گرفته است، روشن می

شناسان که به مطالعات زبانی نگاه محسوب شوند، اما زبان 4نسبت به زبان معیار مرتبهینیهای پاگونه
تابند بلکه بر این باور هستند که از لحاظ ماهوی تفاوتی میان علمی دارند نه تنها چنین نظراتی را بر نمی

ها به ها و زبانها، گویشهای زبانی میان لهجهمطالعۀ لهجه، گویش و زبان وجود ندارد. تفاوت
زبانی است. هر  ۀاند و هرکدام بازتابِ هویت قومی یک قوم یا یک منطقخودی خود بسیار سازنده

لکت و کشور دانست. متوان به عنوان بخشی زنده و گویا از فرهنگ و ادبیات ملی یک مگویش را می
رفتن ناپذیری با هم دارند و از دستجداییارتباط  ،یم که زبان و فرهنگابارها با این جملات روبرو شده

تمام  سفانه تقریباً أدادن یک فرهنگ است. اما متزبانی به معنای از دست 5ۀیک زبان یا یک گون
توان یافت که به گویش ها در حال از دست دادن اهمیت خود هستند و امروز کمتر کسی را میگویش

مثبت و امیدوارکننده این است که اخیراً توجه شایانی  ۀاصیل و بومی خود سخن بگوید. به هرحال، نکت
هایی همچون سازمان میراث فرهنگی و  فرهنگستان زبان و ادب ها، نهادها و سازماناز سوی دانشگاه

فتحی پژوهش  توان به است، که از آن میان می های ایرانی شدهفارسی به ضبط و گردآوری گویش
 ( اشاره کرد.1390)

 هدف تحقیق  اهمی  و .1-1
غربی است. گویشوران این گویش همچون دیگر  ۀهای ایرانی میانگویش بواناتی، یکی از گویش

تدریج از هبندی خود به استفاده از آن را بهای گوناگون، پایرسانه ها تحت تأثیر گسترش فزایندۀگویش
در های در باب گویش دتوانشناس میاقدامی که یک زبان تریندهند. در این شرایط، مهمدست می

د، ثبت و ضبط جزئیات آن است. در پژوهش حاضر، تلاش این است که توصیفی حال زوال انجام ده
. بوانات شامل سه بخش مرکزی، شودهای تصریفی گویش بواناتی )بخش مرکزی( فراهم از ویژگی

ست. گویشی سرچهان و مزایجان است. بخش مرکزی بوانات شامل دو شهر کوچک سوریان و جیان ا
چراکه  ؛گرفت، گویش مربوط به بخش مرکزی استکه در این پژوهش مورد بررسی قرا خواهد
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4 .standard language 
5 .variant 
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های قابل توجهی نسبت به هم دارند. ما طی این های این شهرستان به لحاظ گویشی تفاوتبخش
 تحقیق، به توصیف واژگانی و نحوی گویش بواناتی خواهیم پرداخت. 

اند که اند و تعداد بسیاری نیز در شیب تند فراموشی افتادهموش شدههای بسیاری خاامروزه گویش
ای ای جهانی با الگوی فرهنگیگیری دهکدهالمللی و شکلهای ملی و بینسفانه رشد رسانهأمت

ها در حال از دست دادن تمام گویش تقریباً ها افزوده است. یکسان، بر سرعت محو شدن گویش
ت خود هستند. حتی به . ای را یافت که در شهر با آن سخن گفته شودتوان لهجهسختی می اهمی 

ز انتفاع قرار گرفته است،  بنابراین، ثبت تاریخیِ جزئیات این گویش که در مسیر خارج شدن از حی 
اهمیت تاریخی خواهد داشت تا آیندگان از این گویش اطلاعاتی کسب کنند. به علاوه، از آنجا که زبان 

ای از به معنای نابودی گوشه ،جدایی ناپذیری با هم دارند، از بین رفتن یک گویش ارتباط ،و فرهنگ
اهمیت فرهنگی توجه به  ناممکن خواهد بود. بر و تقریباً آن زمان ۀیک فرهنگ است که کشف دوبار

ها توصیف گویش و ضبط های ایرانی در این است که با اندکی تلاش در راستای شناسایی، ثبت،گویش
 این گویش برای آیندگان فراهم ساخت.  1ان توصیفی از ابعاد گوناگون فرهنگی گویشوران بومیتومی

ها، اشعار و ها، قصهواژگانی و نحوی، منبع ارزشمندی از مثل هایگویش بواناتی در کنار ویژگی
ها )پیش از نابودی(، یک ضرورت محسوب ادبیات عامیانه محلی است که ضبط و گردآوری آن

ها در منبعی غنی از واژگان کهن و بعضاً کمیاب زبان فارسی است که برخی از آن ،د. این گویششومی
اسامی  ۀتواند به شناخت وجه تسمیهای این گویش گاهی میشوند. بررسی واژهفارسی نو یافت نمی

-ه غنای واژگانی و اصطلاحات و ضربنجامد. با توجه بهای طبیعی بیها و پدیدهاص، جایخ

رود که بخش قابل توجهی از این پژوهش به بررسی فراوان موجود در این گویش انتظار می 2هایثلالم
تواند با ژی گویش مذکور میواها اختصاص یابد. توصیف ساختو ثبت و ضبط این دسته از داده

زبان  ور و مطابق با ذاتدرخ 4هایگزینی، به واژه3سازیهای ناب واژهآوردن امکان کشف روشفراهم
 نجامد.فارسی بی

شدن هر شوند که با گمان فارسی محسوب میزب جورچینهایی از تکه ۀمثابهای ایرانی بهگویش
، شناخت دقیق و رمزگشایی از نقاط کور زبانی و به دست دادن سیمای کامل زبان این جورچینتکۀ 

ی و البته رشد سواد باعث های جمعشهرنشینی، رونق رسانه ۀفارسی ممکن نخواهد بود. امروزه توسع
شناس گونه که اشاره شد، در چنین وضعیتی، زبان ها شده است. هماننابودی و فراموشی گویش

های های دقیق، علمی و روزآمد،  توصیفی ماندگار از این گنجینهوظیفه دارد تا با انجام پژوهش

                                                 
1 .native speakers 
2 .idioms and proverbs 
3 .word formation 
4 .world selection 
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تواند منابعی غنی از ها میهای ایرانی و ثبت و ضبط آنارزشمند زبانی فراهم کند. بررسی گویش
شناسی زبان را در دسترس پژوهشگران شناسی، مردم شناسی و حتی روانمطالعات فرهنگی، جامعه

گویش بواناتی پژوهش  ۀحال در زمینه های مختلف قرار دهد. لازم به ذکر است که تابحوزه
 شناختی شایان ذکری صورت نگرفته است.زبان

های گویش بواناتی بود. برای واژه 1های تصریفیمدتاً شامل ویژگیبررسی ما در این تحقیق، ع
( به عنوان دو الگو استفاده 1379( و کلباسی )1381های مزبور از شقاقی )بررسی و تحلیل ویژگی

 شد. 

 تحقیق ۀشیو  .1-2
شی از . به عنوان بخاستای شیوۀ پژوهش ما به میزان قابل توجهی میدانی و به مقدار اندکی کتابخانه

های مچنین از پرسشنامهها پرداخته شد. هتحقیق، به ضبط صدای گویشوران و مصاحبه با آن
گویشی در این پژوهش استفاده شد. چون یکی از محققان، خود گویشور بومی این  ۀشداستاندارد

. در انتخاب گویشوران مورد نبودگویش است، بررسی ابعاد مختلف آن با دشواری چندانی همراه 
سواد و افرادی که در طول سواد یا کمبیهای مسن، العه نیز سعی شده است که تا حد امکان از نمونهمط

 اند، استفاده شد. سفر کمتری داشته عمر خود

 تحقیق ۀپیشین .1-3
کار رفت. وی در اثر ه ( ب1340نحستین بار در زبان فارسی از سوی کیا )« شناسیگویش»اصطلاح 

ها رعایت شود. از جمله آثاری که از نظر ی پرداخت که باید در گردآوری گویشتحقیقی خود به جزئیات
اثری تحقیقی تحت  ،و باید به آن اشاره کرد است شناسیبرخی محققان، مقدمۀ تدوین اطلس گویش

( از سوی فرهنگستان 1390در سال ) این پژوهش،. است ایرانی گویش شصت وهفت ۀنام واژهعنوان 
طور که  تدوین و توسط پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسیده است. همان 2زبان و ادب فارسی

( از نخستین آثاری است که الگوی 1344کند، ناتل خانلری و اختیار )( اشاره می1387شریفیان )
 Chambers and) و ترودگیل شود. چمبرسهای ایرانی محسوب میمناسبی برای توصیف گویش

Trudgill, 2004) ار نظری مفیدی در باب گویش است که علاوه بر بحث و بررسی از جمله آث
کند. از جمله ها پیشنهاد میشناسی، روش تحقیق مناسبی را برای بررسی گویشیش اصطلاحات گو

( اشاره کرد. تلاش 1386( و شیری )1386توان به زمردیان )می هاآثار متأخر در زمینۀ گردآوری گویش
های گویشی است. رائۀ راهکارهایی عملیاتی برای تهیه و تنظیم پژوهشنویسندگان در این آثار، ا

                                                 
1 .inflectional features 
2. Academy of Persian language and literature 
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-شناسی، وی را بهگویش ۀساختن مخاطب با تعاریف و اصطلاحات لازم در زمینایشان، ضمن آشنا

 ها برای گنجینۀگویش یگردآور راهنمایسازند. ها آشنا میتدریج با مراحل تحقیق و توصیف گویش
های ایرانیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ها و گویشسوی گروه زبانکه از ایرانی  هایگویش

ها به نگارش درآمده ثبت و ضبط گویش ۀ( تدوین شد، یکی از بهترین آثاری است که در زمین1391)
 ۀگنجینعنوان   و با ( 1383سلامی )از های ایرانی، گویش ۀاست. یکی دیگر از آثار برجسته در زمین

د جلد تهیه و تدوین شده است است که زیر نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی در چن سیشناگویش
شناسی و مجلات تخصصی دفتر از این مجموعه به چاپ رسیده است. وجود نشریات زبان 6کنون و تا

های اخیر به پیشرفت مطالعات علمی و دقیق گویشی منجر شده است. از شناسی طی سالگویش
توان به رضایی اند میهایی از گویش بواناتی پرداختهی که در قالب مقالاتی به جنبهجمله پژوهشگران

( و 1386و1392(، منصوری )1387پور و جباره )(، حسام1387(، زارع و رنجبر )1382باغ بیدی )
گویش بواتاتی از جمله  ۀها در زمیننامه( اشاره نمود. همچنین باید به برخی پایان1392فاموری )

ها تحقیقی بر فولکلور و ادبیات نامه( اشاره نمود. در این پایان1390)و امام  (1387اختران )جهخوا
ها، برگزاری مراسم اجتماعی و ای از آداب و رسوم، اعتقادات، سنتمردم بوانات، مجموعه 1شفاهی

صورت گرفته است. های غیر علمی زبانی ها، و بررسیها، بازیها، ترانهها، داستانالمثلهچنین ضرب
های کهن صورت پراکنده به بررسی لغات محلی، قصههای اندکی نیز بهها، کتب و سالنامهفرهنگ

ای انجام این عنوان منابع مفیدی برها بهتوان از آناند که میبواناتی و اماکن تاریخی بوانات پرداخته
 پژوهش استفاده کرد.

 ها گردآوری و تحلیل داده ۀشیو .1-4
سواد و افرادی که در طول عمر خود سفر واد یا کمیستحقیق، از گویشوران بومی مسن، ب طی این ما

 شکیبا، مند،ما افرادی علاقه ۀاند، بهره بردیم. خوشبختانه، گویشوران مورد استفادکمتری داشته
واناتی با خوبی بودند. لازم به ذکر است که یکی از گویشوران بومی و جوان ب ۀو با حافظ صحبتخوش

بندی جمع آوری و طبقه و در انتخاب گویشوران، سطح تحصیلات عالی و آشنایی کامل با منطقه
زبانی یکی از نگارندگان این مقاله که  های شایانی به ما داشت. همچنین گفتنی است شم  کمکها داده

 تر ساخت. شود انجام تحقیق را آسانخود از گویشوران بومی گویش مورد مطالعه محسوب می
پیشنهادی فرهنگستان زبان  ۀنامورد مطالعه از طریق پر کردن پرسشگویشی م 2ۀپیکر ۀبخش عمد 

ها نامهاهم گردید. موارد مورد نیاز پرسشو ادب فارسی و همچنین مصاحبه و ضبط صدای گویشوران فر
 ۀپیکر ،در نهایتشده نیز آوانگاری گردیدند تا طبطور دقیق آوانگاری و ثبت شدند و صداهای ضهب
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 به گویشور چند جمع ما درخود  ،دست آمد. در مواردیه گویشی مورد نیاز برای انجام پژوهش ب
کهن این  و های اصیلواژه امه پرداختیم تا با استفاده از گویشوران، هر چه بیشتر بهشنپرس تکمیل

 همۀ شود،می تلفظ شکل چند به ایواژه یابیم. در این پژوهش سعی شد که اگرگویش دست 
نامه و همچنین از طریق پرکردن پرسش ،گویشی ۀآوری پیکرپس از گرد .گردد ثبت آن هایصورت

های به دست آمده بر اساس چارچوبی نظری مصاحبه و ضبط صدای گویشوران، تجزیه و تحلیل داده
 شد.  انجام

 . بحث 2
 اسم و ضمیر .2-1

یر به بررسی ویژگیژهعلمی ساختار وا ۀصرف در لغت به معنای مطالع های های زبان است. بخشِ ز
تصریفی اسم در گویش مورد پژوهش اختصاص دارد. در گویش بواناتی اسم از لحاظ شمار به دو 

 اند:جمع ǎدارای نشانه  ،و اسامی جمع هشود. اسامی مفرد بدون نشانمفرد و جمع تقسیم می ۀدست

 اسم مفرد و جمع  -1جدول 
 جمع ردمف               

 bæčǎ هابچه bæče بچه

 biyǎbunǎ هابیابان  biyǎbun     بیایان

 ketǎbǎ هاکتاب ketǎb کتاب

  
های زیر رخ یکی از حالت ،جمع ۀشدن افزونختم شود، هنگام اضافه 1در صورتی که واژه به واکه

 دهد:می
حذف  /e/، 2ام اضافه شدن علامت جمعختم شود، به هنگ /e/در صورتی که واژه به واکه  .1

 خواهد شد:

 /e/ ۀمختوم به واک ۀجمع واژ -2جدول 
 جمع مفرد             

 kola هامرغدانی   kole مرغدانی

 qowdǎ هادسته   qowde دسته

 

                                                 
1 .vowel 
2 .plural marker 
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از به پایان اسم و پیش  /Ɂ/یا  /h/ختم شود، واج میانجی  /u/یا  /ǎ/چنانچه اسمی به  .2
 شود:اضافه می /ǎ/علامت جمع 

 /u/یا  /ǎ/مختوم به  ۀجمع واژ -3جدول 
 مفرد جمع معادل فارسی

     širpælǎ-Ɂǎ       širpælǎ ایهای پارچهصافی

         pǎ-hǎ pǎ پاها

   qæbǎ-Ɂǎ  qæbǎ قباها

 gerdu-Ɂǎ gerdu گردوها

ه شدن علامت جمع، برای پرهیز از ترکیب ختم شود، به هنگام افزود /i/اگر اسمی به واکه  .3
 ها قرار خواهد گرفت:میان آن /j/دو واکه، صدای غلتان 

 /i/مختوم به  ۀجمع واژ -4جدول
 جمع مفرد

 qǎli-jǎ ها قالی qǎli قالی

 gǎri-jǎ هاگاری gǎri گاری

 1معرفه و نکره یهانشانه .2-2
وینده و شنونده معلوم باشد، معرفه است. از منابع دستوری، اسمی که مرجعش برای گ بیشتردر 

اشاره  «سوریان»و « بوانات»های خاص مانند اسمتوان به های معرفه میترین مصادیق اسممعمول
 شوند:هایی به شرح زیر معرفی مینشانه باکرد. در گویش بواناتی اسامی معرفه 

که به پایان اسم  /ow/یا  /u/های ، و همچنین واکه«ای، او، همی، همو»های اشاره صفت .1
 شوند تا اسم را معرفه سازند:افزوده می

 معرفه ۀنشان -1 -5جدول 
 hæmu benǰu همان زنبور

 hæmi xunow همین خانه

   Ɂi qæsr-o bǎrgo این قصر و بارگاه

  Ɂu pijǎlow آن کاسه

 
                                                 

1 .definite and indefinite markers 
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 شود: ای مضاف شده باشد نیز معرفه محسوب میاسمی که به اسم معرفه .2

 نشانۀ معرفه  -2-5 جدول
 særgozæšte šǎ bærǎm سرگذشتِ شاه بهرام

 gerdu bowɁo ǰunet گردوی پدر بزرگت

 xunej mæš morzǎ خانه مشهدی مرتضی

 šǎ rezo rojæšowd شبدرهای شارضا

 
در مقابل اسم معرفه، اسم نکره قرار دارد که مرجعش برای شنونده و گاهی حتی برای گوینده آشنا 

نکره در انتهای اسم و یا یکی از « ی»دادن اسم نکره از ای نشانگویش بواناتی بر نیست. در
/ jeتر /رسد که نسل جواننظر میه شود. باستفاده می /jej/و  /jaj/یا  /ja/ ،/je/های صورت

 دهند:های دیگر ترجیح میرا بر صورت
 معرفه ۀنشان -3-5جدول 

 ruzi روزی

 peseri پسری

 særgozæšti سرگذشتی

 jæ dæfej یک بار

 je zænej زنی

 jej jævjnej جوانی

 
 اضافه ۀنشان .2-3

 گیرند:اضافه در کنار هم قرار میالیه، صفت و موصوف بدون کسره مضاف و مضاف   ،در گویش بواناتی
 اضافه ۀنشان -1-6جدول 

 čemli čerǎq چراغ نفتی ۀکاس

 pælu gælduni کنارِ طویله

 mǎl mæ مالِ من

 
 ۀشود، هستختم  /ǎ/اسمی به هر دلیل )از جمله قرار داشتن در حالت جمع( به  ۀدر صورتی که هست

 / ختم خواهد شد:ejاسمی به /
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 اضافه ۀنشان -2-6جدول
 rišej mǎ های ماریش

 tærifej qædimi های قدیمیتعریف

 
ختم خواهد  /oj/و  /ej/ گیرد به، وقتی در حالت اضافه قرار می/e/یا  /o/م بهوختماسمی  ۀهست
 :شد

 اضافه ۀنشان -3-6جدول 
 poj kǎr پای کار

 ǰoj mǎ جای ما

 bejlej ǎdæm ای آدمعده

 
 ای لازم نیست:اضافه ۀباشد، نشان/i/یا  /ow/به  موختماسمی  ۀهست

 اضافه ۀنشان -4-6جدول 
 Ɂow særd آبِ سرد

 Ɂǎlu ǰušonde آلویِ جوشانده

 dæmi powk ن رِزهای جوادمپُختِ ساقه

 1ندا ۀنشان .2-4
گیرد. این نشانه، تنها است که در پایان منادا قرار می /ej/های ندا در گویش بواناتی یکی از نشانه

 رود:های دال بر بیان رابطه نسبی به کار میبرای واژه
 ندا ۀنشان -1-7جدول

 !Ɂæmej ای عمه!

 !dædej ای خواهر!

 !Ɂǎqej ای پدربزرگ!

 !nænej ننه )مادر(!ای 

 !bowɁej ای بابا!

 !xǎlej ای خاله!

 

                                                 
1 .vocative marker 
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ندای دیگری نیز در این گویش موجود است که حالت نامحترمانه دارد و برای صدا زدن اسم افراد  ۀنشان
 شود:به انتهای واژه اضافه میاست که  /ow/ ۀنشاناین نشانه،  رود؛ به کار می

 ندا ۀنشان -2-7جدول
 !medijow ای مهدی!

 !Ɂækberow ای اکبر!

 !Ɂæliyow ای علی!

 مالکی  .2-5
طور مفصل به انواع ه شود. در ادامه بهای متفاوتی بیان میمالکیت به صورت ،در گویش بواناتی

 پردازیم. سم در گویش بواناتی میمالکیت ا

 1های ملکیالف. مالکی  ضمیر
شوند که پس از مضاف قرار محسوب می های متصل ملکی در گویش بواناتی نوعی واژه بستضمیر

ه های متصل ملکی بپایان پذیرد، ضمیر /ow/مرکب  ۀای به همخوان یا واکگیرند. چنانچه واژهمی
 صورت زیر در انتهای واژه مورد نظر ظاهر خواهند شد:

 /ow/مرکب ۀ های مختوم به واکهای متصل ملکی واژهضمیر -1-8جدول
 شخص  
 شمار

 سوم شخص خصدوم ش اول شخص

 gowɁǎm مفرد

 

gowɁed 

 

gowɁiš 

 gow(Ɂe)mun gowɁedun جمع

 

gowɁišun 

 

 
 های مختوم به همخوان های متصل ملکی واژهضمیر -2-8جدول

 شخص  
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 čuqǎm čuqed مفرد

 

čuqiš 

 

 čuq(Ɂe)mun جمع

 

čuqedun 

 

čuqišun 

 

 

                                                 
1 .possessive pronouns 
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صورت زیر ه های متصل ملکی ب، ختم شود، ضمیر/e/  ۀجز واکهای ساده بهای به یکی از واکهاگر واژ
 ظاهر خواهند شد: (pǎجا واژه )در اینمورد  نظر  ۀدر انتهای واژ

 های سادههای مختوم به واکههای متصل ملکی واژهضمیر -3-8جدول
 شخص    

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 pǎm pǎd pǎš مفرد

 pǎmu جمع

 

pǎdun 

 

pǎšun 

 
حذف شده و سپس ضمیر  /e/(، penǰeختم شود )مانند  /e/ ۀای به واکو در نهایت چنانچه واژه

 شود:متصل اضافه می
  /e/ ۀهای مختوم به واکهای متصل ملکی واژهضمیر -4-8جدول

 شخص  
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 penǰam مفرد

 

penǰad 

 

penǰaš 

 penǰemun جمع

 

penǰedun 

 

penǰešun 

 
 های اضافهب. مالکی  ساخ 

 استفاده از ساخت اضافه است. ،های بیان مالکیتهمانند فارسی معیار، یکی از راه
 های اضافهمالکی  ساخ  -9جدول 

 mozze gowbænæk گاودارمزد 

 Ɂǎqol bænde xǎn های خانآغُل ۀمجموع

 mæsǰed jǎme sorjun مسجد جامع سوریان

 
  /berej// و mǎl/ ۀپ. بیان مالکی  با استفاده از واژ

« برای»و « مالِ » ۀهای بیان مالکیت استفاده از واژدر این مورد هم مانند فارسی معیار، یکی از راه
توانند با اسم، مضاف و ها میرود. این واژهبه کار می« مال»با مفهوم « برای» ۀاست که البته واژ

 صوف صفت همراه شوند و مالکیت را بیان کنند:مضاف الیه و مو
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 /berey// و mǎlمالکی  / -10جدول
 mǎl mǎnæ مالِ من است

 Ɂj berej hǎšom bi این برای هاشم بود

 mǎl bonej gondow مالِ درخت بزرگ

 berej pesere qǎsom برای پسر قاسم

 
تباع .2-6  1ا 

اند. در بیشتر موارد یکی از این اجزا دو جز تشکیل شده شود که ازها گفته میاتباع به گروهی از واژه
معنا تابع بی ءپایه و جز ،معنادار ءرود. جزدیگر در معنی اصلی خود به کار می ءبدون معنی است و جز

به صورت بالقوه وجود دارد که در برخی  /o/ ۀیک عنصر پیوند ،پایه و تابع ءشود. بین دو جزگفته می
 شوند:ها به دو گروه تقسیم مید. این نوع واژهیابموارد ظهور می

 :3دوم تابع ءو جز 2اول پایه ءالف. جز
 دوم تابع ءاول پایه و جز ءجز -1-11جدول 

 holenǰ tolenǰ فشار دادن     pæxšo pære پراکنده

 čero ber میان     qowmo qert محترمانه(اقوام )نا

 šerende perende تکه پاره     low Ɂo lever لب و لوچه

 tu mu فرو رفتگی      kaǰo kuɁǎr کج و کوله

 gerdel merdel تُپل     horro gor دعوا کردن

 
 دوم پایه: ءتابع و جز ،اول ءب. جز

 دوم پایه ءاول تابع و جز ءجز -2-11جدول 
 væk væsǎl وسایل mæk ma:l محل گذاشتن

 Ɂæk Ɂæsǎs وسایل    mæk mæǰǎl   مجال، فرصت

 sæko sǎde ساده لوح    pæko pæ:n   هنپ

 

                                                 
1. duplication 
2. base 
3 .subordinate 
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  نخس :  ءبرداری از جزهپ. نسخ
 شود:اتباع گاهی بر اثر نسخه برداری از عنصر نخست ایجاد می

 برداری از جز نخس نسخه -3-11جدول 
 ǰǎ ǰǎ برای راندن مرغ یا ماکیان اهلی به داخل لانه

 kurut kurut صدای جویدن چیز سفت

 henes henes دننفس زصدای نفس

 qurut qurut صدای نوشیدن آب

 

 1صوت .2-7
ها معمولًا معنای اسمی است که معمولا از صداهای طبیعت گرفته شده است. صوت ،منظور از صوت

اند که شامل صوت انسان یا حیوان، صدای واژگانی ندارند و تنها بیانگر صداهای موجود در طبیعت
 ا شکستن چیزی هستند:ه هم خوردن یراندن حیوان یا ب

 صوت -12جدول 
 hin دادن چارپایی که بر آن سوار شوندبرای حرکت

 hoš کردن چارپایی که بر آن سوار شوندبرای متوقف

 gorombi صدای ریختن آوار

 ǰiqe صدای جیغ

 qeræq صدای شکستن

 bǎrre, vǎrre صدای گاو

 Ɂǎrreke, Ɂǎnge صدای الاغ

 væqqe صدای سگ

 vænge ریه بچهصدای گ

 bæqqe صدای گوسفند

 ǰǎr صدای بلند، داد

                                                 
1 .interjection 
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 ضمیر.2-8

  1الف. ضمایر شخصی
 اند: ضمایر متصل و ضمایر منفصلهای شخصی دو گونهضمیر

 الف. ضمایر شخصی منفصل
رود و کار میچسبد، به تنهایی بهپیش از خود نمی ۀ ضمیر شخصی منفصل ضمیری است که به واژ

 لفظی ومعنایی است.  ارای استقلالد
 ضمایر شخصی منفصل -1-13جدول 

 شخص               
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 mæ to Ɂu مفرد

 mǎ omoš Ɂunǎ جمع

 
 ب. ضمایر شخصی متصل

پیش از خود می پیوندد و به تنهایی دارای معنی  ۀبست به واژضمیر شخصی متصل به صورت واژه
ه متصل ب شخصیهای پایان پذیرد، ضمیر /ow/ه همخوان یا واکه مرکب ای بچنانچه واژهنیست. 

 ی واژه مورد نظر ظاهر خواهند شد:صورت زیر در انتها
 /ow/ضمایر شخصی متصل مختوم به  -1 -2-13جدول 

 شخص       
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 ǎm -ed -iš- مفرد

 mun -edun -išun(e)- جمع

 
ه متصل بشخصی  های، ختم شود، ضمیر/G  /eجز واکهای ساده بکی از واکهای به یهاگر واژ

 صورت زیر در انتهای واژه مورد نظر ظاهر خواهند شد:
 

                                                 
1 .personal pronouns 
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 های سادهواکهضمایر شخصی متصل مختوم به  -2-2-13جدول 
 شخص     

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 m -d -š- مفرد

 mun -dun -šun- جمع

 
صورت زیر ه متصل بشخصی های پایان پذیرفته باشد، ضمیر /e/ۀای به واکانچه واژهو در نهایت چن

 ی واژه مورد نظر ظاهر خواهند شد:در انتها

 /e/ ۀواکضمایر شخصی متصل مختوم به  -3-2-13جدول 
 شخص         
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 am -ad -aš- مفرد

 amun -adun -ašun- جمع

 
 ای مشترک . ضمیرهپ

هر سه برای هر شش شخص به ضمیر مشترکند و  خویشتنو  خویش، خود ۀدر فارسی معیار سه واژ
 وجود دارد.  خودیعنی  ؛در گویش بواناتی تنها مورد اول روند اما ظاهراً کار می

 ضمایر مشترک -3-13جدول 
 شخص          
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 xodǎm xodet xodiš مفرد

 xodmun xodedun xodišun جمع

 
رود بلکه یک مینها در مفهوم ضمیر مشترک به کار ت خود ۀرسد که واژذکر این نکته ضروری به نظر می

 شود. نیز محسوب می« با»حرف اضافه با مفهوم 
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 پ. ضمایر مبهم
 .کنندهایی که بر کسی، چیزی یا مقدار مبهمی دلالت میواژه

 مضمایر مبه -4-13جدول 
 bæɁzi, ye mošti برخی، بعضی bowr یک گروه

 hær هر   qut هیچ

 fulun فلان   beyle دسته، گروه 

 bisǎr بهمان    peršeng مقدار کم

 
 فعل .2-9

گویش بواناتی  ۀرسد که برخی از افعال، ویژظر میپیش از ورود به بحث فعل، ذکر این نکته لازم به ن
 ارسی معیار هستند. برای مثال چهار فعل زیر را ملاحظه کنید:های در فهستند و دارای معادل

 
 heštæn گذاشتن čikidan پریدن

 derowšidan لرزیدن korčidan جویدن 

شخص و عدد،  ۀفعل، شناس ۀشود: ریشفعل در گویش بواناتی دست کم از سه عنصر تشکیل می       
 پیوندند:ناتی به شرح ذیل به انتهای فعل میهای شخص و عدد در گویش بواو پیشوند فعلی. شناسه

 
 شمار

 شخص
 شناسه جمع شناسه مفرد

 /æm/ /-im-/ اول شخص

 /i/ /-ik-/ دوم شخص

 /ø/ ، /-æ/ /-æn/ سوم شخص

 
کاملًا نسبت به فارسی معیار متفاوت است.  /ik-/دوم شخص جمع،  ۀها، شناساز میان شناسه

گذشته و غیرگذشته، بجز سوم شخص مفرد، یکسان هستند.  های شخص و عدد برای زمانشناسه
 است.  /æ-/سوم شخص مفرد برای زمان گذشته صفر و برای غیرگذشته  ۀشناس
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 های فعلیصورت 
. در این گویش، به مانند فارسی معیار، سه صورت با وجه اخباری وجود دارد که 1الف. وجوه اخباری

 یر آمده است:ها در زجزئیات ساختی و مصادیقی از آن
  

 4+ شناسه 3پیشوند می + ستاک حال 2مضارع

 ستاک گذشته + شناسه            ساده ۀگذشت

 پیشوند می + ستاک گذشته + شناسه 5گذشته استمراری

 
 مضارع

 mi-čik-im پریممی mi-čikæm پرممی

 mi-čik-ik پریدمی mi-čik-i پریمی

 mi-čik-æn پرندمی mi-čik-æ پردمی

 
 ساده ۀگذشت

 hešt-im گذاشتیم hešt- æm گذاشتم

 hešt-ik گذاشتید hešt-i گذاشتی

 hešt-an گذاشتند hešt-ø گذاشت

 
 

                                                 
1. indicative mood 
2 .non-past 
3 .present stem 
4 .ending 
5 .past imperfective 
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 استمراری ۀگذشت

 mi-dušt-im دوشیدیممی mi-dušt-æm دوشیدممی

 mi-dušt-ik دوشیدیدمی mi-dušt-i دوشیدیمی

 mi-dušt-an دوشیدندمی mi-dušt دوشیدمی

 
 شود:ظاهر می meiبه صورت  -miگاهی پیشوند فعل بجای 

 
 معادل بواناتی معادل فارسی

 mej-zor-ik گذاریدمی

 mei-zoš-ø گذاشتمی

 
است  التزامی و امری. در این گویش، دو وجه غیر اخباری که به ترتیب ب. وجوه غیر اخباری

 ساخت در زیر قابل مشاهده است: هایی از این دو یات ساختی و نمونهئشود. جزاستفاده می
 

 پیشوند ب + ستاک حال + شناسه  1امری

 پیشوند ب + ستاک حال + شناسه   2لتزامیا

 
   امری      

 bijowzun-im بیاویزیم bijowzun-æm بیاویزم

 bijowzun-ik بیاویزید bijowzun-ø بیاویز

 bijowzun-æn بیاویزند bijowzun-æ بیاویزد

 
 

                                                 
1 .imperative 
2 .subjunctive 
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   التزامی 

 bijowzun-i بیاویزیم bijowzun-æm بیاویزم

 bijowzun-ik بیاویزید bijowzun-i بیاویزی

 bijowzun-æn بیاویزند bijowzun-æ بیاویزد

 
، /-bi-/ ،/be-/ ،/bo/های ی واژه، از گونهیاست، اما بسته به شرایط آوا/-be/ وجه غیراخباری ۀ نشان

/bu-/ و حتی/ø/  های زیر نشانگر مصادیقی از پیشوندهای مزبور هستند:مونهاستفاده خواهد شد. ن 
 

 ø-bejzor-i بگذاری bij-ejk-ø بیاید
 ø-bejzo-ø بگذار be-ber-æm ببرم

 negæ bo-dor-æ نگه بدارد bij-ǎmorz-æ بیامرزد   

 bo-r-ø برو bi-čik-im بپریم 

 bu-šur-ø بشور bu-gu-ø بگو

 
 1پ. صورت سببی
 گیرد:پس از ستاک قرار می /-un-/سببی در گویش بواناتی وند  برای ساختن صورت

 
 mi-keš-un-æ کشاندمی be-čærx-un-ik   بچرخانید

 mi-dow-Ɂun-æ دواندمی pær-un-d-æn پراندند    

 
 ت. صورت ترکیبی فعل

غیرگذشته ، گذشته نقلی، غیرگذشته نقلیهای ترکیبی فعل عبارتند از: در این گویش صورت
ها به همراه کدام از این صورت یات ساختی هرئ. جز(1)نقلی التزامی وی، گذشته جاری جار

 ،ها در زیر خواهد آمد. لازم به ذکر است که در گویش بواناتی )همانند فارسی معیار(هایی از آننمونه
به یک شکل است و تنها  های گذشته ساده و غیرگذشته نقلی تقریباً صرف ستاک گذشته در زمان

                                                 
1 .causative form 
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ساده،  ۀصورت که در صرف گذشتبه این ؛فعل است ۀگرفتن تکیتفاوت میان این دو صرف، محل قرار
 گیرد:وی هجای دوم قرار میرتکیه  ،وی هجای نخستِ فعل، و در نقلیر تکیه

 gofik' گفتید ساده ۀگذشت

 gof'tik ایدگفته نقلی ۀغیرگذشت

 
 . غیرگذشته نقلی1ت

 نقلی به شرح ذیل است: ۀشتساخت غیرگذ ،در گویش بواناتی
 

 اسم مفعول فعل واژگانی + غیرگذشته فعل کمکی بودن
 

 به شرح ذیل است:« گرفتن»به معنای « esedan» نقلی از فعل  ۀبرای نمونه، غیرگذشت
 

 esedim ایمگرفته  esedam امگرفته

 esedik ایدگرفته esedi ایگرفته

  esedæn اندگرفته  esede گرفته است

 
 نقلی ۀگذشت .2ت

 شود:نقلی به صورت زیر ساخته می ۀهمانند فارسی معیار، گذشت ،در گویش بواناتی
 

 اسم مفعول فعل واژگانی + گذشته ساده فعل کمکی بودن
 

 را ملاحظه کنید:« گرفتن» به معنای « esedæn» نقلی فعل  ۀبرای نمونه، صورت گذشت
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 esede bidim گرفته بودیم esede bidæm گرفته بودم

 esede bidik گرفته بودید esede bidi گرفته بودی

 esede bidæn گرفته بودند esede bi گرفته بود

 
 جاری ۀ. غیرگذشت3ت

 جاری در گویش بواناتی به شرح ذیل است: ۀساخت غیرگذشت
 استمراری فعل واژگانی ۀصورت غیرگذشت« + داشتن»فعل کمکی  ۀصورت غیرگذشت

 
در جدول زیر « لرزیدن» به معنای « derowšidæn»خت جاری را با استفاده از فعل برای نمونه، سا

 به نمایش درآمده است:
 dorim miderowšim لرزیمداریم می doræm miderowšæm لرزمدارم می

 dorik miderowšik لرزیددارید می dori miderowši لرزیداری می

 doræn miderowšæn زندلردارند می doræmiderowšæ لرزددارد می

 جاری  ۀ. گذشت4ت
 ین ساخت به صورت زیر است:طرز ساختن ا

 صورت گذشته استمراری فعل واژگانی« + داشتن»صورت گذشته فعل کمکی 
 در زمان توجه فرمایید:« آمدن»به معنای « umedæn»برای نمونه، 

 doštim mimedim آمدیمداشتیم می doštæm mimedæm آمدمداشتم می

 doštik mimedik آمدیدداشتید می došti mimedi آمدیداشتی می

 doštæn mimedæn آمدندداشتند می došt mime آمدداشت می
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 . التزامی نقلی5ت
 ساخت صورت التزامی نقلی به شرح ذیل است:

 
 اسم مفعول فعل واژگانی + صورت التزامی فعل کمکی بودن

 
 به شکل زیر ظاهر خواهد شد:« کیدنم  »نای به مع« mokid-an»به عنوان مثال، 

 
کیده باشم کیده باشیم mokide bǎšæm م   mokide bǎšim م 

کیده باشی کیده باشید mokide bǎši م   mokide bǎšik م 

کیده باش کیده باشند mokide bǎšæ م   mokide bǎšæn م 

 

 نتیجه گیری .3
ش مرکزی شهرستان بوانات از نحوی گویش بخ و این پژوهش به توصیف آوایی، صرفیدر 

های ایرانی میانه غربی است. . گویش بواناتی، یکی از گویششدهای استان فارس پرداخته شهرستان
این گویش بسیار به زبان فارسی نزدیک است؛ شاید به این دلیل است که این گویش نیز مانند بسیاری 

  اخته است.زیر سایۀ دهکدۀ جهانی، رنگ ب ،های ایرانیاز دیگر گویش
های اسم و فعل در این گویش رساند که مطالعه گویش بواناتی ما را به نتایج جالبی در باب ویژگی      

است. با  /ǎ/جمع در گویش بواناتی پسوند  ۀنشانها به اختصار در زیر اشاره خواهد شد. به برخی از آن
سیاری اوقات استفاده از واج میانجی جمع در این گویش، ب ۀبه عنوان نشان /ǎ/ ۀتوجه به وجود واک

/h/  یا/Ɂ/ ۀاجباری خواهد بود. چنانچه اسمی به واک /u/  یا/ow/  ختم شده باشد، از واج
استفاده  /j/ختم شود، از واج میانجی  /i/ ۀاستفاده خواهد شد. اگر اسمی به واک  /Ɂ/میانجی 

حذف  /e/جمع  ۀز افزودن نشانختم شود، پیش ا  /e/ ۀخواهد شد. در صورتی که اسمی به واک
شود. در گویش بواناتی، ظاهر می« jej»، در این گویش به صورت «یک»نکره  ۀخواهد شد. نشان

اضافه  ۀدیگر اضافه کنیم، نشانۀ اسم جمع را بخواهیم به واژدر صورتی که شود. اضافه حذف می ۀکسر
های هختم به واکه در ترکیب با واژ هایشود. واژهظاهر می /y/جای این که حذف شود به صورت ه ب

ها در متن تحقیق آمده است. در گویش بواناتی شوند که شرح آنمند میدیگر دستخوش تغییراتی نظام
 با معنی هستند. ءشود که در آن هر دو جزای از اِتباع دیده مینمونه
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شود. به هنگام میاستفاده  /-næ/در این گویش برای ساختن فعل نفی و نهی تنها از پیشوند  
کاهش خواهد یافت. پیشوند نفی هنگامی که بر سر دو  /-m/به  /-mi/شدن علامت نفی اضافه

بیان  /-no/شود، و همچنین در ساخت گذشته به صورت اضافه « آوردن»و « آمدن»ستاک گذشته 
 /ik-/ل دوم شخص جمع به شک ۀشناس ،هاهای مربوط به آندر بخش صرف افعال و شناسه. شودمی

ساختار ضمایر متصل ملکی در این گویش نیز شود که با فارسی معیار تفاوتی اساسی دارد. ظاهر می
 جالب توجه است که جزئیات آن در متن پژوهش شرح داده شده است. 

 
 هاپیوس 

ت یهابرچسب -1 حال  د،یبع یماض ،ینقل یعبارتند از: ماض بیبه ترت شده،انیمعادل اصطلاحات ب یسن 
و عدم  یسنت یهامتناقر و نارسابودن برچسب لیکه ما به دل یالتزام یو ماض یگذشته استمرار ،یاستمرار

 هایصورت یسی.  معادل انگلمایاز اصطلاحات مدرن فوق استفاده کرده ،یکاربرد هایتواقعی با هاانطباق آن
 عبارتند از:  بیفوق به ترت

non-past perfect, past perfect, non-past progressive, past progressive, subjunctive 
past . 
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 34شمارۀ پیوسته  -1400زمستان  -چهارمشمارۀ  -یازدهمسال 

 یدر بخش مرکز یلر شیگو یصورت زبان 105 یشناختزبان فیو توص یررسب
 (128-105)ص  شهرستان رستم

 )نویسندۀ مسئول(2یزدان دشتیان1محمدهادی فلاحی،

.3.220.1001.1.2345217.1400.11.4 : 
یاف :            ع مقاله: پژوهشینو یخ در یخ پذیرش:              8/11/99 تار  4/4/1400تار

 چکیده
دو روستای این شهرستان، گویش  یاستثناهای استان فارس است. به شهرستان رستم یکی از شهرستان

ر این روستا است. روش تحقیق د 59مردم شهرستان، لری است. تعداد روستاهای مورد تحقیق،  ۀبقی
های میدانی و توصیفی بوده است و مواد زبانی با روش گردآوری هدایت شده، پژوهش، ترکیبی از روش

واژه  105این پژوهش بر اساس طرح ملی اطلس زبانی بوده است که شامل  ۀناماند. پرسشآوری شدهجمع
المللی، ی آوانگار بینپس از انجام مصاحبه با استفاده از الفبا ،هاجمله است. داده 36و عبارت و 

طور کامل با فارسی معیار متفاوت هستند، برخی تنها های این گویش بهآوانگاری شدند. برخی از واژه
پنج نوع هجا وجود دارد که عبارتند  ،یکسان هستند. در این گویش تفاوت تلفظی دارند و برخی نیز کاملاً 

ای در مواردی باعث تمایز معنایی کشش واکه ،یشدر این گو ،همچنین. cv ،cvc ،cvcc ،ccv ،ccvcاز: 
با این تفاوت که در  ،همانند فارسی معیار است ،الیهترتیب صفت و موصوف و مضاف و مضاف   شود.می

-است که به پایان اسامی افزوده می  [æl-]جمع در این گویش،  ۀشود. نشاناضافه حذف می [e]مواردی، 

 شود.است که به آخر اسم معرفه اضافه می /ku-/و  /æku-/معرفه نیز  ۀشود. نشان

 .های همخوانی، صورت زبانیشهرستان رستم، طرح ملی اطلس زبانی، خوشه: کلمات کلیدی
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 مقدمه  .1
های وسیعی از ایران، گویشور دارد. از نظر ایرانی است که در بخش و های هندلری از جمله زبان  

ر زبان در جنوب غربی ایران و جنوب شرقی عراق وجود (، مناطق بومی لAnonby( )2011انانبی )
 (1836اند. راولینسون )اگرچه برخی نیز به مناطق دیگر آسیا و کشورهای غربی مهاجرت کرده ؛دارد

داند که همزمان با زبان لری را مشتق از فارسی باستان می (1394)به نقل از پرمون، محمدی هاشمی و گوشه،  
( نیز لری Windfuhr( )2009شده است. ویندفور )اگانه و مشخص، صحبت میطور جدزبان پهلوی به

( لری را زبانی Mackinnon( )2011داند، درحالی که مک کینان )های زبان فارسی میرا یکی از شاخه
های باستانی ( بر این باور است که زبان لری از زبان3: 1381داند. هاشمی )متمایز از زبان فارسی، می

های فارس و زبان شناسی نیز گویشنامۀ زبان و زبانرابطۀ نزدیکی با فارسی میانه دارد. دانشاست و 
( زبان لری را به 1370اللهی بهاروند )(. امان1773: 1994)اشر، کند لری جنوبی را خویشاوند معرفی می

های زبانی گونهلری شرقی را شامل بختیاری و  ،کند و ویدو دستۀ لری شرقی و لری غربی تقسیم می
های داند و لری بروجردی، نهاوندی و دیگر گویششود، میکه در دزفول و شوشتر بدان سخن گفته می

های لر بزرگ و لر کوچک ( نیز زبان لری را به دسته2011داند. مک کینان )لری را، لری غربی می
د. از دیدگاه وی، لری جنوبی نامکند. لر بزرگ را لری جنوبی و لر کوچک را لری شمالی میتقسیم می

هایی از خوزستان، شامل بختیاری، ممسنی و بویراحمدی و همچنین گویش لری است که در بخش
ای، فیلی و نهاوندی آبادی، چگانی، بالاگریوهسخنگو دارد. لری شمالی نیز شامل لری گیونی، خرم

زبانی لرستانی، بختیاری و جنوبی  توان به سه منطقۀ( نیز معتقد است لری را می2011است. انانبی )
 تقسیم کرد.

بالغ  1395های استان فارس است که بر اساس سرشماری سال شهرستان رستم از جمله شهرستان      
دارای دو  ،کیلومتر به مرکزیت شهر مصیری 1200نفر جمعیت دارد و با وسعتی در حدود  56600بر 

 ،درصد آن19درصد روستایی و 61ت آن، شهری، درصد جمعی 20بخش مرکزی و سورنا است. حدود 
عشایری است. این شهرستان از شمال و غرب به استان کهگیلویه و بویراحمد و از جنوب و شرق به 

 5830مرکز شهرستان رستم، شهر مصیری است. جمعیت این شهر،  .استشهرستان ممسنی متصل 
تای مورد تحقیق، در اصل از روس 20نفر است. از لحاظ قومی باید گفت که ساکنین حدود 

همۀ ساکنین مناطق  ،اند. تقریباهایی هستند که به مرور زمان در این مناطق ساکن شدهبویراحمدی
رستم از نظر آب و هوایی، دو نوع  کوهستانی، بویراحمدی هستند که شغل عمدۀ آنها، دامداری است.

-گیاهان جنگلی، به گیر وی بلند و برفهاآب و هوای سرد و معتدل دارد. شهرستان رستم دارای کوه

 ویژه درختان بلوط است.
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اللهی دهند، اما اماندر رابطه با وجه تسمیۀ رستم، مردم، آن را به رستم، پهلوان ایرانی، نسبت می      
دهد که ممکن است نام رستم مربوط به محدودۀ جغرافیایی باشد که بر ( احتمال می1370بهاروند )
های دیگر همراه ایلمستقل ممسنی است که به هایحمل شده است. رستم یکی از ایلم، طایفۀ رست

های کمهر، کاکان، بیضاء، بنو، تنگ سرخ، و مارگون بویراحمد به نواحی تنبوک ممسنی از ناحیه
ها، از جمله پاپونی ،قدیم آن هایاند و با تسلط بر مناطق ایلموردستان )پشتکوه رستم( مهاجرت کرده

شهرستان . (1371)مجیدی، اندل رستم ممسنی را بنیاد نهادهها و غیره، ناحیۀ مستقل ایها، میدگانیگیچو
حبیبی اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.  58اثر باستانی دارد که  120رستم بیش از 

باستانی متعددی های ( معتقد است که آثار پیش از تاریخ شهرستان ممسنی، وجود تپه1371فهلیانی )
 باشد که استقرارهای هزارۀ سوم تا هشتم پیش از میلاد را در خود نهفته دارند.  می

 Linguisticهای جغرافیایی را جغرافیای زبان )های پراکنده در پهنهمند گونهمطالعۀ نظام      

Geographyیا جغرافیای گویشی ،) (Dialect Geographyمی )اصطلاح را با  نامیم. در آغاز، این
شناسی، در این معنا در اواخر گرفتند. گویش( مترادف میDialectology) شناسیاصطلاح گویش

یزبینانه پیرامون گونهقرن نوزدهم نضج گرفت و به تدریج در قالب طرح های زبانی، های پیمایشی و ر
ای به ناحیۀ دیگر در مد  احیههای صوری، معنایی، یا تلفظی کلمات از نها تفاوتبالید. در این پیمایش

-های گوناگون زبانی در یک منطقه، همواره مورد توجه گویشبررسی صورت  (.1385پرمون،نظر بودند )

 ها و عبارات()واژه صورت زبانی 105بررسی و توصیف هدف اصلی این پژوهش، شناسان بوده است. 
 است. در بخش مرکزی شهرستان رستم

هایی گنجینه ،های بومیهای محلی و بومی، ضرورتی انکارناپذیر است. زباننشناخت و حفظ زبا      
ارزشمند برای مطالعات زبانی، فرهنگی و اجتماعی هستند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا گامی در 

 های جدید و حفظ این زبان، بردارد.جهت شناساندن زبان لری به نسل
های آوایی، صرفی و نحوی پرسش اصلی است: ویژگیویی به این پی پاسخگ این پژوهش در       

گاهند، تاکنون پژوهشی با بهره -گیری از پرسشگویش لری رستم، چیست؟ تا جایی که پژوهشگران آ

روی گویش لری بخش مرکزی شهرستان رستم انجام نشده است. نتایج این  اطلس زبانی بر ۀنام
 م، به کار رود.تواند در ترسیم اطلس زبانی شهرستان رستپژوهش می

 . مبانی نظری1-1
های مطرح در مطالعات زبانی است. با گذر زمان، این رشته نیز همچون شناسی از جمله گرایشگویش

 تی فاصله گرفته است.های علمی، دچار تحول شده است و از رویکرد سن  سایر رشته
شناسی ادراکی ی، گویششناسی اجتماعامروزه علاوه بر رویکردهای سنتی، رویکردهای جدید گویش

-در مطالعات گویش(. 120: 1394بیک تفرشی، رستمنک: )بنیاد نیز شکل گرفته استشناسی پیکرهو گویش
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ر با توجه ساز است. در پژوهش حاضلهمایز میان زبان، گویش و لهجه، مسئت شناختی، همواره موضوع
-ای زبانی مورد استفاده در هر روستا بههگونه(، 120: 1387)دبیرمقدم  شده از طرفبه معیارهای مطرح

شود، درنظر گرفته های گویش لری رستم، که خود نیز گویشی از زبان لری محسوب میعنوان لهجه
گیرد. اساس این رویکرد علمی، شوند. این پژوهش در چارچوب جغرافیای گویشی صورت میمی

های جغرافیای گویشی، مهم در پژوهشهای زبانی است. نکتۀ بررسی پراکندگی جغرافیایی گوناگونی
ها و مطالعۀ عوامل مؤثر در پیدایش ها و گویشقابل ملاحظه در زبان هایتوجه پژوهشگران به تنوع

 (.4: 1384مدرسی، نک: )این پدیدۀ بسیار مهم است 

         . پیشینۀ پژوهش1-2
های ایرانی کرد که لری از زبان های مختلف لری ثابتای از لهجه( با مقایسۀ نمونه1910اُ. مان ) 

. لریمر (1392 زاده،به نقل از افرازی)های شمالی است، تفاوت داردزبان جنوبی است و با کردی که از
(1992) (Lorimer)(1395)به نقل از حسینی ماتک، ی و گردآوری گویش بختیاری پرداخت، به بررس .

های همین پژوهش، بهره گرفته یرانی، از واژههای مختلف ا( نیز در مقایسۀ زبان1358ارانسکی  )
های گویش لُری بویراحمدی را استخراج و ها و واکه( در پژوهشی همخوان1370است. مقیمی )
گاه به بررسی واحدهای زبرزنجیری و توصیف ساختمان دستوری این گویش پرداخت. توصیف کرد، آن

فارسی  هایواژهها با ری ممسنی و مقایسۀ آنگویش لُ  هایواژه(، به بررسی تعدادی از 1370همتی )
واژۀ فارسی نو و میانه  3140واژۀ لری، 3400زبانه که نزدیك به نامۀ سهمیانه پرداخته است. در این واژه

واژۀ پهلوی با واژگان فارسی و لری و یا با  1740واژۀ پهلوی دارد، مشخص شد که در حدود  1920و 
ها و (، به توصیف دستگاه واجی و همخوان1371ریشه هستند. گرامی )واژگان یکی از دو زبان، هم

های های باشتی پرداخته است، آن گاه با بررسی برخی ویژگیهای گویش لری بویراحمدی و لهجهواکه
(، به توصیف 1375فر )زبرزنجیری، ساختمان آوایی و دستوری گویش را توصیف کرده است. بخشیان

ه است. در این پژوهش نگارنده ساخت واجی این گویش را با استفاده از گویش لری ممسنی پرداخت
-گرا بهشناسی ساختهای دستوری از نظریات زبانتحلیل کرده است و در تحلیل ،های کمینهجفت

( به بررسی فرهنگ و 1383نظریۀ مقوله و میزان هلیدی، استفاده کرده است. رستمی و سیدی ) ،ویژه
ها، اشعار محلی و اند و در رابطه با ادبیات شفاهی لری، داستانمسنی پرداختهآداب و رسوم لرهای م

( گویش رستم را بررسی کرده است. وی 1389علمداری ) اند.را مورد بررسی قرار داده هاالمثلضرب
ها فراهم آورده و همچنین برخی از های فارسی آنهای لری این منطقه را همراه با معادلبرخی از واژه

( 1394. پرمون، محمدی هاشمی و گوشه )های واجی این گویش را بررسی و توصیف کرده استفرایند
اند و چگونگی تلفظ آن ساز در لری کهکیلویه و بویراحمد پرداختهدر پژوهشی به بررسی پسوند گذشته

یراحمدی را ها در گویش لری بوشناسی ترتیب واژهرده ،(1394اند. رضایی وخیرخواه )را بررسی کرده
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های گویش لری ممسنی را بر ( فرایندهای واجی همخوان1395اند. کریمی )مورد توجه قرار داده
( به بررسی مفهوم زن در 1396اساس نظریۀ بهینگی بررسی کرده است. حیدری، ابتکاری و محققی )

ا در گویش ( ساخت انواع فعل ر1396اند. داوری و دهقانی )های لری ممسنی پرداختهالمثلضرب
( نمود فعل را 1397بین )اند. ضیامجیدی و حقهای لری جنوبی( بررسی کردهلشنی )یکی از گویش

( مقولۀ 1397خونژاد )اند. آهنگر و خوشدر سه گونۀ لری )لرستانی، بختیاری و جنوبی( بررسی کرده
( در 1397ری و جانی )اند. داونفی و جایگاه آن را در گویش لری کهکیلویه و بویراحمد بررسی کرده

اند. کشاورزی، صیادکوه و باهنر پژوهشی به بررسی انواع ضمیر در گویش لری کامفیروز پرداخته
 اند.آوری کردهاصطلاحات دامداری را در گویش لری دهستان دشت روم، جمع ها و( واژه1397)

 روش تحقیق .1-3
 105( که شامل 1385پرمون، زبانی ایران )نامۀ طرح ملی اطلس گیری از پرسشپژوهش حاضر با بهره 

ها، ضبط و آوانویسی شدند. ها، آنآوری دادهجمله است، انجام شد. پس از جمع 36واژه و عبارت و 
ه نامه مورد بررسی قرار نگرفتو عبارات است و جملات پرسش هاهپیکرۀ زبانی مورد پژوهش شامل واژ

های توصیفی و میدانی است و موارد زبانی با روش روش روش تحقیق در این پژوهش، ترکیبی از .است
دادن ها، نشانق مصاحبه، بررسی مکالمهآوری شد. اطلاعات لازم از طریگردآوری هدایت شده، جمع

-ها برروی دستگاه، جمعتصویر، کشیدن شکل، استفاده از زبان اشاره و توضیح خواستن و ضبط آن

 آوری گردید.
های زبانی رایج در منطقه بود، بنابراین گویشوران از بین دستیابی به گونه از آنجا که هدف پژوهش،

سالان و حتی کهنسالان بودند(، بومیان اصیل، زنان و مردان، از هر گروه سنی )اکثر گویشوران از میان
 نفر سواد انتخاب شدند. از هر روستا یک یا دوسواد و کمدار، کاسب، کشاورز و دامدار، بیکارگر، خانه

در پیوست آمده  ،های مورد پژوهشانتخاب شدند. نام روستاها و آبادی هسال 80تا  45گویشور، بین 
 است. 

 هایافته .2
 تجزیه و تحلیل آوایی و واجی .2-1

 در گویش لری رستم پنج نوع هجا وجود دارد که عبارتند از:
1- Cv                          او/?u/                              [ve/ vo ]« ِوُ/و» 
2- Cvc                          دور/dur/                         [dir ]«دیر» 
3- Cvcc        سنگ /sæng/ موش ، /muʃ/، قفل /qofl/                             [bærd] 

رد»  «قلف»[ qolf]، «مُشک» [moʃk]، «ب 
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4- Ccv    روباه/rubah/ باطری / قدرت ، /qovve/       
 [rwæ] «رووا»  ،[qwæ] «ه  «قو 

5- Ccvc   دختر /doxtær/گوساله ، /gusale/     شکاف کوچکی در کوه ، [dwær ]

ر» ر»[ gwær]، «دوو  ر»[ kwær]، «گوو   «کوو 
 های همخوانی پایانی است. های همخوانی آغازین و هم، خوشههم دارای خوشه ،این گویش      
های مشدد نیز بدون ای که حتی واژهگونهوجود ندارد، به () ویش تشدید در این گ ،طورکلیبه      

ه» bæʧʧe/ [bæʧæ] / «بچه»شوند. مثل: تشدید تلفظ می  Ɂamme/  [Ɂamæ]/ ، عمه«بچ 
ه» ه، «عم  ه»bærre / [bæræ ]/ بر  mohæmmæd/ [mæmæȡ/mæmæj ]/ ، محمد«بر 

ی/ممد»  «مم 
ادا  [æ]تر، مختوم به شوند، مانند صورت قدیمیختم می [e] ه بههایی کدر این گویش، کلیۀ واژه      
 شوند.می

 برخی از فرایندهای آوایی .2-1-1
ای از مختصات آوایی نشینی با همخوانی دیگر، پارهگاهی یک همخوان در همها: همگونی همخوان -

پذیرد. این فرایند را د میجای آن، مختصات آوایی همخوان کناری را به خودهد و بهخود را از دست می
 مثال: .(1384شناس، حقنک:)های آوایی باشد، همگونی گویندنیکه شاید یکی از جها

 فارسی معیار گویش لری رستم
[Ɂæmbar] «انبار «امبار / Ɂænbar/ 
[tæmbæku] «تنباکو «تمباکو / tænbaku/ 
[zæmbil] «زنبیل «زمبیل / zænbil/ 

گاهی اوقات همگونی ممکن است میان یک همخوان و یک واکه، اتفاق ه: همگونی همخوان با واک -
در  /i/شود )مثال نخست( و واکۀ می /i/تبدیل به  /ʃ/نشینی با همخوان در هم /e/بیفتد. مثلًا واکۀ 

 شود )مثال دوم(.می /e/تبدیل به / ʃ/همنشینی با همخوان 

 فارسی معیار گویش لری رستم
«شیش/شیشت [ʃiʃ/ʃiʃt] شش / ʃeʃ/ 

«شِرین»  [ʃerin] شیرین  / ʃirin/ 

این فرایند یک همخوان یک یا چند مختصۀ آوایی را که با همخوان ها: در ونی همخوانمگناه -
 مثال: .آوردهای آوایی دیگری را به دست میدهد و مختصههمنشین خود مشترک است، از دست می
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 فارسی معیار گویش لری رستم
«داغِل»  [daɣel] داخل / daxel/ 
«وختی»  [væxti] وقتی / væqti/ 
«تاریق»  [tariq] تاریخ/ tarix/  

«بِختر»  [bextær] بهتر / behtær/ 

-اند، جای خود را با هم عوض میدر فرایند واجی قلب، دو همخوان که در کنار هم قرار گرفتهقلب:  -

 مثال: .کنند
 فارسی معیار گویش لری رستم

«کِربیت»  [kerbit] کبریت / kebrit/ 
«شُلق»  [ʃolq] شغل  / ʃoql/  
رب»  «ص  [særb] صبر / sæbr/ 

زگ»  «م  [mæzg] مغز / mæqz/ 

شود، این فرایند که در آن یک واحد زنجیری تحت شرایط خاصی از زنجیرۀ گفتار حذف میحذف:  -
ا توصیف همزمانی به دلیل ماهیت و هدف این پژوهش که هماندو حالت تاریخی و ساختاری دارد. 

هایی از حذف های زیر نمونهمثالشود. پوشی میگویش لری رستم است، از حذف تاریخی چشم
 ساختاری است.

 فارسی معیار گویش لری رستم جایگاه حذف
«ت ش»  آغازی [tæʃ] آتش / ?atæʃ/ 
«نار»  آغازی [nar] انار /?anar/ 
«شُم»  میانی [ʃom] شخم / ʃoxm/ 
«دوما»  پایانی [duma] داماد /damad/ 
«چو»  پایانی [ʧu] چوب / ʧub/ 

دهد که یک واحد زنجیری تحت شرایطی به زنجیرۀ گفتار این فرایند زمانی رخ میاضافه )افزایش(:  -
؛ قواعدی که شود. البته این فرایند نیز مانند فرایند حذف، تابع قواعد نظام صوتی زبان استاضافه می

 . مثال: داندبینی میییرات آوایی زبان را منظم و قابل پیشی فرآیندها و تغکلیه

 فارسی معیار گویش لری رستم
«شیشت»  [ʃiʃt] شش/ ʃeʃ/ 

«ایما»  [Ɂima] ما /ma/ 
«جاروف»  [ʤarof] جارو / ʤaru/ 
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که توجیهی داشته باشد، به افتد که یک واحد زنجیری بدون اینفرایند ابدال زمانی اتفاق میابدال:  -
 شود. مثال:احد زنجیری دیگر تبدیل میو

 فارسی معیار گویش لری رستم
«نون»  [nun] نان / nan/ 
«بارون»  [barun] باران / baran/ 

ر»  موت  «ک  [kæmutær] کبوتر / kæbutær/ 
«دیر»  [dir] دور / dur/ 
«خین»  [xin] خون / xun/ 

تبدیل  /a/بیاید، در گویش لری رستم واکۀ  /b/ن پیش از همخوا /a/نکته: اگر در زبان فارسی معیار واکۀ 
 شود. مثال: حذف می /b/شود و همخوان تبدیل می[w] شدگی بهتحت فرایند نرم /b/و همخوان  /o/به 

 فارسی معیار گویش لری رستم
«اُو»  [Ɂow] آب /?ab/ 

فتُو»  «ا  [Ɂæftow] آفتاب /?aftab/ 
ن»  «اُوس  [Ɂowsæn] آبستن /?abestæn/ 
«زُون»  [zown] زبان / zæban/ 

کشش یا طول واکه عبارت از مدت زمانی است که برای تولید واکه در شرایط عادی ها: کشش واکه -
یک عامل واجی است، یعنی  ،ها، مانند عربی و انگلیسی شود. کشش واکه در برخی از زبانصرف می

 . مثال:(1387)ثمره، گردد موجب تقابل معنایی می ،کم و زیاد شدن آن

 فارسی معیار گویش لری رستم
ر»  «م  [mæ:r] مهر / mæhr/ 

ه  صوم  «م  [mæ:sumæ] معصومه / mæ?sume/ 
«ب ضی»  [bæ:zi] بعضی / bæ?zi/ 

یک عامل  ،ای در گویش لری رستمنکتۀ قابل ذکر این است که در برخی از موارد، کشش واکه    
 :شود. مثالواجی است و باعث تقابل معنایی می

 فارسی معیار گویش لری رستم
ه»  ر  «ک  [kæ:ræ] بزغاله  / bozqale / 
ه»  ر  «ک   [kæræ] کره / kære/ 
ه»  «مِس  [me:sæ] ادرار /?edrar/ 

ه» «مِس   [mesæ] دست گیره 
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 شود. مثال: استفاده می /ʤ/واج  در بیشتر موارد از /ʒ/همچنین در این گویش به جای واج    

ی معیارفارس گویش لری رستم  
ه»  نیج  «م  [mæniʤæ] منیژه / mæniʒe/ 

 هاها، تلفظ و کاربرد آنواژه. 2-1-2
های مورد ها، آورده شده است. واژهواژۀ مورد تحقیق و کاربرد آن 87های آوایی در این بخش صورت

، تفاوت مشابه با فارسی معیار، ب( با فارسی معیار شوند: الف( کاملاً بررسی به چهار دسته تقسیم می
متفاوتند، د( واژۀ مشابه با فارسی معیار )یا با تفاوت آوایی( یا  آوایی دارند، ج( با فارسی معیار، کاملاً 

 رود.کار میبه ،ای متفاوتواژه
 هاها، تلفظ و کاربرد آنفهرست واژه

 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

وا»  [bæva]و « بُو» pedær/    [bow]/ پدر    1  ب « ب 

«. دییِی» [dijej]و « دای» [daj]، «دِی»  madær/   [dej]/   مادر   2
 رود.تنها در یک روستا به کار می ،صورت آخر

 ج

کا» bæradær/    [kæka]/ برادر     3 ، «کاکا»  [kaka]بر علاوه«. ک 
[berar] «نیز کاربرد دارد؛ البته این لفظ ممکن « بِرار

خطاب قرار دادن شخص غریبه یا است برای مورد 
در مراسم سوگواری  ،غیرغریبه نیز به کار رود. همچنین

 رود.برای مخاطب قرار دادن مرد از دنیا رفته، به کار می

 ج

ذ  » xahær/  [dæᶁæ]/   خواهر  4 ی  » [dæjæ]و « د   ج « د 

ه» pesær/    [bæʧæ]/ پسر 5 چ  در «. کِر» [ker]و « کُر» [kor]، «ب 
به « پسر»و « فرزند»روستاها دو واژۀ فارسی  اکثر

 روند. به کار می [bæʧæ]صورت 

 ج

ر» doxtær/    [dwær]/ دختر       6 ر» [dojær]و « دوو  در واژۀ «. دوی 
[dwær]رود، خوشۀ ، که در اکثر روستاها به کار می

آغازین همخوانی وجود دارد که یکی از وجوه تمایز لری 
 ر است.رستم با فارسی معیا

 ج

ه  7 بچ 
 )فرزند(

/bæʧʧe/   [bæʧæ] «ه  ب « بچ 

ه» [tatæ]و « عامو» Ɂæmu/     [Ɂamu]/ عمو    8 بیشتر  [tatæ]«. تات 
 رود.کار میبرای افراد مسن و قابل احترام به

 د
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 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

البته گاهی «. هالو» [halu]و « دایی» daji/  [daji]/ دایی 9
[tatæ]  دارد. نیز مانند مورد عمو، کاربرد 

 د

ه 10 ه» Ɂæme/  [Ɂamæ]/ عم   ب « عام 
ه» xale/  [xalæ]/ خاله 11  ب « خال 
زن  12

 )همسر(
/zæn/ /zæn/ «در بعضی از روستاها به صورت  «زن[æjal] 

طور مشخص به معنی شود که بهنیز بیان می« عیال»
 .است« همسر»

 د

ه» ʃowhær/  [miræ]/ شوهر 13  ج « عیال» [æjal]و « میر 
 ب « دوما» damad/  [duma]/    داماد  14

ویگ» [bævig]و « عروس» Ɂærus/  [Ɂærus]/ عروس 15  د « ب 
پدربزرگ  16

 )پدر پدر(
/pedær 

boxorg/ 
 [bæva] «وا وا بزرگ» [bæva bozorg] و« ب   ب « ب 

پدربزرگ  17
 )پدرمادر(

pedær 

boxorg/ 
 ب مانند مورد پیشین.

فتُو» [Ɂæftow]و « روز» xorʃid/  [ruz]/ خورشید 18 البته در اول  «.ا 
 [teʃk Ɂaftow]به آن ،صبح که خورشید طلوع کرده

فتُو»   فتُو» [tiɣ Ɂaftow]یا « تِشک ا  -می«تیغ ا 

 گویند. 

 ج

 ب « م  » [mæ]و « ما» mah/  [ma]/ ماه 19
ه» setare/  [setaræ]/ ستاره 20  ب « ستار 
 ب « شُو» ʃæb/  [ʃow]/ شب 21
 الف مشابه با فارسی معیار /ruz/ روز 22
 ب « بای» [baj]و « باذ» bad/  [baᶁ]/ باد 23
 ب « ت ش» Ɂatæʃ  [tæʃ]/ آتش 24
«. گِل» [gel]و « زمین» [zæmin]، «خُل» xak/  [xol]/ خاک 25

اگر  -1های متفاوتی است: این واژه دارای صورت
،  [zæmin]منظور از خاک، سرزمین یا زمین باشد

ـ اگر منظور از آن، جنس آن باشد به آن 2شود گفته می
[gel] ـ اگر خاک به صورت پودر شده 3گویند می
ـ اگر به صورت غبار باشد 4 .شودگفته می [xol]باشد 

[xak]«شود.گفته می« خاک 

 ج

 ب « بارون» baran/  [barun]/ باران 26
 الف مشابه با فارسی معیار /bærf/ برف 27
رد» sæng/  [bærd]/ سنگ 28  داین واژه با «. سنگ» [sæng]و « ب 
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 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

های متفاوتی توجه به اندازه و کاربرد سنگ، صورت
-می« فِنگِر» [fenger]ـ سنگ خیلی ریز را 1دارد: 

تر باشد )که معمولا ـ اگر اندازۀ آن کمی بزرگ2گویند.
 [koʧor]شود(، به آن برای پرتاب کردن استفاده می

ـ اگر اندازۀ آن طوری باشد که 3شود.گفته می« کُچُر»
در کف دست قرار گیرد، به عبارت دیگر گرفتن آن در 

 [sipar]طور کامل میسر نباشد، به آن  دست به

ـ اگر اندازۀ آن از 4گویند.می« سیل» [sil] یا« سیپار»
تر باشد و برای نگه داشتن آن در مورد قبلی بزرگ

داد و وزن آن  دست، باید آن را برروی کف دست قرار
 گویند.می« کُ » [ko] نیز زیاد باشد، به آن

 ج « تیی  » ʧeʃm/  [tijæ]/ چشم 29
ن» dæhan/  [dæhæn]/ دهان 30 ه  م» [kæp]، «د   [ʧil]و « ک 

بار معنایی منفی  [ʧil]و [kæp] دو واژۀ «. چیل»
 دارند. 

 د

هون» [zæhun]و « زُون» zæban/  [zown]/ زبان 31  ب « ز 
 ب « خین» [xin]و « خون» xun/  [xun]/ خون 32
این واژه با توجه به جنسیت و همچنین با «. گا» gav/  [ga]/ گاو 33

ـ به گاو 1های متفاوتی دارد: توجه به سن گاو، صورت
کار گرفته نشده است نری که جوان است ولی هنوز به

[nubænd]  «ند ـ به گاو نری 2شود. گفته می« نوب 
شود، کار گرفته میل است و در کشاورزی بهکه بزرگسا
[værza] «رزا ـ به گاو مادۀ جوانی 3شود. گفته می« و 

نگُذ» [ʃængoᶁ]که هنوز زاد و ولد نکرده است « ش 
ای که بالغ است و شیر ـ به گاو ماده4شود. گفته می

 شود. ، گفته می«ماگا» [maga]دهد می

 ب

ا توجه به جنسیت و سن بز به این واژه نیز ب. /boz/ /boz/ بز 34
ـ به بز نر جوانی که 1شود: اسامی متفاوتی نامیده می

ه » [kara ʧæpoʃ]گیری است قادر به جفت ر  ک 
پُش  [ʧæpoʃ]ـ بز نر بالغ را 2شود. گفته می« چ 

پُش»  [pazæn]ـ بز نر کهنسال را 3گویند. می« چ 
ن»  گویند.، می«پاز 

 الف

ه 35 ه» bærre/  [bæræ]/ بر  ر   ب « ب 
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 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

ه» [pæʃminæ]و « میش» miʃ/  [miʃ]/ میش 36  « پشمین 
ـ به میش 1های متفاوتی است: این واژه دارای صورت

 [ kava ɣuʧ]گیری است نر جوانی که آمادۀ جفت
« قوچ» [ɣuʧ]ـ به میش نر بالغ 2، گویند «کاواقوچ»

ـ به میش مادۀ جوانی که آمادۀ آبستن 3شود. گفته می
 [varandil]یا « کاوا» ] [kavaشدن است

 [miʃ]ـ میش بالغ را فقط  4گویند. « واراندیل»
 گویند.

 د

 الف مشابه با فارسی معیار /gorg/ گرگ 37
 الف مشابه با فارسی معیار /qater/ قاطر 38
 د « کتو» [ketu]و « سگ» sæg/  [sæg]/ سگ 39
ن مرغ به این واژه با توجه به س«. مرغ» morq/  [morɣ]/ مرغ 40

به مرغ جوانی که  – 1شود: های متفاوتی بیان میصورت
گذاری است هنوز تخم نگذاشته ولی آماده تخم

[deygun] «یا « دِیگون[baruk] «باروک »
 گویند. [morɣ]ـ به مرغ بالغ، 2گویند.

 ب

این «. غِروس» [ɣerus]و « غُروس» xorus/  [ɣorus]/ خروس 41
ـ به خروس جوانی که 1ود:شواژه به دو شکل بیان می

چ » ɣerus] [bæʧگیری کند،تواند جفتتازه می ب 
 گویند. [ɣerus ]ـ خروس بالغ را 2گویند « غِروس

 ب

ر» kæbutær/  [kæmutær]/ کبوتر 42 موت   ب « ک 
 ب « چو» ʧub/  [ʧu]/ چوب 43
لگ» bærg/  [bælg]/ برگ 44 ر» [pær]و « ب   د « پ 
 ب « گِل» [gel]و « لگُ » gol/  [gol]/ گُل 45
-بویراحمدی«. دار» [dar]و « درخت» deræxt/  [deræxt]/ درخت 46

هایی که زندگی عشایری داشته و یا دارند، به درخت 
گویند و برای نام بردن از بقیۀ می [dar]بلوط، 

کنند، مثلا درخت انار درختان، نام درخت را بیان می
[deræxt nar]  یا فقط[nar]،  مناطق ولی در

نشین )کسانی که با درختان بلوط چندان سروکار جلگه
گویند. البته می [dar]ندارند(، تقریبا به همۀ درختان، 

و به درخت  [dar]این افراد، به درخت بزرگ و تنومند، 
 گویند. [deræxt]کوچک یا درختچه، 

 د
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 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

 الف مشابه با فارسی معیار /ʤov/ جو 47
 ب « بایُم» [bajom]و « باذُم» badam/  [baᶁom]/ بادام 48
 ج « جی» juq/  [ʤi]/ یوغ 49
ه»  xane/  [hunæ]/ خانه 50  ب « هون 
ه» Ɂoʤaq/  [ʧalæ]/ اجاق 51 ه » [ʧalæ veʤaɣi]و « چال  چال 

اگر برای روشن کردن آتش نیاز باشد که «. وِجاغی
گویند. واژۀ می [ʧalæ]زمین را بکنند، به آن جایگاه

 [ʧalæ veʤaɣ]شده، استفاده می دیگری که قبلا
در بین مردم دارای  [veʤaɣ ]بوده است. واژۀ 

اند که  نفس قداست خاصی است. مردم اعتقاد داشته
ل مشکلات بوده است عده ای خاص، برکت آور و حلا 

 و اجاق خانۀ آنان مقدس بوده است.

 ج

ه» hizom/  [himæ]/ هیزم 52  ج « هیم 
 ب « ونن» nan/  [nun]/ نان 53
 الف مشابه با فارسی معیار /pænir/ پنیر 54
 ب « نِماز» næmaz/  [nemaz]/ نماز 55
ر» nær/  [nær/ نر 56 ه» [nærinæ]و « ن   ب « نرین 
ه 57 ه» madde/     [maᶁæ]/ ماد  ه» [majæ]و « ماذ   ب « مای 
 ب « شِرین» ʃirin/  [ʃerin]/ شیرین 58
 ب « دیر» dur/  [dir]/ دور 59
زیک» [næzik]، «نزدیک» næzdik/  [næzdik]/ نزدیک 60 ، «ن 

[nezik] «و « نِزیک[neheng] «نِهِنگ » 
 د

آبستن  61
 )انسان(

/Ɂabestæn/  [hamelæ] «ه ه» [amelæ]و« حامل   ب « آمل 

آبستن  62
 )حیوان(

/Ɂabestæn/  [owsæn] «ن گِلون» [vægelun]و« اُوس   د « و 

 ب « مِ »  [me]و « مُ » mæn/  [mo]/ من 63
 د « تِ » [te]و « تُ » to/  [to]/ تو 64
 ج « وِ » [ve]و « وُ » Ɂu/  [vo]/ او 65
 د « ایما» [Ɂima]و « ما» ma/  [ma]/ ما 66
 ج « ایشان» [Ɂiʃan]و « ایشا» ʃoma/  [Ɂiʃa]/ شما 67
ل» Ɂanha/  [Ɂungæl]/ هاآن 68 لُ » [Ɂungælo]و «اونگ   ج « اونگ 
 ب « ی ک» [jæk]و « یِک» jek/  [jek]/ یک 69
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 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

 الف مشابه با فارسی معیار /do/ دو 70
 د « سُ » [so]و « سِ » se/  [se]/ سه 71
 ب « چار» ʧæhar/  [ʧar]/ چهار 72
ن» [pæn]و « پنج» pænʤ/  [pænʤ]/ پنج 73  ب « پ 
ش» [ʃæʃ]و «شیشت» [ʃiʃt]، «شیش» ʃeʃ/  [ʃiʃ]/ شش 74  ب « ش 
ف» [hæf]و « هفت» hæft/  [hæft]/ هفت 75  ب « ه 
ش» [hæʃ]و « هشت» hæst/  [hæʃt]/ هشت 76  ب « ه 
 ب « نُ » noh/  [no]/ نه 77
 ب « د  » dæh/  [dæ]/ ده 78
 الف مشابه با فارسی معیار /hezar/ هزار 79
ی» [sæj]و « صد» sæd/   [sæᶁ]/ صد 80  ب « ص 
 ب « بیس» bist/   [bis]/ بیست 81
 ج « وِیچُ » [vejʧo]و « ایچُ » Ɂinʤa/  [Ɂiʧo]/ جا   این 82
 ج « وُوچُ » [vowʧo]و « اوچُ » Ɂanʤa/  [Ɂuʧo]/ جاآن 83
ل» [daræl]و « درختِل» deræxtha/  [deræxtæl]/ هادرخت 84  ج « دار 
 ج « کوچُ » koʤa/  [kuʧo]/ کجا 85
 ج « ای» [Ɂi]و « یِ » [je]، «یُ » Ɂin/  [jo]/ این 86
 ج « او» [Ɂu]و « وِ » [ve]، «وُ » Ɂan/  [vo]/ آن 87

 
 واژی تجزیه و تحلیل ساخ  .2-2

ها های گویشی آننامۀ ملی اطلس زبانی و معادلبه کار رفته در پرسش عبارتِ  18 ابتدادر این بخش، 
 د. گردواژی ارائه میهای ساختشود و سپس تجزیه و تحلیله میدآور

 هاو کاربرد آن ها، تلفظعبارت
 توضیحات فارسی معیار عبارت ردیف

 Ɂajæm]و « مِرد خوب» [merd xub]به دو شکل  /mærde xub/ مردِ خوب    88

xub] «م خوب  88کار رفته است. در همۀ موارد )به« آی 
(، ترتیب صفت و موصوف به صورت 95تا 

 )موصوف+صفت( به کار رفته است.
« زن خوب» [zæn xub]مام روستاها به صورت در ت /zæne xub/ زنِ خوب 89

 شود. تلفظ می
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 توضیحات فارسی معیار عبارت ردیف
 pesærane/ پسرانِ خوب 90

xub/ 
ل خوب» [bæʧijæl xub]به دو شکل  و « بچی 

[koræl xub] «ل خوب رود. پسوند کار میبه« کُر 
 ساز نیز به این اسم اضافه شده است.جمع

دخترانِ  91
 خوب

/doxtærane 

xub/ 
ل خوب» [dowæræl xub]به صورت  ر  کار به« دوو 

 رود. می
 madjane/ مادیانِ سفید 92

sefid/ 
فیذ» [majun sæfiᶁ]به دو شکل   و « مایون س 

[majun qæzel] «زِل  شود.  بیان می« مایون غ 
به صورت « اسب» /Ɂæsb/در این ترکیب واژه،  /Ɂæsbe sefid/ اسبِ سفید 93

[Ɂæsp] «رود. کار میبه« اسم 
هایِ مرغ 94

 سیاه
/morqhaje 

sijah/ 
ل سِ » [morɣæl se]به دو شکل   morɣæl]و« مرغ 

sehu] «ل سِهو  شود. تلفظ می« مرغ 
هایِ خروس 95

 سیاه
/xorushaje 

sijah/ 
ل سِ » [ɣorusæl se]به دو شکل  « غروس 

ل سِ » [xorusæl se]و  شود. بیان می« خروس 
م» [Ɂu Ɂajæm]به چهار شکل  /Ɂan mærd/ آن مرد 96  Ɂu]، «او آی 

næfær] «اونفر» ،[Ɂu merdæk] «ک و « او مِرد 
[Ɂu merd] «شود. در این ترکیب، بیان می« او مِرد

شود. در بیان می [Ɂu]، تنها به شکل «آن»صفت اشارۀ 
مورد شکل دوم، از واحد شمارش انسان استفاده شده 

به واژه  [æk-]معرفۀ  است و در شکل سوم، پسوند
 اضافه شده است. 

 شود.بیان می« او زن» [Ɂu zæn]به شکل      /Ɂan zæn/ آن زن 97
ل» [Ɂu Ɂajæmæl]به سه شکل   /Ɂan mærdan/ آن مردان 98 م   Ɂu]، «اوآی 

merdækæl] «ل ک  او » [Ɂu merdæl]و « او مِرد 
ل  رود.کار میبه« مِرد 

ل» [Ɂu zænæl]ل به شک /Ɂan zæn/ آن زنان 99 ن   شود.بیان می« او ز 
ه» [Ɂi bæʧæ]به سه شکل  /Ɂin pesær/ این پسر 100 چ  ای » [Ɂi kor]، «ای ب 

شود. صفت اشارۀ بیان می« ای کِر» [Ɂi ker]و « کُر
 رود.کار میبه [Ɂi]، تنها به شکل «این»

ر» [Ɂi dwær]به شکل  /Ɂin doxtær/ این دختر 101  شود.می استفاده« ای دوو 
م» [jæ Ɂajæm]به چهار شکل  /jek mærd/ یک مرد 102  jæ]، «ی  آی 

næfær] «ی  نفر» ،[jæ merdæki] «کی « ی  مِرد 
شود. در  همۀ موارد بیان می« ی  مِرد» [jæ merd]و 
 گیرد.(، عدد پیش از اسم قرار می105تا  102)
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 توضیحات فارسی معیار عبارت ردیف
 شود.استفاده می« ی  زن» [jæ zæn]به شکل  /jek zæn/ یک زن 103

م» [dæ Ɂajæm]به سه شکل /dæh mærd/ ده مرد 104  [dæ merd]، «د  آی 
م» Ɂajæm [dætaو« د  مِرد» تا آی   شود. تلفظ می« د 

د  » [dætæ zæn]و « د  زن» [dæ zæn]به دو شکل  /dæh zæn/ ده زن 105
 شود.استفاده می« تا زن

و  «یُ » [jo]به صورت کار روند، معمولاً ضمایر اشاره بهبه عنوان « آن»و « این»و واژۀ اگر د ضمایر:
[vo] « ُبه صورت   شوند؛ ولی اگر به عنوان صفت اشاره به کار روند،تلفظ می«  و[Ɂi] «و  « ایu]Ɂ[ 

 روند.کار میبه« او»
 [ jo ]«     کو کتاب مال تِنِ؟» [[ku ketab mal teneکدام کتاب مال تو است؟   این     ضمیر اشاره:  

 «یُ »
ل» [Ɂu zænæl]ها                    آن زن صف  اشاره: ن   «او ز 

« وِن  » [venæ]و  «یِن  »[ jenæ] هرگاه این دو واژه با علامت مفعول )را( همراه شوند، به صورت     
لِن  » ]ingælenæ]Ɂها نیز شوند. صورت جمع آنتلفظ می لِن  » ]ungælenæ]Ɂو  « اینگ   است.« اونگ 

ری؟»  [kwækinæ dus dæri]      کدام را دوست داری؟  آن را      ضمیر اشاره: کین  دوس د  « کوو 
[venæ] «  وِن» 

ل  ایسونی؟»  [ku Ɂersijælæ Ɂisuni]ها را     خری؟   آنها را میکدام کفش « کو اِرسیی 
ungælenæ]Ɂ[ «  لِن  «اونگ 

ده از ضمیر منفصل دوم شخص مفرد که در فارسی معیار معمولًا )برای احترام( به همچنین در استفا    
  شود.رود، در گویش لری رستم چنین کاربردی کمتر مشاهده میکار میصورت جمع به 

شود است که هنگامی که به اسم مفرد افزوده می [æl-]نشانۀ جمع در گویش لری رستم،   نشانۀ جمع:
 ه )اسم( تغییراتی ایجاد شود:ممکن است در آن واژ

شود و در آن واژه تغییر اضافه می  [æl-]یک همخوان باشد، فقط ،اگر در آخر اسم مفرد -1
 مثل: ،شوددیگری ایجاد نمی

 فارسی معیار مفرد جمع
[miʃæl] «ل  میش «میش» [miʃ] «میش 

یر باشد: هایاگر در آخر اسم مفرد یک واکۀ کوتاه باشد، ممکن است تغییرات به صورت -2  ز
 شود:، باشد آن اسم هنگام جمع بستن به سه شکل ظاهر می/æ/اگر اسم مختوم به واکۀ کوتاه  -الف
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  واج/j/ مثال شود.به عنوان یک واج میانجی اضافه می: 

 فارسی معیار مفرد جمع
[rwæjæl] «ل  روباه «روو  » [rwæ] «روو  ی 

  نخست، واج/æ/   به واج/e/ س واج میانجیشود و سپتبدیل می/j/ شود. مانند:اضافه می 

 فارسی معیار مفرد جمع
[xalejæl] «ل ه» [xalæ] «خالِ ی   خاله «خال 

  نشانۀ جمع فقط به صورت/-l/  شود:ظاهر می 

 فارسی معیار مفرد جمع
[tijæl] «ل  چشم «تی ی  » [tijæ] «تی ی 

 /j/ب باشد، واج میانجیهای مرک  یا واکههای بلند و ها یکی از واکههایی که در آخر آندر واژه -3
 شود. مانند:اضافه می

 فارسی معیار مفرد جمع
[halujæl] «ل  دایی «هالو» [halu] «هالو ی 

[dærowjæl] «ل روُو ی   آبراه زمین زراعتی «دروُو»[dærow] «د 

[dejjæl] «ل  مادر «دِی» [dej] «دِی ی 

 
شوند. تبدیل می  [Ɂungæl]و    ]Ɂ[ingælبهمع بستن، در هنگام ج  [Ɂu]و آن Ɂi] [ دو واژۀ این

 شود.به عنوان واج میانجی، اضافه می /g/درحقیقت واج 

در گویش لری معمولًا  /e/های اضافی و وصفی کسرۀ اضافه در ترکیب های وصفی و اضافی:ترکیب
شود ختم می / a /و  /æ/های جز زمانی که آخر واژه )مضاف یا موصوف(، به واکهشود برستم حذف می

 شوند. مثال:تبدیل می [ej]ها به  که در این صورت این واکه

 اسم ترکیب اضافی یا وصفی فارسی معیار
چِی حسن» [bæʧej hæsæn] بچۀ حسن ه» [bæʧæ] «ب  چ   «ب 
پو» [gej gæpu] گاو بزرگ  «گا» [ga] «گِی گ 

 د. ت از نظر ساخت، همانند فارسی معیار هستناانواع صف    
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شود ظاهر می [æ]در گویش لری رستم، به صورت آوای « را»علامت مفعول مستقیم  نشانۀ مفعول:
 :ثالچسبد. مکه به اسم می

 فارسی معیار لری رستم
[me ʃummæ xærdeme] « ِردِم  اممن شامم را خورده «مِ شوم  خ 

-نیز افزوده می /n/ولی، واج میانجی مفع ۀنمودن نشاندر اضافه البته اگر در پایان واژه، یک واکه باشد،

 :مثالشود. 
 فارسی معیار لری رستم

[xalænæ diȡi] «ن  دیذی؟  خاله را دیدی؟ «خال 

چه واژه است؛ چنان /ku-/و  /æku-/نشانۀ معرفه در گویش لری رستم،   های معرفه و نکره:نشانه
و چنانچه مختوم به یک واکه باشد،  /æku-/مختوم به یک همخوان باشد، برای معرفه کردن به آخر آن، 

 :مثال شود.اضافه می /ku-/به آخر آن 
 فارسی معیار واژه معرفه
[Ɂajæmæku] «کو م  م» [Ɂajæm] «آی   آدم «آی 

[ʧuku] «چوکو» [ʧu] «چوب «چو 

آن به آخر  ،/i/به معنی یک، پیش از واژه و افزودن « ی  » [jæ]نشانۀ نکره نیز در این گویش وجود واژۀ 
های آید و در واژهدرمی /ej/به صورت  /a/و  /æ/های پایان واژۀ مختوم به واکه ،است. در چنین حالتی

 :مثالشود. اضافه می /i/و سپس نشانۀ نکره  /j/واج میانجی  ،نخست /i/و  /u/مختوم به 

 واژه معرفه فارسی معیار
می» [jæ Ɂajæmi] یک آدمی م» [Ɂajæm] «ی  آی   «آی 

رِی» [jæ dærej] اییک دره ه» [dæræ] «ی  د  ر   «د 

لِی» [jæ kælej] یک کلاغی لا» [kæla] «ی  ک   «ک 

لویی» [jæ kæluji] اییک دیوانه لو» [Kælu] «ی  ک   «ک 

 /ta/در این گویش، در بیشتر موارد از حرف ربط « که»جای حرف ربط به حروف ربط و اضافه:
 : مثالشود. استفاده می

 رسی معیارفا لری رستم
[væ hæsæn gotom ta bijaje] « ِبه حسن گفتم که بیاید «و  حسن گُتُم تا بیای 
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رود و این نوع کاربرد، کار نمیدر فارسی معیار در چنین موقعیتی به« تا»یا در مثال زیر که حرف ربط 
 :استمختص گویش لری رستم 

 فارسی معیار لری رستم
[ræ:tom hunæ ta Ɂæli vowʧene] « ه تا علی تُم هون  ر 

ه  «وُوچِن 
رفتم خانه دیدم که علی آنجا 

 است

 [ba]صورت به ،معدود یو در موارد« بِی» bej] [صورتبه« با»در گویش لری رستم حرف اضافۀ 
 [tej]به صورت « نزد»و حروف اضافۀ « سی» [si]به صورت « برای»حرف اضافۀ ، همچنین «با»
-بیان می« و  » [væ]صورت در گویش لری رستم به« به»ف اضافۀ رود. همچنین حرکار میبه« تِی»

 شود.
در این گویش ساختار مستقلی برای نشان دادن زمان آینده وجود ندارد و برای نشان  صرف افعال:

 :مثالشود. دادن زمان آینده، از حال ساده استفاده می

 فارسی معیار لری رستم
[me Ɂiræm park] «م پارک  ه پارک خواهم رفتمن ب «مِ ایر 

ن» [vabiȡæn]از   «شدن»در افعال مجهول به جای فعل  ن» [væbijæn]یا « وابیذ  استفاده « وابیی 
 شود.می
در کنار فعل اصلی در « داشتن»جای استفاده از فعل در افعال حال استمراری و گذشتۀ استمراری به    

از مصدر « باید»در گویش لری رستم فعل ناقص گردد. استفاده می« هِی» [hej]اکثر روستاها از واژۀ 
ت» [bæjæt]در تمامی روستاها به شکل « بایستن» ی   «است»نمود دارد. فعل « ب س» [bæ:s]و « ب 

اگر آخر کلمه یک همخوان باشد معمولًا به شود؛ بیان می /e/یا  /æ/صورت معمولًا در آخر جمله به
 کند. مثال:نمود پیدا می /æ/صورت ، بهو اگر در آخر واژه یک واکه باشد /e/صورت 

 فارسی معیار لری رستم
[zæmin sowze] « ِزمین سبز است «زمین سُوز 
[baɣ por mivæjæ] «  ی  باغ پر میوه است «باغ پر میو 

 گیرینتیجه .3
روستای  59از های زبانی دادهنامۀ طرح ملی اطلس زبانی، گیری از پرسشدر این پژوهش با بهره

شناسی مورد تجزیه و تحلیل آوری گردید و بر اساس اصول زبانمرکزی شهرستان رستم، جمعبخش 
 قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از: 
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  خوشۀ همخوانی آغازین هجا وجود دارد.  ،این گویشدر   -
 شوند. می های عربی دخیل نیز، بدون تشدید اداای که حتی واژهگونهتشدید وجود ندارد به -
 پایان واژه کاربرد دارد.  [æ]هنوز  ،در این گویش -
ها، فرآیندهای آوایی همگونی، ناهمگونی، ها و گویشدر این گویش نیز همانند دیگر زبان -

 کنند.قلب، حدف، اضافه و ... بروز پیدا می
گویش در برخی های این کند. واژهای در موارد معدودی، تمایز معنایی ایجاد میکشش واکه - 

 متفاوت از فارسی معیار، در مواردی فقط تفاوت تلفظی دارند و در مواردی نیز کاملاً  موارد، کاملاً 
 یکسان هستند.

با این تفاوت که در  ،همانند فارسی معیار است ،الیهصفت و موصوف و مضاف و مضافترتیب  -
 شود.اضافه حذف می [e]مواردی، 

 .شوداست که به پایان اسامی افزوده می  [æl-]جمع در این گویش،  -
 شود.است که به آخر اسم معرفه اضافه می /ku-/و  /æku-/معرفه نیز نشانۀ  -

 هاپیوس 
 های مورد تحقیقفهرس  نام مکان

 صورت آوانویسی نام مکان ردیف صورت آوانویسی نام مکان ردیف
 kulbakulbozorg کول با کول بزرگ Ɂæbdolahi sofla 31 عبداللهی سفلی 1

 xongpirsæbz خُنگ پیرسبز Ɂæbdolahi Ɂolja 32 عبداللهی علیا 2

 eʃmekonariʧ چشمه کناری ʤæɁfærabad 33 جعفرآباد 3

 tængmohæmædsaleh تنگ محمد صالح kæraʃub 34 کرآشوب 4

 pæskohæk پس کهک ʃahʤæhanæhmæd 35 شاه جهان احمد 5

 dæʃtæk Ɂolja دشتک علیا ʃowsæni 36 شوسنی 6

 dæremurdi دره موردی zameni 37 ضامنی 7

 xodabæxʃzæval خدابخش زوال mirxejrolah 38 میرخیراله 8

 zæval زوال bærdkuh 39 بردکوه 9

 ʃehne شهنه mæsiri 40 مصیری 10

 dæʃtæk sofla دشتک سفلی guræb 41 گورآب 11

 ænʤireɁ انجیره tolpir 42 تل پیر 12

 nesæ Ɂænʤire نسه انجیره babamejdan zirrah 43 یدان زیرراهبابام 13

 særsel سرسل babamejdan sofla 44 بابامیدان سفلی 14

 liruj لیروی babamejdan tol 45 بابامیدان علیا 15

 qænat قنات babagurin 46 باباگورین 16

 eʃkæftestanɁ اشکفتستان ʃæhræk gudærz 47 شهرک گودرز 17

 gærdænqælat گردن قلات tolsæfid 48 سفید تل 18

 bondære بن دره tolɁæfγæni 49 تل افغانی 19

 qælæmdanvosta قلمدان وسطی bidgerd 50 بید گرد 20
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 abnaruɁ آب نارو setolan 51 سه تلان 21

 balume بالومه ʃejxi 52 شیخی 22

 zirɁænaj sofla زیرعنای سفلی tolkohne 53 تل کهنه 23

 pærze پرزه dokonarun 54 دو کنارون 24

 gærdænæje kæl hæsænæk گردنۀ کل حسنک bæxs 55 بخس 25

 absæfidɁ آب سفید nesæ 56 نسه 26

 keveʃksofla کوِشک سفلی mijæne 57 میانه 27

 babaguʃi بابا گوشی bæraftab 58 برآفتاب 28

 bækældun γolamʃah بکلدون غلام شاه tolgær 59 تل گر 29

 kælγur کل غور eslamabadɁ 60 اسلام آباد 30
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 دهچکی
رآنیم تا وجود یا عدم گانه در گویش قاینی بهای سهحاضر با بررسی صرف افعال در زماندر پژوهش 
مفعولی کنایی در این گویش مشخص شود. ساخت ارگتیو از جمله  فاعلی و هایبستوجود  واژه

وچی و ...( کرمانجی، تالشی، تاتی، بل های ایرانی )مانندبرخی از گویش هایی است که هنوز درویژگی
فارسی معاصر،کردی مرکزی و جنوبی، لری،  . در حالی که در برخی دیگر)مانندباقی مانده است

 -دهی دیگر از جمله فاعلیهای حالتی خود را به انواع نظاممازندرانی،گیلکی و...( از بین رفته و جا
ای، در  کتابخانههای زبانی این پژوهش، به صورت میدانی و گردآوری دادهمفعولی داده است. 

های خراسان جنوبی است و در حد از جمله شهرستان است. قاین شهرستان قاین صورت گرفته 
های . تحلیل دادهدرجه طول شرقی واقع شده است 60تا  38درجه عرض شمالی و  34تا  33فاصل 

-ان میا نشهای ایرانی شرقی است، یک ویژگی راین  پژوهش نشان داد که گویش قاینی که از گویش

 میانه تاکنون حفظ نموده است. ۀنوعی ساخت شبه ارگتیو یا کنایی را از دور ،نظره هد که بد

-های فاعلی، واژهبستگتیو، فعل متعدی، فعل لازم، واژهگویش قاینی، ساخت ار کلمات کلیدی:
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 مقدمه.1
ونگی نظام اجتماعی یک کشور هستند. های مهم فرهنگی و بهترین نمودار چگها، یکی از جنبهگویش

ها، ما را در شناخت نببر حفظ این میراث گرا شناختی، افزونها با دیدی پژوهشی و زبانبررسی گویش
ارسی معیـار سازی نظام واژگان زبان فها به منظور توانمنددوبارۀ آن شده و احیایهای فراموشواژهکهن

هـا بـه ای از کشور ایران اسـت کـه در آنان، وسیع ترین ناحیهخراس ۀگانهای سهرساند. استانیاری می
های فارسی رایج در این ناحیه ارتباط تنگاتنگی با فارسـی میانـه دارد شود. گویشزبان فارسی تکلم می

 اند.های خراسانی نامگذاری شدهها گویشهمگی آن ،و در این بخش
سه گروه اصلی تقسیم کرده است: گـروه شـمالی کـه های خراسانی را به گویش(1926:145ایوانوف )      

-هایی همچون جوین سبزوار و نیشابور به آن تکلم می شود؛ گروه مرکزی که در شهرستاندر شهرستان

هـایی همچـون هایی همچون ترشیز و گناباد رایج است؛ و گروه جنوبی که گویشـوران آن در شهرسـتان
هـا او اختلاف این سه گروه بسیار اندک است و نمی تـوان آن قائنٍ، تون و بیرجند سکونت دارند. به نظر

-های بسیاری را از یکدیگر وام گرفتهها واژهه حساب آورد؛ به علاوه، این گروههای مجزایی برا گویش

دهـد کـه از قـرون اند. او این همانندی قابل توجه را به گویش شمال شـرقی فارسـی دری نسـبت مـی
های خراسانی کنونی از آن مشـتق شـده ادبی فارسی را تشکیل داده و گویشن چهارم و پنجم به بعد زبا

 است.
ی نـو هـای ایرانـهای منطقۀ خراسان را ذیل زبان( بر خلاف ایوانوف، گویش35: 1384) اما کلباسی      

ائنی و بیرجنـدی را در های زبانی چون سبزواری، نیشابوری، کاخکی، قـجنوب غربی قرار داده و گونه
 خراسان آورده است.  ۀهای منطقۀ گویشرزم

( نواحی گناباد، نیم بلوک قائن، تون و بیرجند را از نواحی بسیار قـدیم خراسـان 1926:146) ایوانوف      
اند. به نظر وی در طول مرزهای افغانستان و همچنـین در دانسته است که بیشتر با هرات در ارتباط بوده

گیرد و بیشتر به زبان باستانی زبان دهقانان از زبان خراسانی فاصله مینواحی مرزی سیستان و کرمان، 
اند و شود. چون در گذشته بیشتر مردم قاین به شغل دامداری مشغول بودهسیستان)سکایی( نزدیک می

هـایی را از انـد، واژهکـردهو سیستان سفر می برای خرید و فروش دام با پای پیاده به مرزهای افغانستان
ض گرفتـه های انگلیسـی، عربـی و ترکـی قـرهایی را نیز از زبانواژه ،اند. این گویشا قرض گرفتههآن

ۀ است بـه طـوری کـه بـه دو دسـتمتفاوت فارسی معیار  با بستن در این گویش کاملاً است. فرایند جمع
دیگـر  نـد بسـیاری از گویشـورانشود. گویشوران قـاینی همانقاعده تقسیم میجمع باقاعده و جمع بی

ن را می توان در ساختی به نـام سـاخت آای از ل واژگان و جملات دارند که نمونهها تمایل به تقلیگویش
 کنایی)ارگتیو( مشاهده کرد که طی آن جمله به یک واژه تقلیل می یابد. 
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 بیان مسئله.1-1
قـوع رسـانیدن و لاتین به معنـی سـبب شـدن، بـه وerga یونانی و  erguای است از ریشۀ  کلمه ،ارگتیو

. در اسـت هـای متعـدیحالتی نحوی مربوط به فاعل فعل ،(. ارگتیو267: 1384کلباسی،نک: ) خلق کردن
شود و در نـوع لی و مفعول به شکل فاعلی ظاهر میاین ساخت، عامل)فاعل منطقی( به شکل غیر فاع

)مـذکر و فعـل از منظـر شـخص )اول،دوم و سـوم شـخص(، شـمار)مفرد و جمـع( و جنس ،کامل آن
 .   )1: 1994،ندیکسونک: )کند مؤنث( با مفعول که در واقع همان فاعل دستوری است، مطابقت می

های فعل در جمله، از سه شـیوه اسـتفاده دادن روابط دستوری بین موضوعهای دنیا برای نشانزبان     
فاعـل؛ کـدام مفعـول  کنند؛ یعنی سه راه وجود دارد که زبانی نشـان دهـد کـدام اسـم درون جملـه،می

نمـایی قـه و حالـتهـا، مطابست. این سه شیوه شـامل تـوالی واژهمستقیم و کدام مفعول غیر مستقیم ا
 است.

سـازد کـه آن موضـوع، فاعـل یـا مفعـول درون جمله مشخص می یهاها، توالی واژهدر برخی زبان     
برد ولی این به این معنی فعول بهره میدادن فاعل و من انگلیسی از این شیوه برای نشانجمله است. زبا

اگـر در  (.172: 201 2تـالرمننیست که انگلیسی یا هر زبان دیگر الزاماً از یک مدل توالی برخوردار است )
دار هـا را نشـانهـا یـا وابسـتهتوانند هسـتهها میبدانیم، زبان ها را وابستهجمله فعل را هسته و موضوع

نمایی، کنند. در شیوۀ حالته استفاده میکنند، از نظام مطابقدار میرا نشان هاهایی که هستهکنند. زبان
هـا را بـودن آنتوانـد فاعـل یـا مفعـولدار می شوند و آن نشانه میبه طریقی نشان های اسمی خودگروه

  ماند.شوند و هسته بدون نشانه باقی میدار مینشان ،های فعلها، وابستهنشان دهد. در این زبان

 (: 33:2012 دبیر مقدم،شود )نمایی خود به چند دسته تقسیم مینظام حالت     

لازم و فاعل جملۀ متعدی یکسان و متفاوت  ها، فاعل جمله: در این زبانهای فاعلی ـ مفعولی ـ زبان1
 گیرند.از مفعول جملۀ متعدی نشانه می

ل جملۀ متعدی را به ا، فاعل جملۀ لازم، فاعل جملۀ متعدی و مفعوههای خنثی: این زبانزبان -2
 کنند.دار مینشان ،یک صورت

ها، فاعل جملۀ لازم و مفعول جملۀ متعدی یکسان و متفاوت :  در این زبانمطلق -های کناییزبان-3
 گیرند.نشانه می ،با فاعل جملۀ متعدی

                                                 

1. Dixon 

2 .Taller man 
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 های شبه خنثی، فاعل جملۀ متعدی و مفعول جملۀ  متعـدی یکسـاندر زبان های شبه خنثی:زبان -4
 گیرد.و متفاوت با فاعل جملۀ  لازم نشانه می است

ها برای هر یک از موضوعات اصلی )فاعل جملـۀ لازم، فاعـل جملـۀ :  این زبانگانه های سهزبان -5
 د.ای مجزا دارنمتعدی و مفعول جملۀ متعدی نشانه

کنـد و بـرای ل جملۀ لازم از اول جمله حرکـت مـیارگتیو فاعلی حالتی است که فاع ،به بیان ساده      
. ارگتیـو مفعـولی نیـز vs←sv)) شـودبست در انتهای فعل ظاهر میبه صورت یک واژه ،تن حالتگرف

صورت ضمیر کند و به حالتی است که فاعل جملۀ متعدی برای گرفتن حالت به انتهای فعل حرکت می
 (.  vso ← sov) شودبست بعد از فاعل ظاهر میشود، مفعول نیز به صورت یک واژهمتصل ظاهر می

 مـثلًا یارشـاطر ؛انـدکـار بـردهه های دیگری نیز بـارگیتو را با نام ،شناسانشناسان و زبانقبلًا ایران       
یـا  دار ی آن را سـاختمان عامـلده اسـت. گـاهآن را تحت عنوان سـاخت مجهـول هـم آور (235: 1969)

 (.76: 1382آموزگار و تفضلی، نک: )اند مجهول نیز نامیده
پاسخ دهـد پرسش پردازد تا به این گانه میهای سهضر به بررسی و صرف افعال در زمانپژوهش حا      

ه چه نـوع ارگتیـوی بـ کار می رود؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشده در گویش قاینی بساخت ارگتیو که آیا 
 کار می رود؟

 پیشینۀ تحقیق .1-2

ای انجـام شـده ت قابـل ملاحظـهها، تحقیقـاهای ایرانی و نیز دیگر زباندربارۀ  ساخت ارگتیو در زبان
هـا از شناسی زبانه و معنی اصطلاحی ارگتیو، به ردهپس از پرداختن به ریش (1367)کلباسی ؛ مثلًا است

مفعولی،  -ها را از این نظر به پنج دسته )خنثی، فاعلیپردازد و زبانمفعولی می های فاعلی ونظر نشانه
های مختلف ذکـر هایی از زبانها نمونهیک از آن مطلق، سه گونه و گونۀ نادر( تقسیم و برای هر -ارگتیو

در نظـام حالـت ارگتیـو  نخسـت حالت، هاینظام  ضمن بررسی انواع (1391) می کند. علیزاده و تقوی
هـایی از دارند که کرمـانجی کـه دربخـشها اذعان میآن کنند.گویش کرمانجی در خراسان بررسی می

-های ایرانی شمال غربی است کـه بـه رغـم هـمشود در واقع یکی از گویشتکلم میخراسان نیز به آن 

برخـی از  منـی و از دسـت دادنها مانند فارسی، ترکـی، عربـی، روسـی، و ارجواری با بسیاری از زبان
صرفی و نحوی به نام نظام ۀ های تمایزدهندترین مشخصههای صرفی و نحوی خود، یکی از مهمویژگی
ایی است کـه هازجمله ویژگی ،دهیفظ نموده است. این نوع نظام حالتمطلق را ح -دهی ارگتیوحالت

ره( باقی مانده اسـت در های ایرانی )مانند کرمانجی، تالشی، تاتی، بلوچی و غیهنوز در برخی از گویش
حالی که در برخی دیگر )مانند فارسی معاصـر،کردی مرکـزی و جنـوبی، لـری، مازنـدرانی، گیلکـی و 

 -دهـی دیگـر از جملـه فـاعلیهای حالـتغیره( به کلی از بین رفته است و جای خود را به انواع نظام
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بـه  (1388)راسخ مهنـد  .است داربرخورمفعولی داده است. لذا این گویش از نظام حالت ارگتیو گسسته 
هـا بستیدر تاتی جنوبی اشاره کرده است. وی در بررسی تاریخی پ های ساخت ارگتیوبعضی از ویژگی

ها در تاتی جنوبی نشان داد کـه در مقایسـه بـا فارسـی میانـه، تـاتی در فارسی باستان و میانه و نقش آن
با بررسی سـه  (1392)دهند. سبزعلیپورنشان میسمت راست را ه کشش ب ۀپدید ،جنوبی و فارسی جدید

دهنـد کـه در اغلـب خزر نشـان مـی ۀهای حاشیها و گویشزبان تاتی، تالشـی و گیلـکی از گروه زبان
شود، اما در زبان گیلکی از بین رفته، و فقـط های دو زبان تاتی و تالشی، ساخت ارگتیو رعایت میگونه

ای های این تحقیق، علاوه بر روش میدانی، بـه صـورت کتابخانـهدهرسوباتی از آن باقی مانده است. دا
چنـین تـوان فروپاشی این سـاختار را مـی ۀنیز انتخاب و جمع آوری شده است. مطابق این تحقیق نحو

و به سوی فعل در حـال حرکتنـد؛ تطـابق فعـل بـا  نداها از جایگاه دوم خارج شدهبستبیان کرد که پی
 ۀها در حال از بین رفتن هستند؛ نحـو، و تمایز حالت فاعلی و غیرفاعلی اسممفعول در شمار و شخص

ها نابسامان شـده اسـت. میـر دهقـان و در بسیاری از گونه man/azاستفاده از ضمیر اول شخص مفرد 
زبـان تالشـی بـه داری حالت ارگتیو و مطابقه در گویش مرکزی به بررسی و تحلیل نشان( 1388نوریان )

های ایرانی شـمال غربـی زبان ۀهای نوین از خانوادترین زبانهای در خطر و از مهماز زبان عنوان یکی
پردازنـد. زبـان تالشـی دارای سـه گـویش میانه تاکنون حفظ نموده است میۀ که ویژگی ارگتیو را از دور

د. در این شوناصلی شمالی، مرکزی و جنوبی است که بر مبنای محدوده جغرافیایی کاربرد، شناخته می
. در ایـن اسـتویژگی ارگتیو را حفظ نموده است گویش مرکزی این زبان تاکنون تنها گویشی که  ،میان

های گویش مرکـزی زبـان تالشـی در قالـب بنـدهای تحلیل علمی تصریف حالت در دادهمقاله، ضمن 
 که یه از ابزارهایهای اسمی کانونی با استفادداری حالت در گروهمتعدی ساده و معلوم، چگونگی نشان

شـخص و  ۀاست. این تحلیل همراه بـا بررسـی مطابقـ شدهبررسی  معرفی کرده است،( 1994)دیکسون 
شمار و حالت در افعال تالشی به انجام رسیده است که تظاهر روندهایی متفاوت را پیرامـون مطابقـه در 

( گـویش بـاختری )از 2009) 1ن. غلامـی و گـوتینگنمایدزم و متعدی در این زبان آشکار میفعل های لا
هـا نیـز کـاربرد انـد. آنهدهی مورد مطالعه قرار دادانه در افغانستان را از نظر حالتهای ایرانی میگویش

کارشناسی ارشد خـود بـا  ۀنام( در پایان1389) پژوهاند. دانشارگتیو را در این گویش نشان دادهساخت 
هدف از پـژوهش اخت ارگتیو در زبان کردی پرداخته است. به بررسی س« ارگتیو در زبان کردی»عنوان 

تحلیلی ساخت به اصطلاح مجهول در کردی سورانی و کرمـانجی اسـت کـه بـر  -وی، بررسی تطبیقی
-ایـنرغم دهد که علیها نشان میدادهحاصل شود. تحلیل می «دستور نقش و ارجاع»اساس رویکرد 

-واژی و غیرفـاعلیبه ترتیب نظام زبانی ارگتیـو سـاخت ، کرمانجی و سورانی در بند متعدی گذشتهکه
مجهول ۀ . بدان معنا که پدیدندمبنا نیست-سازند، مجهول زمانی را در نظام زبانی خود متجلی میمفعول

                                                 
1. Gōttingen 
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کند. علاوه بر مفعولی پیروی می-ظام زبانی فاعلیدر هر دو گویش در زمان حال و گذشته، هر دو، از ن
اصـل همگـانی تقابـل »منـدرج در ۀ داده می شود که مجهـول هـر دو مرحلـ نشاندر این پژوهش این، 

فـزون بـراین، برآینـد می گیـرد. ا بر و تغییر موضوع را در  ترجیحی -یعنی تغییر موضوع نحوی ؛«جهت
ای بـه لحـاظ نحـوی، که در زبان کـردی هـیچ تفـاوت عمـده ها بیانگر این مطلب استحاصل از داده

آخـر نیـز بـا ۀ شود. در مرحلجهول ترکیبی و تصریفی مشاهده نمیتی میان ممعناشناسی و کاربردشناخ
واژی و نحـوی هـر دو رخـداد شود که مجهول ساختاده مینشان د (2010)استناد بیشتر به آرای کرافت 

 ۀمسـتقیمی بـین سـاخت مجهـول و مقولـۀ بنـابراین، رابطـ. کننـدکرانمند و ناکرانمنـد را توصـیف مـی
ساختمان صرفی فعل در گـویش پـاپونی کـوهمرۀ ( 1398)ارد. کشاورزی و همکاران کرانمندی وجود ند

رسـتان کـازرون در اسـتان نودان از توابع شه ۀپاپون یکی از روستاهای کوهمر .اندن را بررسی نمودهنودا
دهـد کـه فعـل آمده نشان میدستنتایج به گویند،سخن می« پاپونی»ردم آن به گویش فارس است که م

 .شـودهای ایرانی میانه، براساس دو مادۀ مضارع و ماضی ساخته مـیدر گویش پاپونی مانند دیگر زبان
صـورت  بـدین تفاوت دارد؛این گویش با هم  گذرا درشیوۀ صرف افعال گذرا و نا این است کهنکتۀ دیگر 

-چنین شناسههم .آیندها ابتدای فعل میشناسه ،چون زبان فارسی میانههم ،که برای صرف افعال گذرا

توان ایـن گـویش را از متفاوت هستند که بر این اساس می های گذشتۀ گذرا و ناگذر نیز با همهای فعل
های گذشته و حال نیـز مشـابه های فعل شناسههمچنین  .دانستهای به اصطلاح ارگتیو خانواده زبان

شـود، ماضی+ فتحـه( سـاخته مـینو قدیم)بننیستند. در گویش پاپونی صفت مفعولی به شیوۀ فارسی 
ی ساخت صـرفی  شود و بهاز فعل مضارع اخباری استفاده میبرای بیان مفاهیم مربوط به آینده  طور کل 

هـای فعـل بـه چنـدین زبان فارسی معیار تفاوت زیادی دارد و بعضی از گونـه افعال در گویش پاپونی با
-های ایرانی از جمله گونـههایی در مورد زبانبا جمع آوری داده( 2012) ممقد  بیرد .شوندشیوه ساخته می

نشان داده اسـت ( 1978) شناسی کامریها از دیدگاه ردههای مختلف کردی، تالشی و دوانی و تحلیل آن
 کورن برند.شناسی بهره میمطابقه به عنوان یک پارامتر رده از یک نظام های ایرانی شدیداً که همۀ  زبان

شناختی گویش بلوچی پرداخته و به این نکته اشـاره کـرده اسـت کـه گـویش به توصیف زبان نیز (2005)
 مفعولی است. -مطلق و فاعلی -ب کناییبلوچی دارای ساخت مرک  

اشـاره نمـود  (1368)زمردیان به  وان تیش قاینی انجام گرفته است که میگو درهایی پژوهشتاکنون        
شناسی، بـه توصـیف کلـی گـویش انجام تحقیقات عملی در گویش در راهنماییۀ که در تلاش برای ارائ

کتـاب، ایـن دلیل ماهیـت ه ب در قالب کتاب پرداخته است.واژی ونحوی قاین از جهات آوایی، ساخت
-واژی و نحوی از جمله ساخت ارگتیو در این کتاب ارائه نمـیلیل کیفی و موردی از مباحث ساختتح

گـردد ب تقسیم مـید که فعل از نظر صرفی به سه گروه ساده، پیشوندی و مرک  داراذعان میشود. ایشان 
( 1385)مردیـان پرکاربرد بوده و نقش مهمی در تنوع معنایی دارند. ز ،که در گویش قاینی افعال پیشوندی

http://adabemahali.iauyasooj.ac.ir/article_667866_bc49099b7945178d11d00eb384f05076.pdf
http://adabemahali.iauyasooj.ac.ir/article_667866_bc49099b7945178d11d00eb384f05076.pdf
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هـایی از ایـن گـویش المثـلضـربۀ ارائـ بهبخشی آن، که در پایان دارد گویش قاینی نیز در ای واژه نامه
دارند های قاینی المثلنیز کتابی مشتمل بر ضرب (1391)اختصاص داده شده است. مقداری و همکاران 

تـا  ،فارسـیۀ های چاپ شـدالمثلبمجموعه ضر وها دادهۀ که در آن تلاش شده است تا با تطبیق پیکر
همچنین ناصـری متمایز گردد. ند ویش از مواردی که با فارسی مشترکهای این گالمثلحد امکان ضرب

به بررسی برخی مختصات گویش قاینی از جمله بررسـی تغییـرات آوایـی در صـرف  نیز (1388) و امامی
وع فعل، برای حال سه نوع و برای آینده شـش نـها برای زمان گذشته هفده نوع آن پردازند.افعال آن می

اند. ایـن ها در فارسی معیار متروک گشتهاین زماناند  که البته برخی از فعل را در این گویش بازشناخته
 پردازد.جستار با اهداف آشنایی بیشتر با گویش قاینی به بررسی صرف فعل  از منظر ارگتیویتی می

 قاینی بررسی ساخ  ارگتیو در گویش. 2
عامل بـه شـکل غیـر فـاعلی و  ،که در آناست ارگتیو حالتی نحوی مربوط به فاعل فعل های متعدی  

شود و جملـه فاعل یا مفعول در فعل ظاهر می ،شود. به بیانی واضح ترعول به شکل فاعلی ظاهر میمف
-پـردازیم تـا واژهلی میارگتیو مفعولی و ارگتیو فاعشود. در ادامه به بررسی )فعل( بیان می با یک کلمه

 .ها مشخص شوندهای ارگتیویتی مربوط به هریک از آنبست

 ارگتیو مفعولی. 2-1
مفعولی ۀ مفعول جمله که برای شنونده شناخته شده است، به همراه نشان ،در این نوع از ساخت ارگتیو

فاعل نیز به  ؛شوددار میو نشانصورت یک پسوند ظاهر ه حذف شده و در پایان ساختمان فعل ب« را»
-در اول جمله و در جایگاه فاعل قرار می گیرد و فعلبل از مفعول قرار میصورت ضمیر متصل ق

  vso ← sovگیرد.

 و  ستون دی یُم ده.  .(1) 

vastondi-y-om-de.  

  ام.من کتاب را گرفته  

بست هژبه صورت وا صل فاعلی+ مفعول کهمیانجی+ضمیر مت-y-ترکیب بالا به ترتیب شامل: فعل+ 
/de/ .ظاهر شده است 

ش قـاینی مفعـولی را در گـوی -موضوع ارگتیو فـاعلی ،سعی خواهیم کرد در قالب جداولی ادامهدر        
ای و فارسـی های ارگتیویتی در این گویش در مقایسه بـا فارسـی محـاورهبستطوری ارائه دهیم تا واژه
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گذشـته، حـال و آینـده( فعـل متعـدی هـای مختلـف )مشخص شوند. بنابراین بـه صـرف صـیغهدری 
و در  گـویش قـاینی بـه شـکل « گرفتن، خریـدن»پردازیم. این فعل در فارسی معیار می« بازستاندن»
/vastondaرود.  / به کار می 

 فعل بازستاندن در ساخ  ارگتیو مفعولی  ۀماضی ساد. 1-1جدول 

 
نقـش مفعـولی دارد و قبـل از آن نیـز  ،مـواردۀ در هم //deوند  ی، و نیز در جداول بعد جدول فوق در  

بـا  / برای سوم شـخص مفـرد/e/ برای دوم شخص مفردو /iبرای اول شخص مفرد ،  //omوندهای 
/ /de پس از وند فاعلی وند تکواژ قابل ذکر است که در سوم شخص مفرد) کار می روده ب فاعل نقش 

برای دوم شخص  / / εy / برای اول شخص جمع و/em وندهای همچنین .(ی رودکار نمه مفعولی ب
 .دنکار می روه با نقش فاعل ب / برای سوم شخص جمع/andجمع و 

 یمفعول یودر ساخ  ارگتفعل بازستاندن   ۀماضی ساد. 2-1جدول 
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 یفعولم یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت یدبع یماض. 3-1جدول 

 
 

 یمفعول یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت یالتزام یماض .4-1جدول 

 
 

 یمفعول یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت ینقل یماض .5-1جدول 
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 یمفعول یومستمر فعل بازستاندن در ساخ  ارگت یماض .6-1جدول 

 
 

 یفعولم یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت یمضارع اخبار .7-1جدول 

 

 یمفعول یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت یمضارع التزام. 8-1جدول 
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 یمفعول یومستمر فعل بازستاندن در ساخ  ارگت یماض .9-1جدول 

 

 یمفعول یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت ۀیندآ .10-1جدول 

 
و  /eŠ/ای ت ارگتیو مفعولی در فارسی محـاورههای مفعولی مربوط به ساخبستواژه ،در جدول بالا 

شـده  بـا مفعـول حـذف ،. در گویش قـاینیستا  /de/بست ها واژهصیغه ۀهمدر گویش قاینی برای 
ماضی استمراری،  ماضـی بعیـد،  در /e/در ماضی نقلی،  /-y-/در کنار میانوند  /e/های بستواژه

ها و سایر اشخاص ظاهر شـده و مفعـول )اسـم / در سایر صیغهde/ آینده با فاعل سوم شخص مفرد و
 کند. دار میرا که از جمله حذف شده است، نشان آن( شیء مفرد یا ضمیر

 .بِبُردییُم ر   کتاب م   .(2)

/.Ma ketâb ra bo-bordi-y-om/ 

 ام. من کتاب را برده
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تـوان از ضـمیر مفعـولی مـی ،ر نشـودصورت اسـم ظـاهه طور که گفته شد وقتی مفعول مستقیم بهمان
/de.در پایان فعل استفاده کرد / 

                             ./bo-bordi-y-om de/                                                            مش.برده ا   .(3) 

                                                                 ./bo-bordε-y-I de /برده ایش.          
                               ./bo-bordi-y-em de/                                                         برده ایمش.          

                                                                    ./bo-bordi-y-εy de/     برده ایدش.         

                                                        .bo-bordi-y-an-de/ برده اندش.        

ها و جداول بالا تنها از اسم مفرد )غیر شخص( در نقش مفعول استفاده کردیم. اگر سایر در مثال
غیر شخصی، مفرد و جمع( را در جداول بالا قرار دهیم، نتایجی حاصل خواهد شد  و )شخصی اسامی

یر دست میها که با جمع بندی آن  یابیم:به الگوهای ز

، بـا /am/ ،/εt/ ،/εŠ/ ،/emân/ ،/etân/ ،/eŠân/  هـایبسـتواژه انه ضمایر متصـل یـادر فارسی می 
-دار و ساخت ارگتیو مـییعنی مفعول را نشان ؛د  و مرجع خودنشومی حذف مفعول در پایان فعل ظاهر

هـای بسـتای نیز مفعول با ضمایر متصل یـا واژهدر فارسی محاوره (.1388  یان،نور و میردهقان: نک (ندساز
/am/ ،/et/ ،/eŠ/، /emun/ ،/etun/ ،/eŠun/   دار خواهد شد. اما در گویش قاینی این سـاخت نشان

جان)مفرد و جمع( و گیاهان کاربرد دارد و برای اسامی جاندار )انسـان و حیـوان  تنها در مورد اسامی بی
 د. توان مفعول را حذف کر(، ذکر اسم یا ضمیر آن در جایگاه مفعول الزامی است و نمیمفرد و جمع

 ها را برد.       جان: فاطمه کتابمفعول بی .(4) 

  :شودمیاستفاده  /deدر پایان فعل از وند /ها حذف شود، وقتی کتاب
 فاطمه بِبُرده.     

  fâtemε bo-borde/./ 
 شود.و گاهی فاعل هم که برای شنونده شناخته شده است، حذف می

 .ممفعول جاندار: گوسفندان را آورد .(5) 

    /gusfεndu rε biardom/.   

 ها را آوردم.گوسفند
 جای آن استفاده کرد.ه / بdeندان را حذف  و ضمیر /فتوان گوسدر این مثال، نمی

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13605
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=141883
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ه هم ب« اون دوسِت داره» صورت ه بای فارسی محاورهدر ، «او تو را دوست دارد»یا در جملۀ      
 در گویش قاینی داریم: .رودکارمی

ه  .(6)  ی    او تو ر  م 

     / ū to-r mayε/.  

 خواهد )دوست دارد(.او تو را می 
را به فعل  /de/ / را حذف و به جای آن پسوندūولی می توانیم فاعل/  شودحذف نمی (تو)مفعول 

 بیان کنیم.    /to-r mayε-de/متصل کنیم و جمله را به صورت

ه ب /eŠ/بست با واژه ،ای، فعل امر با مخاطب دوم شخص مفرد و دوم شخص جمعدر فارسی محاوره
 رود. کار می

 «.آن را ببر)ببرید(» .(7) 

                                                                ./bebar-eŠ/:دوم شخص مفرد

                                                            ./bebar-in-eŠ/دوم شخص جمع:

و با  /e/بست در گویش قاینی، ساخت ارگتیو در مورد فعل امر با مخاطب دوم شخص مفرد با واژه
 شود.تشکیل می /de/بست مخاطب دوم شخص جمع با واژه

 دوم شخص مفرد: .(8) 

ره     بِب 
bebεr-e/. / 

 آن را ببر.

 دوم شخص جمع: .(9)

ری ده     بِب 
/bebεr-εy-de/   

 آن را ببرید.

در که  گفت تواناند نیز میکه از جزء فعلی و غیر فعلی ساخته شدهدر مورد افعال دو قسمتی گذرا 
 /de/ در گویش قاینی لیو ،پیونددمی و جزء فعلی و غیر فعلیبه هرد/ eŠ وند /  ،فارسی محاوره ای

 .ندکدار میو مفعول را نشان شده تنها به جزء فعلی متصل
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 «.آن را سرخ کردم»  .(10) 

 . ای:  سرخش کردم. یا سرخ کردمشفارسی محاوره
 /sorx-eŠ kardam/.                 یا       /sorx kardam- eŠ/.  
 ./sorx kerd-om-de/گویش قاینی:  سُرخ کِردومدِه.              

 ارگتیو فاعلی. 2-2

ه بـ شده است، از اول جملـه حـذف شـده ودر این نوع از ساخت ارگتیو، فاعل که برای شنونده شناخته
طـور کـه  همان ،به بیانی دیگر ؛کنددار میشانو فاعل را ن شودمیبستی در پایان فعل ظاهر صورت واژه

کنـد و مـیپیش از این اشاره کردیم، ارگتیو فاعلی حالتی است که فاعل جملۀ لازم از اول جمله حرکت 
 .vs←sv))شود بست در انتهای فعل ظاهر میبرای گرفتن حالت به صورت یک واژه

خو شُ.         .(11)  خو شُده.     ←علی د   د 

/ dε xou Šo- de/.   ←     Ali dε xou Šo.      

 خوابیدش.        ←علی خوابید.              

ه            .(12)  فده    ←علی بِر   بِر 

/be-raf- de/.     ←            Ali bera.          

 رفتش.                ← علی رفت.           

شـکل از اول جمله حرکـت کـرده و بـه ( علی)شود، فاعل های بالا دیده میثالطور که در م همان       
  شود، جمله به  یک واژه تقلیل یافته است. در پایان فعل ظاهر می /e/بست واژه

 تـاپـردازیم ای و گویش قاینی میدر فارسی محاوره /rεftan/« رفتن»به صرف فعل لازم  ادامهدر        
-را بر این مـیفرض های مربوط به ارگتیو فاعلی مشخص شوند. در جداول ذیل بست یا واژه بستواژه

 گیریم که فاعل حذف شده است.   
 ،مشاهده می شود فقط در سوم شخص مفرد در صورت حـذف فاعـلطور که در جداول زیر  همان      
در صـرف فعـل  ،وجود یا عدم وجود فاعـل ،در سایر موارد .شودهر میدر پایان فعل ظا /e/بست واژه

 ندارد.ثیری أت
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 /rεfta/ فعل ۀساد یماض .1-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 ینیقا یشگو یامحاوره یفارس ینیقا یشگو یامحاوره یفارس

 /be-raft-em/ یمرفت /be-raft-om/ رفتم اول شخص

 /be-raft-εy/ ینرفت /be-raft-i/ یرفت دوم شخص

 /be-raft-am/ رفتن /be-raft-e/ رفتش سوم شخص

 

 /rεfta/فعل  یاستمرار یماض .2-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /me-raft-m/ یمرفتیم /me-raft-om/ رفتمیم اول شخص

 me-raft-εy/ ینرفتیم /me-raft-i/ یرفتیم دوم شخص

 /me-raft-am/ رفتنیم /me-raft-e/ رفتشیم سوم شخص

 
 /rεfta/فعل  یدبع یماض. 3-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /be-rεftε-bod-em/ یمرفته بود /be-rεftε-bod-om/ رفته بودم اول شخص

 /be-rεftε-bod-em/ ینرفته بود /be-rεftε-bod-i/ یرفته بود دوم شخص

 /be-rεftε-bod-am/ رفته بودن be-rεftε-bod-e/ رفته بودش سوم شخص
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 /rεfta/فعل  یالتزام یماض .4-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /be-rεftε-beŠ-em/ یمرفته باش /be-rεftε- beŠ-om/ رفته باشم اول شخص

 /be-rεftε-beŠ-εy/ ینرفته باش / be-rεftε-beŠ-I/ یرفته باش دوم شخص

 /be-rεftε-beŠ-am/ رفته باشند /be-rεftε-beŠεd-e/ رفته باشه سوم شخص

مفرد سوم شخص در ها دار ندارد و در گویش قاینی تنفاعل نشان ،ایماضی التزامی در فارسی محاوره
 دارد.بست فاعل خود را با واژه

 /rεfta/فعل  ینقل یماض . 5-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /be-rεfti-y-em/ یمرفت /be-rεfti-y-om/ رفتم اول شخص

 /be-rεfti-y-εy/ ینرفت /be-rεftε-y-i/  یرفت دوم شخص

 /be-rεfti-y-am/ رفتن /be-rεftε-y-e/ رفته سوم شخص

 /rεfta/مستمر فعل  یماض .6-2جدول 
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 /rεfta/فعل یمضارع اخبار.7-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

م یم اول شخص  /me-r-em/ یمر یم      /me-r-om/ ر 

 /me-r-εy/ ینر یم        /me-r-i/ یر یم دوم شخص

 /me-r-am/ رن یم    /me-r-ε-de/ رِه یم سوم شخص

 
 /rεfta/فعل  یارع التزاممض.8-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /be-r-   em/ یمبر /be-r-om/ برم اول شخص

 /be-r-εy/ ینبر /be-r-i/ یبر دوم شخص

 /be-r-am/ برن /be-r-ε-de/ بره سوم شخص

 
 /rεfta/مضارع مستمر فعل  .9-2جدول 
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 /rεfta/فعل  یندۀآ .10-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /be-xε raft-em/ یمر یم /be-xε-raft-om/ رم یم اول شخص

 /be-xε raft-εy/ ینر یم /be-xε raft-i/ یر یم دوم شخص

 /be-xε raft-am/ رن یم /be-xε raft-e/ ره یم سوم شخص

 و فاعلی در گویش قاینی:از ارگتی یدیگر هایمثال 

ده     با حذف فاعل:   .(13) ش    و  خ 

   /va xaŠε- de/    

                  زدن است آن.شخمۀ آماد   

ه    :بدون حذف فاعل    ش  می و  خ    ز 
     /zεmi va-xaŠε/    

 زدن است.شخم ۀزمین آماد   

ه ده.   با حذف فاعل:  .(14) درو ی     و 

/va derou –y-ε- de/     

 آن. استدرو  ۀآماد    

ه گندمو و  درو  بدون حذف فاعل:        ی 

/ gandomu va derou –y-ε /     

                کردن هستند.ها آمادۀ دروگندم     

   «.غذا آمادۀ خوردن است» .(15)

ر خو ر  دِه.  با حذف فاعل:        و 

 /vεr xor-ε-de/       
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  آمادۀ خوردن است آن.

.بدون حذف فاعل: غذا و    ر خو ر 

  /qazâ vεr xor-ε /  

 .غذا آمادۀ خوردن است

اسم مفرد غیر شخص کاربرد دارد و  ارگتیو فاعلی در گویش قاینی تنها برای سوم شخص مفرد و      
 گویش قاینی )با فاعل و بدون فاعل(: ها درسایر صیغه برای. مثال ها کاربرد نداردبرای سایر صیغه

م. .(16) ر ر  ی  م.                                 و  ر ر  ی   اونو و 

 /unu vεr ra-y-am/            /vεr ray-am/          

  رفتن هستند.آمادۀ      ها آمادۀ رفتن هستند.              آن  

ر کاری                               .(17) ر کاری.                  تو و   و 

//to vεr kâr- i       /vεr kâr-i/                       

 کردن هستی.               آمادۀ کار         کردن هستی.  کار تو آمادۀ
  

ایجاد هیچ کدام تغییری در ساختمان فعل  ،با حذف فاعل، شدهای بالا مشاهده طور که در مثالهمان
 نشد.

 گیرینتیجه. 3
فاعـل یـا مفعـول یـا ر صورت حـذف دکه  حاصل شداین نتیجه ، بررسی صرف فعل در گویش قاینیبا 

-برای نشـان /de// و e/ هایبستدار کردن مفعول و واژهبرای نشان /e/ بستواژه، هردو از جمله

بـرای  /eŠ/شـود. و جمله تنها بـا یـک فعـل بیـان مـی شوددار کردن فاعل به انتهای فعل افزوده می
و  های ماضـی سـاده، ماضـی اسـتمراری، ماضـی بعیـددر زمانکردن فاعل سوم شخص مفرد دارنشان

دار کـردن بـرای نشـان /am/ ،/et/ ،/eŠ/ ،/emun/ ،/etun/ ،/eŠun/هـای بستماضی مستمر و نیز واژه
بــرای  /am/ ،/εŠ/ ،/εt/ ،/emân/ ،/etân/ ،/eŠân/هــای بســتای و واژهمفعــول در فارســی محــاوره

همچنـین  سـازند.رسی میانه به کار می رونـد و سـاخت شـبه کنـایی را مـیدار کردن مفعول در فانشان
اسـم مفـرد غیـر  ها نشان داد که ارگتیو فاعلی در گویش قاینی تنها بـرای سـوم شـخص مفـرد وبررسی

بـا  یعنـی ؛نشـان دارنـدفاعـل بـی هااین ساخت .ها کاربرد نداردشخص کاربرد دارد و برای سایر صیغه
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The Study of Verbs Inflection in Ghaen Dialect 
 
 

Sedighesadat Meghdari 1* 

Khadije Ameli 2 

Abstract 

This study aims to investigate verbs inflection in Ghaen dialect, 

and doing the same, examines the existence of ergative-

absulatlive case marking system in this dialect. The ergative 

structure is one of the features that has survived in some Iranian 

dialects (such as Kermanji, Taleshi, Tati, Baluchi, etc.) while in 

others (such as Contemporary Farsi, Central and Southern Kurds, 

Lori, Mazandaran, Gilaki, etc.), they have lost their role and 

replaced it with other types of case-marking systems, including 

nominative-accusative. The research data collection was 

conducted in the field and in the library method in the city of 

Ghaen which is located in the southern Khorasan between 33 to 

34 degrees north latitude and 38 to 60 degrees east longitude. 

The data analysis showed that this dialect as one of the Iranian 

north – eastern ones preserved a feature of semi-ergativity from 

middle era up to now. 

 

Keywords: Ghaen dialect, transitive verb, Intransitive verb, 

subjective clitics, objective cliticts.   
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Linguistic study and description of 105 linguistic forms of 

Lori dialect in the central part of Rostam City 
 

Mohammad Hadi Fallahi 1 

Yazdan Dashtian2 * 
 

Abstract 

Rostam city is one of the cities of Fars province. With the exception of 

two villages in this city, the dialect of the rest of the people of the city, 

is Lori. The number of villages studied is 59 ones. The research 

method was a combination of field and descriptive methods and 

linguistic materials were collected by guided collection method. The 

questionnaire of this research is based on the national project of Atlas 

language, which includes 105 words and phrases and 36 sentences. 

Data were transliterated after the interview using the International 

Phonetic Alphabet. Some words of this dialect are completely 

different from standard Persian, some have only a different 

pronunciation and some are completely the same. There are five types 

of syllables in this dialect, which are: cv, cvc, cvcc, ccv, ccvc. Also, in 

this dialect, vowel extension causes semantic differentiation in some 

cases. The order of adjectives, and nouns is the same as in Persian, 

except the ones in some cases, [e] are omitted.  The plural sign in this 

dialect is [-æl], added to the end of the nouns. The definite article is / -

æku / and / -ku / added to the end of the definite nouns. 

Keywords: Rostam city, National Project of Linguistic Atlas, 

Consonant clusters, linguistic form. 
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Inflectional Features of nouns and verbs in Bavanati Dialect 

(central part) 

Jalal Rahimian1* 

Fatemeh Kamgar 2 

 

Abstract 

The present study aims at analyzing and describing inflectional 

features of nouns and verbs in Bavanati dialect (central part of 

Bavanat city). It is the first systematic study on this dialect. Our 

research method is descriptive one based on data collected through 

field and library search. In this research, we have studied and analyzed 

the categories in terms of their structural as well as semantics features. 

The significant findings of the research are as follows: since the most 

common plural marker is /ǎ/, the speakers are often forced to apply 

different phonological processes to the nouns to make them 

pronounceable. The most common indefinite marker is "jej" whose 

equivalence in standard Persian is ‘jek’ ‘one’.  Extra marker is 

frequently omitted in this dialect. The possessive pronouns are also 

structurally unique and the details of which are discussed in the paper. 

As far as the verb is concerned, second plural person-number marker, 

/-ik /, is quite different from that in standard Persian. In verbal 

negative forms, the prefix "mi-" is reduced to "m"; for instance the 

standard verbal form such as "ne-mi-ræv-æm" ‘I won’t go’ is changed 

into "næ-m-r-æm". Many other findings and specific features of the 

dialect are presented in conclusion section of the paper.  
 

Keywords: Bavanati dialect, definite vs indefinite, plural marker, 

inflectional verbal forms. 
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Cultural conceptualizations of “anger” in Bakhtiyari Dialect of  

Zazomahroo Region based on cultural linguistics 

 
Gholamreza Khademi

 1 
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3 

Abstract 

Cultural conceptualizations express the manner of thought and ideology of a society 

to these phenomena. The study of the cultural conceptualizations helps to solve 

cultural misunderstandings and facilitate the cross-cultural understanding. The 

Cultural conceptualizations of anger using the words of the body organs and the 

elements of nature and the cultural origins of conceptualizations have been studied 

in Bakhtiyari Dialect of Zazomahroo Region. Research method is descriptive-

analytical one. Due to rural and nomadic lifestyle of people, the words related to 

natural phenomena and the elements of nature are used as a basis for cultural 

conceptualizations. Some of the cultural conceptualizations are expressed through 

using the words related to the body organs. Statistical population is 700 expressions, 

proverbs and phrases related to angry. Data were obtained by field study, 

interviewing and observations. The analyses of the data showed the origins of the 

cultural conceptualizations in rural and nomadic people’s lifestyle, beliefs, 

ideologies, imaginations, and the physiological effect of feelings and emotions of 

anger on human body. This lifestyle makes people have a direct contact to the 

nature; therefore, they use the impious and destructive aspects of natural phenomena 

as a concrete domain to express the abstract notion of anger. They use their beliefs 

and imaginations about the effects of anger on the body organs to express the 

cultural conceptualizations. cultural conceptualizations of anger as “fire, heat, force, 

flood, snow slide, and lightning” come from the inspiration of natural phenomena 

and  rural and nomadic lifestyle. 

Key words: anger, Bakhtiyari Dialect, Cultural conceptualizations, cultural 

linguistics , the elements of nature.          
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The Investigation of Linguistic Images of Varaki Variety 

regarding the Ecolinguistics  

Zahra Hoseyni1 

Raha Zareifard 2*  

 

Abstract 

Ecolinguistics is an interdisciplinary approach attracted the attention 

of many researchers in different fields. The environmental elements 

represented in everyday language, idioms and proverbs of different 

varieties. This article aims at investigating the ecological images in, 

idioms and proverbs of Varaki Variety. The data gathered from 8 

informants (4 men and 4 women) between 38 to 80 years old. After 

gathering data, data transcribed, and then analyzed by ecolinguistic 

approach. Linguistic images include similie, metonymy, irony and 

proverbs. For revealing these images, animals and plants play 

important role. The characteristics of animals are more frequent than 

plants. The images of animals include animal appearance and 

behavior. Animal images include animals such as sheep, donkey, cow, 

calf, dog, goat, bear, hog, wolf, hen, ram, cat, camel and insects. 

Physical characteristics include fatness, thinness, weakness, ugliness 

and beauty. Behavioral characteristics include fast, slow, anger 

isolation, persistence, ignorance, and insidious ones. 

Keywords: Ecolinguistics, linguistic images, animals, plants, animal 

appearance, animal bahaviour.
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Seman Semantic study of some words in Balochi 

language and Ancient Persian transcripts 

Abdolghafour Jahandideh1 

Abstract 

The research on the structure of Iranian dialects and accuracy in their 

treasure trove vocabularies can unlock many semantic nodes of 

Persian words especially used words in ancient texts. This article, 

while dealing with the position of Balochi language among Iranian 

languages and dialects, and the expression of a kind of structure of 

this language, has made a comparative study of twelve Persian-

Balochi words which have been used in Ancient Persian transcripts. 

This study is around the meaning of words most of which are not 

actively used in modern Persian. In addition, some of them have less 

evidence in past Persian texts, especially works related to the 

Khorasani style. The words discussed in this article are as follows: 

Bazhr, Qalandar, Haraj, Totoq, Zadeh, Lebāsāt, SoɁlook, Khasm, 

Qallaash, Vāy, chāk, tāmāt. These words have been used in prominent 

works of ancient Persian, but due to the less evidence has survived 

and the apparent similarity of some of them with some Arabic words, 

scholars are skeptical of their originality and meaning. The Balochi 

language, as one of the Iranian languages which have preserved its 

relatively to ancient structure, and it has an ancient treasure trove of 

Iranian words, it has been less attacked by foreign ones, can in this 

regard be a good guide. 

Keywords: Balochi words, words of ancient Persian texts, semantic 

study of words, semantic adaptation of words. 
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